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  ﷓حضرت زینب ، بانوى کربلا

  دکتر عائشه بنت الشاطى: مؤلف

  االله سیدرضا صدر آیۀ: مترجم

 به اهتمام سیدباقر خسروشاهى

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی لازم به ذکر
  . نگردیده است
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  پیش گفتار
کـه   -به صورت کامل در جامعه امـروزى   ﷕بازشناسى زندگانى اهل بیت 

 -فرصت کامل و ارزشمندى را براى اندیشمندان امت محمـدى فـراهم سـاخته    
ر طى اعصـار مختلـف و سـالیان    ضرورتى اجتناب ناپذیر است به ویژه آن که د

همواره سعى دشمنان دانا و احیانا دوستان کج اندیش در تحریف و نابودى ، دراز
  . آن بوده است

گزارشى است داستان گونه از زنـدگى پـر   ، موضوع این کتاب هم در این باره
فراز و نشیب و عبرت آموز عقیله بنى هاشم وبزرگ ترین بانوى اسلام در زمان 

  . ﷓نى زینب کبرى یع، خویش
تنها سرگذشـت پرمـاجراى   ، مطالبى که در صفحات این کتاب خواهید خواند

بانوى کربلا نیست بلکه رویدادهایى است تکان دهنـده و غـم انگیـز از تـاریخ     
مسلمانان در مقطع خاصى از تاریخ صدر اسلام که در اثـر برخـورد دو حرکـت    

حرکتى ، به وجود آمد - ﷐لت پیغمبر اکرم بعد از رح -کاملامتفاوت و متضاد 
را در تمام ابعاد فکرى و اجتماعى  ﷐که مى کوشید روش و منش رسول خدا 

  ... و
دنبال کرده و نگاهبان سنن الهى باشد و حرکتى که مى خواست نظام سیاسـى  

بـر کرسـى   ، بول خـویش و اجتماعى دوران جاهلیت را در قالب دیگر و مورد ق
همراه یاران انـدك و خـدا   ، و خاندان پیغمبر خدا ﷕اهل بیت عصمت . نشاند

بر عقیده خویش پاى فشـرده و اسـلام نـاب محمـدى را از گزنـد      ، باوران قلیل
البته جان بر سر عقیده گذاشـته و تـاوان بـس سـنگینى     ، نامحرمان حفظ نمودند

از حسـینى در ایـام عاشـورا از همـان گونـه      پرداختند که حماسه پرسوز و گـد 
  . هاست
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دگر اندیشان مى خواستند از جدید الاسلام بودن مردم سود جسته و با نقاب 
پـس پـرده    فرهنـگ وحـى را در  ، خلیفۀ رسول اللهّ و بهره گیرى از بیعت نـاس 

ظلمانى باقى مانده از جاهلیت استتار کنند تا آن جا که تـدوین سـنت نبـوى را    
ولکن حرکت سنجیده و عقلایى ، نابخشودنى و عملى حرام جلوه دادند نیزگناهى
  . ناکامى مواجه ساخت این خواسته آنان رابا ﷕اهل بیت 

در حالى که غل و زنجیر بر تن داشـت و   -در برهه اى از زمان ، زینب کبرى
ت و رهبرى این حرکت را به عهده گرف -در مجموعه اى از اسرا قرار گرفته بود 

به تصدیق دوست و دشمن توانست به خوبى از عهده برآید و رسالت خویش را 
  . به پایان برد

مؤلف دانشمند و مترجم عالى مقام توانسـته انـد بـا قلـم شـیوا و سـحرآمیز       
گوشه اى از حقیقت رسالت زینب کبرى راکه در راستاى رسالت بـرادر  ، خویش

  . نشان دهند، و پدر و جدش قرار داشت
  . د متعال آنان را با شهداى کربلا محشور فرمایدخداون

  : نکات زیر مورد توجه قرار گرفته است، در این چاپ
  ، ویرایش صورى. 1
  ، )چاپ هاى قبلى(تصحیح اغلاط چاپى . 2
  ، تخریج منابع و مصادر به قدر امکان. 3
  ، اعراب گذارى و تصحیح اشعار عربى. 4
  . تعیین ضبط اسامى و لغات مشکل. 5
  یدباقر خسروشاهىس
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  مقدمه مترجم
  به نام او

  بانوى بانوان
گـوهر گـران بهـایى در معـدن     ، ستاره درخشانى در آسمان تقوا طلـوع کـرد  

فضیلت و انسانیت تکون یافت و در اصلاب شامخه وارحـام مطهـره نگـه دارى    
  . شد

نوزادى از مقدس ترین ، نوگلى بویا در گلستان شرافت و بزرگوارى نمو یافت
  . ن ها شیر خورد و در آغوش پاکیزه ترین مادران چشم گشودپستا

  . کودکى در دامان با فضیلت ترین بانوى عالم پرورش یافت
  . دخترى که دانشمندترین اساتید به تربیتش همت گمارد

دوشیزه اى که در ساده ترین و بى آلایش ترین زندگى هارشد کرد و در تمام 
حقیقت سروکار داشـت و هرگـز بـا زنـدگى     پیوسته با واقعیت و ، شؤون زندگى

خیالى و پندارى ارتباطى حاصل نکرد و در مکتب مقدسى که در جهـان بشـرى   
عالى ترین تعلیمات را فراگرفت و موردعنایـت مخصـوص موجـد    ، نظیر نداشت

مکتب و استادان بزرگ آن که بزرگ ترین مربیان بشر بوده اند قرار داشت و هر 
و بینش و تقوا و فضیلت مى آموخـت و بـا هـوش    روز درس جدیدى از دانش 
همـه آن تعلیمـات مقـدس را در خزینـه دل مـى      ، سرشار و استعداد فوق العاده

، آمـاده مـى نمـود   ، خود را بـراى گـرفتن درس هـاى بـالاتر    ، اندوخت و پیاپى
شاگردى که در محیطتحصیلى خود هیچ گونه رادع و مانعى نداشـت و هـر روز   

  . ن ترقى و تعالى صعود مى کردبر نردبا، بهتر از دى
خردمندبانویى که از آغاز عمر در مرکز حوادث بزرگ و پیش آمـدهایى کـه   

جـاى داشـت و از   ، داراى بـزرگ تـرین تـاثیر بـوده    ، در تحولات زندگى بشـر 
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با هوشى سرشار و نظرى دقیق به حقیقت آن حـوادث پـى مـى بـرد و     ، نزدیک
که در برابر یک دیگر قرار گرفتـه  ، موقعیت شخصیت هاى رحمانى و شیطانى را

تشخیص مى داد و تاثیر هرکدام را به خوبى درك مى کرد واز راز پیـروزى  ، بود
این و رمز شکست آن آگاه بود و موفقیت هاى ابدى را که در آغاز بـا شکسـت   

که در ابتدا با موفقیت پندارى همـراه  ، ازشکست قطعى، صورى جلوه گر مى شد
  . تمیز مى داد، بود
کمتر نظیرش را مـى تـوان   ، بلکه در مردان عالم، کتا زنى که نه تنها در زنانی
  . دید

کفایت ، دانش و بینش، توانا بانویى که عالى ترین نمونه اى ازشهامت و دلیرى
قدرت روحى و تشخیص موقعیت بوده وهر وظیفـه اى ازوظـایف   ، و خردمندى

  . ام دادبه خوبى انج، گوناگون اجتماعى را که به عهده گرفت
دانشمند بانویى که باید مردان جهان از خوان تعلیمـاتش بهـره برگیرنـد و از    

  . خرمن کمالاتش خوشه ها بچینند
  . دختر امیرالمؤمنین بود، زینب، او بانوى بانوان

که تمام افراد ، سراغ ندارد ﷒خانواده اى مانند خانواده کوچک على ، تاریخ
تاثیرى عمیق داشته و تحـولى فـوق    در سیر تاریخ  آن شخصیت هایى باشند که

  . العاده ایجاد کرده باشند
تاریخ به ما چنین نشان مى دهـد کـه اگـر نابغـه اى بـزرگ از خـانواده اى       

گویـا اوهمـه برجسـتگى هـا و     ، نابغه دیگرى ازآن کمتر برمى خیـزد ، برخاست
  . ى گذاردشایستگى هاى افرادخانواده را مى گیرد و براى دگران چیزى نم

  ... او همه چیز مى شود و افراد دیگر خانواده هیچ، لذا
  . خانواده امیرالمؤمنین از این قانون اجتماعى جداست
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زهـرا  ، بزرگ اسـت  ﷒على : زیرا همه افراد آن از بزرگان جهان مى باشند
 ﷒زینب ، استبزرگ  ﷒حسین ، بزرگ است ﷒حسن ، بزرگ است ﷒

  . بزرگ است
عظمت اینان آشکارتر و شایستگى هـاى  ، هر چه رشد فکرى بشر بیشتر شود

  . آن ها نمایان تر مى گردد
ولـى هنـوز کسـى    ، کتاب هـا نوشـته انـد   ، نویسندگان جهان در باره هرکدام

  . نشان دهد، آن طورى که بوده، نتوانسته عظمت آن ها را
، ا بازتر کنیم و طبقه اعـلاى ایـن خـانواده را بنگـریم    اگر اندکى چشم خود ر

  . عقل را مات مى کند، بزرگى و عظمتشان
  . بزرگ ترین مرد تاریخ است ﷐رسول خدا ، مؤسس این خانواده

  . مادر زهرا خدیجه نمونه اى از بزرگ ترین فداکارى است
و سـرور قـریش    ﷐بزرگ ترین پشتیبان رسـول خـدا   ، ابوطالب، پدر على

  . او کسى است که اسلام بر دوشش پایه گذارى شد، بوده
مهربان ترین مادر بـراى رسـول و بهتـرین    ، فاطمه دخت اسد ﷒مادر على 

  . پرستار آن حضرت بوده است
هرچندخودشـان در  ، کسانى که در طبقات سه گانـه ایـن خانـدان قراردارنـد    

ولى همه آن ها ازبزرگ ترین عظمـاى جهـان   ، تفاوت دارند عظمت با یک دیگر
  . مى باشند

  . جده عظیم است، جد عظیم است
  . مادر عظیم است، پدر عظیم است
  . دختر عظیم است، پسر عظیم است

  . زینب یکى از این عظماست
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که نه خود به حقیقت کمـالات و  ، من زینبى مى گویم و شما زینبى مى شنوید
  . ام و نه شما مى توانید به این حقیقت عالى برسید فضایل او رسیده

آفتاب درخشان فضایل او را مى نگرم و هنگـام مطالعـه   ، من از دور ایستاده
در برابـر پیشـگاه   ، زندگى پرحادثه او از بس فـوق العـادگى از خودنشـان داده   

  . باعظمت او سر فرود مى آورم
  . چنان مادرى باید چنین دخترى بیاورد، آرى
  . باید این شاگرد را تربیت کند، مکتب وآن

و بزرگانى هـم چـون   ، ایجاد کرده ﷐مکتب مقدسى که جدش رسول خدا 
  . اساتید آن مکتب بوده اند، پدر و مادر و دو برادرش

با اراده ، بزرگ روح، دانشمند، زینب دلیر، شایسته است که نمونه شاگردى آن
  . باشد

خون اساتیدش در رگ و پوستش وجـود دارد و خـوى   ، آن هم شاگردى که
  . آن ها را به ارث برده است

ماهى است که از پنج خورشید تابان کسب نور کرده و ازهر کـدام بـه   ، زینب
  . و آن گاه جهانى راروشنایى بخشیده است، طور شایسته اى بهره بر گرفته

شـرکت در  ، مربیان بـزرگ ، ذکاوت سرشار، شیر پاك، ریشه پاك، خون پاك
زینـب  ، تجربه حوادث و تحولات بزرگ جهـان ، بزرگ ترین انقلاب هاى بشرى

پرورش داد و او را نمونه اى از عالى تـرین مراتـب   ، آن طور که شایسته بود، را
  . انسانیت قرار داد

بایـد از گفتـار و رفتـار زینـب     ، زنان جهان عموما و بانوان مسلمان خصوصا
الیه این بانوى بزرگ بهره مند گردند و از افتخار سرمشق بگیرند و از تعلیمات ع

  . برخود ببالند، شاگردى مکتب زینب
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کمتر خوش بـوده و بیشـتر بـا    ، دختر زهرا در دوره زندگى ساده و کوتاهش
ولى این رنج و اندوه به جاى آن کـه او را از اداى وظیفـه   ، رنج و غم همراه بود

ى اش را فشرده تر و نیرومندتر کـرده  بر استقامتش افزوده و قواى روح، باز دارد
  . است

  . وظایف گوناگونى بر عهده گرفته است، بانوى بانوان در دوره زندگى
اداره خانه پدر را بـه عهـده داشـته و از بـرادران ارجمنـدش      ، هنگام کودکى

  . پرستارى مى کرده و بار فراق مادر را بردوش آن هاسبک مى کرده است
همسرى گران بها بـراى شـوهر و مـادرى بـى     ، فتهآن دم که به خانه شوهر ر
  . نظیر براى فرزندانش بوده است

  . زمانى به تعلیم و تربیت بانوان مسلمان مى پرداخته است
  . وظایف بزرگ و گوناگونى را انجام داده است، در کربلا نیز

آن دم ، بیوه زنان و داغ دیدگان را غم گسار بوده، از برادر نگه دارى مى کرده
که از خیمه بیرون آید وسـپاه پیروزمندکوفـه را سـرزنش    ، وظیفه ایجاب کرد که
ایـن  ، و سپس کاروان دل شکسته و مصیبت کشـیده را قافلـه سـالار باشـد    ، کند

  . وظیفه را نیز به خوبى انجام داد
معناى زیربار ظلم نرفتن و در برابر ظالم اسـتقامت ورزیـدن    ﷓دختر زهرا 
کـاخ سـتم گـران را ویـران سـاخت و بـه       ، با قدرت روحى خودرا نشان داد و 

جهانیان اعلام کرد که با از خود گذشتن مى توان قـدرت منـدترین سـتم کـاران     
  . راکوبید

ترس و بیمى به خود راه نـداد و بـا   ، در این جهاد مقدس ﷒خواهر حسین 
بـى عرضـه را    ویزید پلیـد مقتـدر  ، ابن زیاد شوم سرکش بى رحم، نهایت دلیرى
  . مفتضح ساخت



9 

 

، زیرا او وارث قدرتى بود که دگران ایجاد کـرده بودنـد  ، یزید مقتدر بود، آرى
و بـر سـر خـوان قـدرتى     ، زیرا خود لیاقت ایجاد قدرتى نداشت، بى عرضه بود

  . گسترده نشسته بود
، رسـوا کـرد  ، کوفیان را که دوستان دغل باز بودنـد ، بانوى خردمند بنى هاشم

و با دشـمن هـم   ، وموقع سختى خار، که هنگام خوشى و سیادت یارند دوستانى
  . گام

روز به روز بدنامى کوفیان و رسوایى آن ها افزوده مى شود و تـا دنیـا بـاقى    
  . بر آن ها لعنت مى فرستد، جهان خرد و انسانیت، است

او را خدمت گزار و فرزنـدانش را  ، تا برادر والامقامش در حیات بود، زینب
زینب هر چه در قدرت ، و هنگامى که برادر عازم کشته شدن گردید، ار بودپرست
  . براى حفظجان برادر نثار کرد، داشت

  . فرزند دل بندش را در راه برادر بزرگوارش فدا کرد
  . براى برادر در فکر جمع آورى سپاه بود
  . روحیه سربازان برادر راتقویت مى کرد
و پـدر داغ دیـده   ، خاك و خون غلتیـد  هنگامى که جوان برومند برادرش در

زینب خود را رسانید که توجه بـرادر را بـه جـاى دیگـر     ، مى نگریست، ایستاده
  . نیروى برادر کاسته شود، مبادا در اثر این مصیبت جان فرسا، منعطف سازد

جـان خـود را   ، زینب، وقتى که برادر تنها ماند و یک تنه به نبرد ادامه مى داد
شـاید  ، و به سوى عمرسعد و سپاه بى رحم کوفه روان شد، در کف دست گرفت

  . شهادت برادر را به تاخیر اندازد، ساعتى
  . زینب بى کس شد، شب یازدهم محرم
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جدش و پـدرش و مـادرش و بـرادرانش و    : در ساعتى چند به قول خودش
  . و همگى در خاك وخون غلتیدند، همه کسانش از دستش رفتند

ر تفاوت میان این شب سپید و آن شام سیاه وجود چقد! شب دهم و شام دهم
ولـى در  ، زینب در شب دهم همه کس داشت! وه که چه شام تیره اى بود! داشت

نقطـه  ، سرور داشت، در شب دهم پشت و پناه داشت! شام دهم هیچ کس نداشت
ــرادر داشــت، اتکــا داشــت ــودك داشــت، جــوان داشــت، پســر داشــت، ب ، ک
، زینب در شب دهـم ! هیچ کدام را نداشت، زدهمولى در شب یا، شیرخوارداشت

، در شـب دهـم  ! ولى در شام دهم نبود، سروربود، عمه بود، مادر بود، خواهر بود
، بستر خـواب داشـت  ، چراغ داشت، جامه نو برتن داشت، خیمه و خرگاه داشت

تنش سـالم  ، در شب دهم! ولى در شام دهم نداشت، خدمت گزاران بسیار داشت
  ... آرى! از تازیانه مجروح، ام دهمولى در ش، بود

آب ؟ آیا آن چه بود! که درشب دهم نداشت، در شام دهم زینب چیزى داشت
آیـا  ! ولى درشب دهم نداشـت ، زینب در شام دهم آب داشت! آرى آب بود! بود

یا به زنان خون جگر و کودکـان  ، اول خودش نوشید، حلال گردید، دمى که آب
چه ؟ دفعه اى که خواست آب بنوشد چه حالى داشتنخستین ؟ یتیم دربه در داد

چه تشنه کامان بزرگوارى را که با لب تشنه جـان  ! ؟خاطراتى در قلبش مى تپید
چگونه بـه کودکـان   ؟ آیا قدرت برنوشیدن آب داشت؟ به خاطر مى آورد، دادند

من نمى دانم خداوند در ! من که از جواب ناتوانم! ؟یتیم و زنان داغ دیده آب داد
زیرا این همه مصیبت موجب نشد که زینـب  ؟ ین تن رنجور چقدر نیرو نهفته بودا

  . و کودکان یتیم باز دارد، را از سرپرستى زنان داغ دیده
و در آتـش سـوزى   ! یکى به زیر سـم سـتور نرفـت   ، در میان آن همه کودك

  ... گم نشد، و در آن بیابان بى رحم، ویکى در آن شام شوم! خیمه ها نسوخت
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مـى   ﷒وقتى که خـواهر حسـین   ، م حرکت کاروان اسیر به سوى کوفههنگا
براى ، ازشدت مصیبت حالش دگرگون شده ﷒بیند یادگار برادرش امام سجاد 
کودکان پدرکشته را مادر بود ، زینب، در طول راه! تسلیت برادرزاده اقدام مى کند

یى کـه بـه سـوى آن هـا مـى آمـد       و تنش در برابر تازیانه ها! و پدرى مى کرد
  . و در نگه دارى آن ها جان فشانى مى کرد، سپربود

، ویاکودکى از محمل بر زمین مى افتاد، اگر بیوه زنى از کاروان عقب مى ماند
بـا  ، زینب! زن را به کاروان مى رسانید وکودك را سوار مى کرد ﷒دختر على 

، د طورى سخن گفت و نوعى رفتـار کـرد  پلیدترین مرد روى زمین یعنى ابن زیا
جور دگر سخن گفت و رفتـار دگـر   ، وبا یزید که شوم ترین امپراتوران فاتح بود

  . داشت
خـواهر حسـین   ، گرفـت  ﷒وقتى که ابن زیاد تصمیم به کشتن امام سـجاد  

 که آن ناپاك را از آن تصـمیم ، چنان فداکارى و از خودگذشتگى نشان داد ﷒
  . شوم منصرف ساخت
و با چوب دسـتى بـر دنـدان    ، سرمست باده ورزى شده بود، هنگامى که یزید

خواهر کارى کرد و سـخنى گفـت کـه شـیرینى     ، هاى سربریده برادر مى نواخت
  . پیروزى را تاابد در کام یزید تلخ کرد

خواهر یک سره به سوى قبر برادر رفت تـا مطمـئن   ، پس از بازگشت از شام
  . آن گاه به مدینه بازگشت، ن پیکر مقدس و یارانش دفن شده اندشود که آ
  . اشک دیده و سوز دلش آرام نگرفت، ولى در طول این مدت! ولى

آسایش زینب وقتى بود که مى نشست و سر به زانوى غـم مـى نهـاد و مـى     
  . گریست

  . تا اشک هایش بخشکید، آن قدر گریست ﷒دختر امیرالمؤمنین 
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بزرگـى و عظمـت   ، چیزى که نمایـان شـد  ، ن این همه فشار و مصیبتدر میا
و خداونـد بـه   ؟ چقدر نیرو دارد﷐و معلوم شد که نواده رسول خدا ، زینب بود

بـزرگ تـرین   ! چقدرتوانایى داده است، وآن روح رنج دیده، آن پیکر ستم کشیده
بر ایـن پیکـر رنجـور و آن     ،مصیبت ناگوارى که در تاریخ بشر کمتر نظیر داشته

ولى وى دست و پاى خود را گم نکرد و از هـدف خـود   ، روح نازنین وارد آمد
  . منحرف نشد و مانند کوه استوار بماند

داغ عزیـزان و پیکـر پـاره    : مصیبت هاى گوناگون داشت، دختر امیرالمؤمنین
ذلـت پـس از   ، آتش سـوزى و خـون جگـرى   ، اسیرى و دربه درى، پاره آن ها

، زخم زبان هاى مردم پلید، گشاده رویى تازیانه هاى عرب هاى بى رحم، تعز
، و حقوقى که پدرش برگردن اهل کوفه داشـت ، تذکر زمان خلافت پدر در کوفه

چه برسد ، هرکدام از این ها بس است که انسانى را از پا بیندازد، و رفتار کوفیان
  . که تمام آن ها بریک تن هجوم بیاورد

  . وظایف سنگینى را نیز باید عهده دار شود، اضافه براین
و آن چه که عقل در وقـت آسـایش   ، خم به ابرو نیاورد ﷒ولى دختر على 

  . انجام داد، خاطرتشخیص مى دهد
یـک  ، تاکنون نشده از نظر سیاسى براى گفتار و رفتار زینب در سفر اسـارت 

ایى که زینب سخنى گفتـه  عقل هر چه بیندیشد که درآن ج، اشتباه سیاسى گرفت
  . نخواهد یافت، سخنى بهتر ویا رفتارى خردمندانه تر بجوید، و یا رفتارى کرده

شاهکارهاى سیاسى زینب بسیار است که شمارش آن موجب تفصیل خواهد 
  . بود

و بـه جهانیـان   ، به پدرم تعبیر کـرد  ﷐زینب در هنگام سخن از رسول خدا 
وچه کسى ، و چه کسى را کشتند! یزیدیان چگونه مردمى هستنداعلام داشت که 
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و نکتـه هـاى   ، ازکجا آمـده بـود  ، و قدرتى که در دست آنان بود! را اسیر کردند
  . دیگرى که بیانش مقدمه مارا از صورت مقدمه بودن خارج مى سازد

بـانوى   ﷒که چـرا سیدالشـهدا   ، این جاست که رازى نهفته آشکار مى شود
با آن که خودش به سر انجام سفرش آگـاه  ، بانوان و زنان و کودکان راهمراه برد
  . بود واهل کوفه را خوب مى شناخت

را از  ﷒فاجعه کربلا و جنایات بنى امیه و فداکارى حسـین  ، اسارت بانوان
  . پس پرده بیرون آورد

پرده اى برجنایات کربلا مـى   ﷐دشمنان آل محمد ، اگر اسارت آن ها نبود
، وکسـانى را کـه اطـلاع داشـتند    ، کشیدند و نمى گذاشتند کسى از آن آگاه شود

و ایـن  ، وایـن جنایـت هولنـاك   ، زبانشان را به وسیله پول و یا زور مـى بسـتند  
  . فداکارى بزرگ رااز صفحات تاریخ محو مى کردند

، خـود را محـو کردنـد   آثار جرم وجنایت ، چنان که بسیارى از جنایت کاران
ولـى زینـب   ! ؟از صفحات تاریخ محونگردیـد ، مگر ستمى که بر مادر زینب شد

و سـپس  ، و جنایت کارى بنى امیـه را ببینـد  ، فداکارى برادر، باید در کربلا باشد
  . تا این حقیقت بزرگ محو نشود، اسیر شود

 اسارت زینب موجب زنـده شـدن پـدرش علـى    : گزافه نگفته ایم اگر بگوییم
زیرا بنى امیه بـا زور  ، و تجدید حیات اسلام بود ﷐و جدش رسول خدا  ﷒

و پول و حیله گرى مى خواستند همه را محوونابود کنند واثرى از رسالت رسول 
  . باقى نگذارند﷐

کشـته  ، زینـب این نقشه پلید را بربـاد داد و اسـارت    ﷒کشته شدن حسین 
  . شدن حسین را بر ملا ساخت

  . عمر درازى نکرد و در جوانى از دنیا رفت، زینب
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  . ولى این حقیقت از وى به یادگار بماند
شمسى به کشورهاى عربى مسـافرت کـردم و در روز    31این کتاب در سال 

  . یکى از دوستان لبنانى این کتاب رابه من عنایت کرد 71یازدهم محرم سال 
  : آن را بسیار شایسته و شیوا یافتم و به مضمون، مطالعه پس از

  خوش ترآن باشـد کـه ذکـر دلبـران    

  گفتـــه آیـــد در حـــدیث دیگـــران      

   
تصمیم به ترجمه آن گرفتم و در همان لبنـان ترجمـه اش را پایـان دادم و از    

  . ازخطراتى بزرگ مصون ماندم، برکات وجود مقدس زینب در آن دیار
اینـک تقـدیم   ، یکى دوبار در آن تجدید نظر کـرده ، ایرانپس از مراجعت به 

  . خوانندگان عزیز مى شود
ازنویسـندگان درجـه   ، بانو دکتر عائشه بنت الشـاطى ، نویسنده نویسنده کتاب

  . اول عرب و فرزند یکى از روحانیان مصر است
، نویسنده هر چند اطلاعات بسیار عمیقى نداشته و اشتباهات تاریخى نیز دارد

ولـى حقـایق تـاریخى را بـاقلمى     ، بعضى از آن ها در پـاورقى اشـاره شـده   که 
  . بسیارشیرین و سبکى دل پذیر بیان مى کند

آمنه دخـت  : آثار دیگر نویسنده که پس از نوشتن این کتاب تالیف کرده است
 ﷐بـر  ودیگـر دختـران پیغم   ﷐زنـان پیغمبـر   ، ﷐مادر رسول خدا : وهب
  . را خواسته است بیان کند ﷐ناحیه اى از زندگى رسول ، که در هریک، است

، در شیرینى عبـارت و زیبـایى سـبک   ، هیچ یک از آن ها، به نظر این جانب
  . مانند کتاب ما نیست

من طرف دار روشى هستم که امـروز بـه نـام    ، روش ترجمه کتاب در ترجمه
به ، زیرا روشى را که به نام ترجمه آزاد مى نامند، مه محدود نامیده مى شودترج
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ترجمه اش نمى توان نامید و در این جا بحثى است مفصل که به واسطه ، نظر من
  . از ذکر آن خوددارى مى شود، اختصار
کوشش کرده ام که ترجمه من محدود باشد و در عین حال ، تا حد امکان، لذا

  . ى محفوظ بماندرنگ زبان فارس
  . توضیحاتى در پاورقى داده شده است، در جایى که مناسب بوده نیز

  1336نوزدهم خرداد  1376سیدرضا صدر یک شنبه دهم ذوالقعده ، قم
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  مقدمه مؤلف
  تقدیم به پدرم

  استاد بزرگ شیخ محمد على عبدالرحمان
و وقتى که ، تو در خاطرم بودى، هر کلمه اى که از این کتاب مى نوشتم! پدرا

بـراى  ، تو بامن بوده اى، احساس کردم که هنگام نوشتن، از نوشتن فراغت یافتم
  . من مى نوشتى و به من مى آموختى

این همان کتاب است که من به پـاس احتـرام و وفـادارى از روزگـار     ، اینک
روزهایى که مـن دختربچـه اى بـودم و پـیش هـم      ، به تو تقدیم مى کنم، گذشته

و راهمان ، وقتى که به آموزشگاه مى رفتیم، اى خود به تو مى بالیدمسالان و رفق
در میان حلقه اى از شاگردان مى ، وتو را از پنجره، از مدرسه دمیاط مى گذشت

هنگامى که بازمى گشتیم تـو  ، که آنان سرتاپا به درس تو گوش مى دادند، دیدیم
د تـو نشسـته و ازتـو    را درحلقه دیگرى از یاران و مریدانت مى دیدیم که برگـر 

، که راه رسیدن به حـق را نشـان مـى داد   ، تعلیم مى گرفتندو به سخنان مؤثر تو
  . و مانیز گوش مى دادیم، گوش مى دادند

احساس مى کردم که مى خواهم به آن محیط عالى ، من با آن که کودك بودم
 به تو نزدیـک ، وبا حد اعلاى شوق وارادت، که تو در آن سخن مى گویى برسم

  . شوم
ولـى مـن   ، با آن که دیر زمانى است وروزهاى بسیارى گذشته است! اى پدر

هنوز فراموش نکرده ام که تو در میان مامى نشستى و از دودمـان پـاك رسـول    
مهرشان را به مـا نوشـانیدى و مـا را    ، کسانى که از کودکى، خدا سخن مى گفتى

  . نواده را داریمچون شرف انتساب به آن خا، آگهانیدى که برخود ببالیم
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که فردایش آماده سـفر بـه   ، شبى از شب هاى ماه رجب را به یاد دارم! پدرم
انتظار  -که خداى رویش را خرم بگرداند  -سوى قاهره بودى و مادر عزیزمان 
  . ساعت آمدن نوزادش را مى کشید
  . نزد توآمدیم، من و خواهر بزرگ ترم فاطمه

ما ازتو خواستیم و امیـد  ، اشتغال داشتىوقتى که تو به تهجد و عبادت خداى 
زیرا ما بر مادرمـان  ، داشتیم که دست از این سفر بردارى و یابه تاخیرش اندازى

  . بیم ناك بودیم
  . خداى با اوست، نترسید و اندوه ناك نباشید: به ما چنین گفتى

و از سفرى که نمـى توانسـتى آن   ، سپس براى مادر کنار خود جایى بازکردى
زیرا در آن سفرمى خواستى به وظیفـه لازمـى   ، تاخیر بیندازى سخن گفتىرا به 

و آن شرکت در مجلسى بود که به یاد بانوى بانوان زینب تشکیل مـى  : قیام کنى
پاسى از شب گذشت وما هنوز نزد تو نشسته بودیم و داستان شـورانگیز او  ! شد

  . را از تو مى شنیدیم
تو با ما وداع کردى وبه مادرم چنین  ،پرده شب را برداشت، هنگامى که صبح

  . اگر دختر آوردى نامش را زینب بگذار: گفتى
  . و آن گاه ما و او را به خدا سپردى و سفر کردى

و ، نام بانوى بانوان زینب را در قلب خود جـاى دادم ، ازهمان شب! پدر جان
بعضى از زیبایى ها و فضـایل مـؤثر و جـذابش را بـه خـاطر سـپردم و هرگـز        

  . اموشش نکردمفر
  . امروز به شوق آمده ام تا از بانوى بانوان چیزى بنویسم

، خود را یافتم که به دیروز خـودم بازگشـته ام  ، هنگامى که آماده نوشتن شدم
و آن را در برابـر چشـمم   ، آن دیروز و در دیروزى که با همه زندگى برابر است



18 

 

وشتن ایـن کتـاب فـارغ    تا از ن، مجسم کرده و همین طور دربرابر من مجسم بود
  . شدم

ولـى  ، چشم بـرهم نهـادم  ، قلم را به یک سو نهادم وخود را کمى خسته یافتم
  . هم چنان دریادم بود، گذشته اى که پشت کرده و رفته بود

، نزدیک بود که تسلیمش شوم و یک باره بـه خـواب روم  ، آن را گوارا یافتم
  . اگر صداى کودك خود را از دور نشنیده بودم

  . خداى تو را نگه دارد! اى پدر: ى هوشى به هوش آمدم وبا خود مى گفتمازب
  . خداى تو را بیامرزد! اى مادر
  عائشه
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  پیش درآمد
اگرچـه تمـام مطالـب آن از مـدارك تـاریخى      ، تنها تاریخ نیسـت ، این کتاب

بـه  ، اگرچه در نگارش، صحیح گرفته شده همچنین این کتاب رمان محض نیست
  . ده استسبک رمانى درآم

لیکن شرح حال بانویى است که براى وى مقـدر شـده بـود کـه در عصـرى      
وزمانى در صحنه دولـت اسـلام   ، زندگى کند که از پیش آمدهاى بزرگ پر باشد

که کمترین توصیفى که از آن زمان بکنیم آن است که بگوییم زمانى ، نمایان شود
بامصـیبتى قـرین   ، سـانیت درتاریخ مـا و تـاریخ ان  ، نام این زن: باشان بوده است

  . و آن مصیبت کربلاست، گردیده
مصیبتى که تاریخ نویسان اتفاق دارند که یکـى از حـوادث مـؤثر در تـاریخ     

حتى بعضى از آن ها معتقدند که ، شیعه خصوصا و در تاریخ اسلامى عموما بوده
و آن را ، بالاترین و مؤثرترین حادثه اى است که مـذهب تشـیع را بنیـاد کـرده    

و از همین جهت آن هارا عقیده بـر ایـن اسـت کـه     ، تحکم وپابرجا قرار دادهمس
سیاسى و مـذهبى مـا را بـه     تاریخ ، خونى که در آن کشتار جان گداز ریخته شد

که ما آن را در قتل گاه هاى فرزندان ابوطالب و مجاهـدات  ، رنگ خون درآورد
  . شیعیان مى بینیم

، مى کنند که بر دوش بانوى بانوان زینـب انکار ن، نه آن دسته و نه دسته اخیر
بلکه بعضى از آن هـا او  ، وظیفه اى بسیار بزرگ بوده، در این مصیبت جان گداز

زیرا وى نخستین بانویى بـود کـه در آن سـاعت خطرنـاك     ، را بطله کربلا نامیده
و براى ، نمایان گردیدتامجروحان را پرستارى کند و با محتضران هم دردى نماید

ن و شهیدانى که قطعه قطعه و پاره پاره در آن بیابان افتاده بودند و مرغـان  قربانیا
  . بسوزد و اشک بریزد، هوا و درندگان وحشى پیکرهاشان را مى جویدند
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زینب وظیفه بزرگ خود را پس از ایـن مصـیبت   ، ولى عقیده من آن است که
شان را از دسـت  که مردان -زیرا او از طرفى بایدزنان اسیربنى هاشم ، آغاز کرده

و از طرفى باید باجـان بـازى از جـان جـوانى بیمـار      ، سرپرستى کند -داده اند 
و ، کشته مى شد، که اگر زینب نمى بود، دفاع کند) على بن حسین زین العابدین(

  . دودمان امام برچیده مى گشت، باکشته شدن او
داشـت  زینـب وظیفـه   ، وظیفه اى بزرگ تر بر دوش زینب بـود ، اضافه براین

  . به هدررود، نگذارد که این خون مقدسى که ریخته شد
زینـب کسـى   ، اگر بگویم، و یا زیاده روى کرده باشم، گمان ندارم مبالغه باشد

آن را مصیبتى جاوید و فرامـوش نشـدنى قـرار    ، بود که پس از وقوع این کشتار
  . داد

بـه  ، یده بـود دردها و رنج هایى که کش، پس از فاجعه کربلا زنده نماند، زینب
  . اندازه اى نبود که بتوان تحمل کرد و طاقت آورد

آتـش  ، توانست در دل هاى شیعیان، ولى در آن مدت کوتاهى که زندگى کرد
  . خون و اندوهى را بیفروزد که تا امروز زبانه بکشد و خاموش نگردد

بـه بـدبختى    ،را تسلیم دشـمنان کردنـد   ﷐و کسانى را که اهل بیت پیغمبر 
  . وخوارى و سوزش پشیمانى بیندازد

و پاك کردن این گناه را ارثى سهمگین ومقدس در میان فرزندانشان برجـاى  
  . گذاردکه نسلى از نسل ارث ببرد

باز مى گویم که این کتاب را نمى توان نقشـى از زنـدگى آن بـانوى بـزرگ     
ن نوشته اند و پـس  تاریخ نویسان مورد اطمینا، آن طورى که پیش ازمن، دانست

وبـر آن سـایه هـایى افسـانه ماننـد      ، از آن ها فضایل و مناقب نویسان آمده اند
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و بیان حقیقتش ، عمیق تر، تازیباتر و جذاب تر شود و تاثیرش درمغز، افزوده اند
  . روشن تر گردد

من هر چه توانسته ام کوشیده ام که رنگ هاى اصلى تاریخ را در این نقاشـى  
بدون آن کـه سـایه فضـایل و    ، نشان دهم، آن بانوى معظم مى کنمکه از زندگى 

  . ویا در آن خللى رخ دهد، مناقب از میان برود
آن ، عنصرى به صورت این بـانو درآمـده  ، زیرا نظرعلم و تاریخ هر چه باشد

و من حق ندارم به هیچ یک از ایـن  ، چنان که گذشتگان او را شناخته و دیده اند
مگر آن که دانشـمندى روان شـناس بخواهـد    ، حترامى بنگرمسایه ها با نظربى ا

  . خواب ها و پندارها را مسخره کند
تمام کوشش من دراین کتاب این بود که رنگ هـاى تـاریخى و سـایه هـاى     

تا بتوانم صورت کسى را که درتاسیس تاریخ مـا  ، افسانه مانند را در هم آمیخته
، سـتان واشـک و مثـل درآمـده    شرکت داشته و در تاریخ انسانیت به صورت دا

  . جلوه بدهم
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  پدران ونیاکان
و ، انتظار سـاعت ولادتـى را دارنـد   ، بانگرانى و اشتیاق، خانواده اى بزرگوار

درپى آن ها ده هزار تن از مسلمانان که با دل هایى آکنده از احترام و دوستى به 
ا بـه کمـک   و زبان هاشان با دعاهایى سوزان خداى ر، سوى این مادر مى نگرند

  . منتظر رسیدن مژده مى باشند، او مى خواند
فرزنـدى  ، دختر پیغمبر که نزدیک است در خاندان نبوت، زهراست، این مادر
حسـن وحسـین   ، پس از آن که دیدگان پیغمبر رابه دو نواده عزیـز ، دیگر بیاورد

که زنـدگى بـرایش مقـدر     )1( و پسر سومى به نام محسن بن على، روشن ساخت
  . نبود

  . ساعت انتظار پایان یافت
مژده رسید که زهرا دخترى آورد و رسول خـدا بـدو تبریـک گفـت و آن را     

که اندکى پیش از ولادت ، تا نام دختر تازه درگذشته اش زینب را، زینب نام نهاد
  . زنده نگه دارد، این نوزاد از دنیا رفته بود

  . دست داده بوداندوهى بى پایان ، زیرا آن حضرت را ازمرگ زینب
بزرگ ترین دختران آن حضرت بوده که ، دخترى که از دست پیغمبر رفته بود

پیش از بعثت به همسرى خاله زاده اش ابوالعاص بـن ربیـع بـن عبـدالعزى بـن      
  . عبدشمس درآمده بود

ولى هم چنان یار و ، زینب اسلام آورد وابوالعاص مسلمان نشد، پس از بعثت
که اورا وادار بـه جـدایى از   ، و دربرابر قریش، خود بوددوست دار همسر نازنین 

  . پایدارى کرد، همسرش مى کردند
که همسران خود رقیه و ام کلثوم دختران پیغمبر را  )2( بر خلاف پسران ابولهب

  . ترك گفتند
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غزوه بدر فرا رسید وابوالعاص در زمره کسانى بود که به دست سپاهیان اسلام 
  . اسیر شدند

ب که شوهر خود را چون جان شیرین دوست مى داشت و هنوز در مکـه  زین
، گردن بندى را که مادرش خدیجه هنگام عروسى به او داده بـود ، به سر مى برد

  . به عنوان فداى شوهرش به مدینه فرستاد
منقلـب وپریشـان   ، به گردن بند خدیجه افتاد ﷐همان که چشم رسول خدا 

  . شد
اگر صلاح مـى  : یاران مسلمان خود را مخاطب قرار داده چنین فرمود آن گاه

  . دانید اسیر زینب را آزاد کرده وگردن بند او را به خودش بازگردانید
  . آرى یا رسول اللهّ: گفتند
  . بدین شرطکه او زینب را به مدینه بفرستد، اسیر خود را آزاد کرد، پیغمبر

و اسـلام میـان ایـن دو همسـر جـدایى      ، زینب از خانه ابوالعاص بیرون شـد 
  . انداخت

و ابوالعـاص در مکـه   ، زینب به مدینه رفت ولى دلش آکنده ازغم واندوه بـود 
  . ولى در آتش هجران همسر خود مى سوخت، بماند

  . سفرى به شام کرد، ابوالعاص براى تجارت، پس از چندى
، اسـیر شـدند  کاروان و کاروانیان به دست سـپاهیان اسـلام   ، هنگام بازگشتن

لیکن ابوالعاص بگریخت و شبانه وارد مدینه شد و به جست وجوى همسر خود 
  . پرداخت

بـه او پنـاه بـرد و زینـب وى را پنـاه داد و      ، هنگامى که به خانه زینب رسید
  . مطمئنش کرد
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آن گاه بـا صـداى   ، زینب صبر کرد تا رسول خدا نماز صبح را به جاى آورد
  . من ابوالعاص بن ربیع را پناه دادم! ماناناى مسل: بلند بانگ برداشت

صداى زینب به گوش پدر رسید و در دلش اثر کرد و روى به اطرافیان کـرده  
  . آرى: گفتند! ؟آیا شنیدید آن چه من شنیدم: پرسید

من از این مطلب آگاه نبودم تا شما ، به کسى که جانم در دست اوست: فرمود
  . شنیدید آن چه را من شنیدم

آن گاه بر زبان آورد آن چه را خود قـانون گـذارى   ، دکى خاموش شدپس ان
پست ترین مسلمان ها حق دارد کـه پنـاه   ، یجیر على المسلمین ادناهم: کرده بود
  . بدهد

  . سپس برخاست و با آرامش و وقار به راه افتاد تا داخل خانه زینب شد
  . ادش را بداندزینب نشسته و منتظر بود و گویى گوش مى داد که انعکاس فری

ولى دست به سوى تـو دراز  ، از ابوالعاص نیکو پذیرایى کن: پدر به وى گفت
  . زیرا تو بر او حلال نیستى، نکند

  . به خدا اطاعت مى کنم: زینب که از خشنودى مى لرزید گفت
پدر جوابى نگفت و به سوى یـاران خـود   ! ؟ولى آیا مالش را پس نمى دهید

: ان قریش را گرفته بودند فرا خوانـد و چنـین گفـت   ومردانى که کارو، بازگشت
و آن مالى است کـه  ، نسبت این مرد را با ما مى دانید و مالى از او به شما رسیده

من دوست مى دارم که شما نیکى کنید و مال او را پـس  ، خداى به شما بخشیده
  . و اگر هم نخواهید حق دارید و شما به این مال سزاوارترید، دهید

  . پس مى دهیم :گفتند
  . زنى را که وقتى همسرش بود وداع گفت، ابوالعاص



25 

 

و مردى را که وقتى با او دوست و شوهر خاله اش بـود سـتایش کـرد و بـه     
  . سوى مکه رهسپار شد و به کارى تصمیم گرفت

سـپس  ، در آن جاآن چه امانت از مردم نزد او بود به صاحبانش بـر گردانیـد  
پـس بدانیـد کـه مـن     : نه گفت: گفتند؟ مالى دارد آیا دیگر کسى نزد من: پرسید

  . مسلمان شدم
  . )3( و به سوى مدینه شد تا با پیغمبر بیعت کرده و بار دوم با زینب ازدواج کند

و در اثر پیش آمدى که براى او پـس از غـزوه   ، ولى زینب زیاد زندگى نکرد
  . رخت بربست از جهان، رخ داده بود، موقع هجرت از مکه به مدینه، بدر

پیش آمد چنین بود که کافرى زینب را در راه مدینه بدیـد و بـه شـکم او در    
  . زینب جنین خود را سقط کرد، حربه اى زد، حالى که باردار بود

تـا هنگـامى کـه خـواهر     ، زینب از دنیا رفت و پدر در آتش غم مى سوخت
  . نخستین دختر را آورد، زهرا، زینب

  . گذاشت نامش را زینب، رسول خدا
مدینه اى کـه شـش   ، فریادهاى شادى ازمدینه براى نوزاد به آسمان مى رفت

  . استقبال کرد ﷐از رسول خدا ، سال پیش
هنگامى که پس از سیزده سال رنج کشیدن و تلخى چشیدن از مکه بدان شهر 

ى اهل مدینه با شوق وشعفى بى نظیـر و گشـاده رویـى از و   ، هجرت مى فرمود
  . پذیرایى نموده و او و یاران مهاجرش را منزل گاهى ارجمند دادند

این بزرگوارى اهل مدینـه را کـه نگـاه    ، مادامى که زنده بود ﷐رسول خدا 
وزمینه را برایش آماده کردنـد  ، داریش کردند و از شر دشمنان محفوظش داشتند

  . به یاد مى آورد و مى ستود پیوسته، تا پیام آسمانى خود را منتشر سازد
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فریادهاى شادى مدینه در سال ششم هجرت براى نـوزادى گـران بهـا    ، آرى
دختـرى کـه نزدقـریش ارجمنـدترین فـرد و در      ، زینب دختـر علـى بلنـد بـود    
  . شناخته شده بود، بزرگوارى اصل و پاکى خاندان

 مادر زینب زهرا محبوب ترین دختران رسول خدا نـزد آن حضـرت و شـبیه   
  . ترین آن ها بدان بزرگوار در شمایل واخلاق است

، زینـب ، براى زهرا اختصاصاتى قایل شد که خواهران سـه گانـه اش  ، خداى
زیرا با قلم ازلى چنین نوشته شده بود که زهرا به تنهایى ، نداشتند، ام کلثوم، رقیه

 نگه دارنده پاك و پاکیزه اى براى سلاله پاك و مرغـزار خرمـى بـراى روییـدن    
  . وبرگ اهل بیت قرار گیرد درخت پر شاخ 

پدر زینب على بن ابى طالب پسر عموى رسـول خـدا و وصـى آن حضـرت     
و او نخستین کسى است که در کودکى به آن بزرگوار ایمـان آورد و او در  ، است

  . یگانه قریش است، دلیرى و پرهیزکارى و دانش
، و خدیجه دخت خویلـد اسـت   ﷐محمد رسول خدا ، دو جد مادرى زینب
است ونزدیک ترین همسران پیغمبر به آن حضـرت   )4( وى اشرف امهات مؤمنین

  . هم در زندگى و هم پس از مرگ است، و عزیزترین آن ها نزد آن بزرگوار
سال به تنهایى مورد مهر و احترام رسول خدا قرار داشت وهـیچ زنـى در    25

  . تاین افتخار با او شریک نیس
در کنـار آن حضـرت   ، سال هاى رنج و مشـقت ، در سال هاى نخستین اسلام

جاى داشت و کمک و همراهى مى کرد ودشوارى هایى را که آن بزرگوار در راه 
  . آسان مى کرد، رسالتش از جانب قریش مى دید
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هنگـامى کـه هراسـان و لـرزان از غـار حـرا       ، خدیجه همراه محمد بود، تنها
جبرئیل ازجانب خدا به سوى او آمـده  ، امین وحى پروردگارآن دم که ، بازگشت

  : القا کند -که یتیمى بود درس نخوانده  -بود تا نخستین آیه را بر او 
 -اقرا و ربک الاکـرم   -خلق الانسان من علق  -اقرا باسم ربک الذى خلق  

بخـوان بـه نـام    ) اى محمـد ( )5( ،علـم الانسـان مـالم یعلـم     -الذى علم بـالقلم  
  . ا از خون بسته پدید آوردبیافرید و آدمى ر) جهان و جهانیان را(پروردگارت که 

را ) نوشتن(آن خدایى که قلم ، بخوان که پروردگارت کریم ترین کریمان است
  . و به آدمى آن چه را که نمى دانست تعلیم دادم، آموخت

و نزد خدیجه بیش از دیگران روحش آرام گرفت و آسایش یافت و هراسـى  
ت و دانسـت کـه اوسـت    ازمیان رف، که در اثر عظمت وحى بر او چیره شده بود

  .  )6( تنهاکسى که از طرف خداى براى کارى بزرگ برگزیده شده
و به رسـالتش  ، خدیجه ایمان آورد و پیامبرى آن وجود مقدس را گردن نهاد

  . اطمینان کرد و امیدوارانه در کنار آن حضرت مى کوشید
مـى   به شوهر بزرگوارش داراى چنان محبتى سرشار بود که در راهش جـان 

  . داد و آماده نابود شدن بود
لرزشـى  ، بر اطمینان خدیجه و ایمان او که چون کوه استوار بود، انکار قریش
  . وارد نساخت

سران ایل و تبار خدیجه بـه آن حضـرت بـدگمان بودنـد و او را جـادوگر و      
ولى اعتقاد خدیجه به یکتا مردى کـه دوسـتش مـى داشـت     ، دیوانه مى خواندند
همان طـور کـه   ، دانست و تا آخرین رمق به او ایمان داشت وراست گویش مى

جهانى ازاطمینان را بر مراحل ابتدایى عقیده اى : بودلى در کتاب پیامبر مى گوید
  . مى افزود، که یک ششم ساکنان امروز جهان بدان پاى بندند
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خدیجه در سنى نبود کـه تحمـل رنـج و درد بـر او آسـان باشـد و در دوره       
  . ه سختى و تنگدستى عادت نکرده بودزندگانى اش ب

ولى از این خشنود بود که در این پیرى و ناتوانى مى ارزد که زندگى خـوش  
و آرام و پر آسایش خود را به زندگى سخت ودشـوار و پریشـان جهـاد تبـدیل     

  . کند
بـه طـورى کـه    ، و محاصره اى را که قریش بر بنى هاشـم روا داشـته بودنـد   

  . با قهرمانى و آزادگى تحمل کند، گى تلف شوندنزدیک بود ازگرسنگى هم
ولـى  ، خدیجه از دنیا رفت و هنوز سـخت گیـرى و فشـار در حـداعلا بـود     

یارانى به جاى گذاشت کـه  ، و براى مرد خود، موقعیت را براى دعوت آماده کرد
  . به او ایمان داشتند ومرگ را بر زندگى بدون او ترجیح مى دادند

آغـاز مرحلـه اى   ، چنین موقعیتى تاریک و پیچیدهاز دست رفتن خدیجه در 
مکه بر رسـول خـدا تنـگ شـد و     ، زیرا پس از او، سخت از مراحل مبارزه بود

مبـدا تـاریخ   ، بلکه بـراى همیشـه  ، نتوانست بماند و هجرت به مدینه که تا کنون
  . رخ داد، مسلمانان است

، بر جاى بودپیغمبر هجرت کرد و هنوز در دلش خاطراتى از نخستین محبوبه 
نتوانسـتند  ، حتى عایشه، و هیچ یک از زنان آن حضرت که پس ازخدیجه آمدند

و یـا انـدکى آتـش آن را    ، این یادگار زنده را از قلب آن حضرت بیـرون کننـد  
  . فرونشانند

در مدینه به زیـارت رسـول خـدا مشـرف شـده      ، روزى هاله خواهر خدیجه
آواز عزیـز از دسـت رفتـه اش    هنگامى که آن حضـرت آواز او را شـنیدکه بـه    

  . از تاثر و اندوه بلرزید، شباهت دارد
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چقدرپیرزنى از پیرزنان قـریش را کـه   : عایشه عرض کرد، پس از رفتن هاله
در صورتى که خداى بهتر از ، دندان هایش ریخته و هلاك شده به یاد مى آورى

  . او را به توداده است
بـه خـدا   : نین پاسـخ داد رنگ رخساره آن حضرت دگرگون شد و باخشم چ

  . سوگند که بهتر از او را خداى به من نداده است
وقتى که مردم مرا دروغ گو مى دانستند وثروتش را در ، او به من ایمان آورد

  . موقعى که مردم مرا از همه چیز محروم کرده بودند، راه من داد
 ابوطالب بن عبدالمطلب عمـوى رسـول خدابلکـه پـدر آن    ، جد پدرى زینب

زیرا پدرش عبداللهّ وقتى که آن وجود مقدس در شکم مادر بـود  ، حضرت است
و عبدالمطلب در حالى که نبیره اش کودکى بود هفت سـاله وفـات   ، از دنیا رفت

  . کرد وعمویش ابوطالب از او نگه دارى و پرستارى کرد
  . ابوطالب براى او پدرى بزرگوار و پشتیبانى نیرومند و دوستى وفاداربود

آنى از او جدا نشد چنـان کـه عمـوى دیگـرش     ، سال هاى رنج و مشقت در
بـرادرزاده اش را  ، بیشتراز بیگانگـان کـافر  ، ابولهب که از کافران دور از خدا بود

مى آزرد و زن ابولهب ام جمیل چوب و هیزم مى آورد و به سوى او پرتاب مى 
  . کرد

  . و لعن مى کرد، وخود ابولهب به آن حضرت بد مى گفت و دشنام مى داد
این زن و شوهر دریغ کردند که خانه آن ها بر سـردختران پیغمبـر رقیـه و ام    

سایه ، درآمده بودند )7( که پیش از بعثت به همسرى پسرانشان عتبه وعتیبه، کلثوم
عثمـان ازدواج  ، آن دو را طلاق گفتند تایکى را پـس از مـرگ دیگـرى   ، بیندازد
  . کند
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ف برادرش ابولهب از برادرزاده اش دسـت برنداشـت و   ابوطالب بر خلا، آرى
تسـلیم  ، آن وجودمقدس را از خود مـى خواسـتند  ، در آن دم که قریش با اصرار

اى : نکرد و هموست که به سخنان محمد گوش مى دهد هنگامى کـه مـى گویـد   
به خدا سوگند اگر این ها خورشید را در دست راست من بگذارند و ماه را ! عمو

دسـت بـر نخـواهم    ، براى آن که از هدف خود دست بـردارم ، پ مندر دست چ
  . داشت یا آن که جان داده و نابود شوم

عموى پیر بامهربانى و تاثر دست برادر زاده خود را مى گیـرد  ، در این هنگام
  . برو و بگوى آن چه را دوست مى دارى: و مى گوید
  . و به وعده خود وفا کرد، در برابر هیچ چیز تو را تسلیم نخواهم کرد، به خدا

در سال هاى محنت و رنج از آن حضرت پشتیبانى کرد و به تهدیدات قریش 
بنـى هاشـم را بـه تمـامى تبعیـد      ، که اگر محمد را براى کشته شدن تسلیم نکند

  . اعتنایى ننمود، خواهند کرد
در طــول مــدتى کــه قــریش آن حضــرت و همســرش خدیجــه و یــاران و  

ده بودند و تصمیم داشتندهمه را بـه وسـیله گرسـنگى    خویشانش را محاصره کر
همگى به شعب ابوطالب پناه برده و در آن جـا جـاى   ، بکشند و از پاى درآورند

  . گرفتند
و رسول خدا بـه مـرگ آن   ، ابوطالب کمى پس از مرگ خدیجه از دنیا رفت

  . و محبوب ترین دوکس خود رااز دست داد، تواناترین یار، دو
  . هجرت به مدینه واقع شد، در این هنگام

، همسـر ابوطالـب  ، دخت اسدبن هاشم بن عبدمناف، فاطمه، جده پدرى زینب
  . عموى رسول خداست
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نخستین زن بنى هاشم است که به همسرى مردى از بنى هاشم درآمده ، فاطمه
  . و فرزند آورده است

   .به زیارت پیغمبر نایل گردید ومسلمان شد و اسلامش نیکو گردید، فاطمه
وصى خود قرار داد و آن حضـرت وصـیت فاطمـه    ، پیغمبر را در وقت مرگ

و پهلـویش  ، و بـه درون لحـدش رفـت   ، راپذیرفت وبرجنـازه اش نمـاز خوانـد   
  . و فاطمه را به نیکویى بستود، بخوابید

ابن سعد در طبقات و ابـن هشـام در سـیره و ابـوالفرج اصـفهانى در مقاتـل       
هنگامى که فاطمه مادر على بن ابـى طالـب   : اند الطالبیین از ابن عباس نقل کرده

و بـا وى در  ، پیراهن خویش را به تن او پوشـانید  ﷐رسول خدا ، از دنیا رفت
  . قبر بخوابید

احترامى که به این زن کردى ندیدیم کـه  ! یا رسول اللهّ: اصحاب عرض کردند
ر از این زن به من خدمت کسى بیشت، پس از ابوطالب: فرمود، باکس دیگر بکنى

تا از حله هاى بهشت بپوشد و با او در قبر ، پیراهنم را به او پوشانیدم، نکرده بود
  .  )8( تا سختى کاربراو آسان گردد، خوابیدم

درست نقطه مقابل زن عموى دیگر پیغمبـر قـرار دارد کـه تقـدیر     ، این فاطمه
ایـن زن ام جمیـل   ! چگونه یادىچنین شد که ازاو در قرآن جاوید یاد شود ولى 

حتـى کسـانى کـه    ، و این نام شاید بر بسـیارى از شـنوندگان  ، دختر حرب است
  . غریب آید، آشنایى به تاریخ اسلام دارند و قرآن را مى خوانند
موقعى که مى فهمیم ایـن زن  ، ولى این غرابت با درنگ کمى از میان مى رود

  . ل استعموى رسو، همان حمالۀ الحطب جفت ابولهب
، نـازل شـده   ﷐خداى در کتابى کـه برمحمـد   ، و درباره همین زن و شوهر

سیصـلى نـارا    -ما اغنى عنه ماله و ماکسـب   -تبت یدا ابى لهب و تب : فرموده
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بریـده بـاد دو    )9( ،فى جیدها حبل من مسد -وامراته حمالۀ الحطب  -ذات لهب 
  . آن چه را که بیندوخت سودش نداد دست ابولهب و نابود مالش و

، به همین زودى بچشد آتشى را که زبانه دارد و زنش کـه هیـزم کـش اسـت    
  . وبرگردنش از لیف خرما طنابى است
عبدالمطلب بن هاشم است که امین کعبـه و  ، جد اعلاى پدرى و مادرى زینب

  . سقاى حجاج خانه خدا و مهمان دار آن ها بوده است
پشت در پشت به وى رسیده و کسى دیگر بـه  ، ن و نیاکانشاین شرف از پدرا

  . جز این خاندان تا صدها سال سزاوارپاسبانى کعبه و سقایى حاجیان نبوده است
خداى وى را از شرابرهه در آن دم که با سپاهى گران و فیل بسیار از حبشـه  

  . نگاه دارى کرد، براى خراب کردن خانه خداى آمده بود
و بر سرشـان مرغـانى بسـیار و پـى درپـى      ، را تباه کردپس خداى کیدشان 

  . برآن ها ببارند بفرستاد تا سنگ هایى از دوزخ 
  . خرد گردانید، نشخوار مى کند، سپس آنان را هم چون گیاهى که حیوان
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  سایه هایى بر گهواره
مدینه رسول از آن اسـتقبال  ، تنها نوزادى بود که در سال ششم هجرت، زینب

  . کرد
  . سالى بود که اوضاع و احوال براى پیغمبر اسلام مستقر شده بود و آن

و با آن  -و در همان سال پیغمبر بر شترى که کمى از گوشش بریده شده بود 
مخلص از مکه بیرون شده بود  )10( شتر درروزگار فشار و سختى همراه پیرمردى

 ـ، با هزاروپانصد تن ازیاران مهاجر وانصارش - ه جامـه هـاى سـپید    در حالى ک
، پایگـاه دشـمنان محمـد و اسـلام    ، از مدینه به قصد مکه، احرام را بر تن داشتند

  . بیرون آمدند
سپس همگى به واسطه پیمان صلح حدیبیه کـه بـا ابوسـفیان و کفـار قـریش      

  . پیروزمندانه باز گشتند، بستند
  . گویا همه چیز به نوزاد خوشبختى زندگى را نوید مى داد، در آغاز

بنى هاشم و یاران پیغمبر تهنیت گویان مى آمدند وشکفتن ایـن غنچـه را در   
  . خاندان رسول تبریک مى گفتند

پراکنـده  ، عنبر دودمان پاکش از گهواره اى که این گل در آن نهاده شـده بـود  
مى شد و از طلعت تابان و چهره درخشـانش آثـار پـدران و نیاکـانى بزرگـوار      

  . آشکار بود
حزن و اندوهى بر این گهواره زیبا سایه  -اگر خبرراست باشد  -ولى ناگهان 

سایه هایى که شاید بیشترش در کتاب هاى تاریخى کـه بـراى تحقیقـات    ! افکند
ولى در روح بشرى و وجـدان انسـانى   ، علمى نوشته مى شود جاى نداشته باشد

  . موقعیتى بسزا دارد
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د که به زندگى سوزان سروشى پراکنده ش، نقل مى کنندکه هنگام آمدن کودك
و جانگدازش در فاجعه کربلا اشاره مى کرد و ازرنج هاومصیبت هایى کـه فـردا   

  . در انتظار این کودك است خبر مى داد
در ، این فاجعه بیشتر از نیم قرن قبـل از وقـوع آن معـروف بـوده    : مى گویند

را به کشته  ﷐محمد ، آمده است که جبرئیل) 58ص ، 1ج(مسنداحمدبن حنبل 
  . شدن حسین و اهل بیتش در کربلا خبر داد

از خاکى که خون حسین برآن  ﷐رسول خدا : ابن اثیر در کامل نقل مى کند
به همسر خـود ام سـلمه   ، ریخته مى شود و جبرئیل براى آن حضرت آورده بود

  .  )11( شته شده استبدان که حسین ک، وقتى که این خاك خون شد: داد و فرمود
  . ام سلمه آن خاك را نزد خود در شیشه اى نگاه داشت

  . آن خاك خون شده بود، هنگامى که حسین کشته شد
  . ام سلمه دانست که حسین کشته شده و آن خبر را در مردم پراکنده کرد

 61 - 60و به همین زودى از مورخان مى شنویم که در حوادث سال هـاى  
زهیربن قین بجلى که ازهواخواهان عثمان بـود پـس از   ، ى کنند کههجرى نقل م

خروج او از مکـه بـا رفـتن    ، آن که در سال شصت حج کرد و از مکه بیرون شد
ولى در آن ، زهیر در راه با حسین بود، سیدالشهدا به سوى عراق مصادف گردید

  . زهیر منزل نمى کرد، جایى که آن حضرت منزل مى کرد
با آن که این کار بر زهیـر دشـوار   ، یدالشهدا زهیر را طلب کرداتفاقا روزى س

  . ولى فرمان را اطاعت کرد، آمد
هـرکس از  : به یاران خود چنـین گفـت  ، هنگامى که از پیش حسین بازگشت

  . و گرنه آخرین دیدار است، شما مى خواهد آماده است بیاید از من پیروى کند
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: چنـین گفـت  ، نقل کرده )12( پیغمبرسپس براى آن ها داستانى قدیمى از زمان 
  . با عده اى از مسلمانان براى جهاد رفته بودیم، وقتى

  . سپاه اسلام پیروز شد و غنایم بسیارى به دست آمد
  . همه شادان وخشنود بودند

که همراه ایشان بود به آنان خبر داد که به همین زودى هـا   )13( سلمان فارسى
  . کشته خواهد شد حسین جنگ مى کند و

اگر به سرور جوانان : سپس سلمان یاران خود را مخاطب ساخته چنین گفت
تـا از غنیمـت   ، از جان فشانى در رکاب او خشنودتر باشید، اهل بهشت رسیدید

  . هایى که امروز به دستتان رسیده است
پس از آن که زهیر سخن سلمان فارسى را براى همراهـان  : ابن اثیر مى گوید

مبـادا بـه او   ، متوجه خانواده اش گردید و زن خود را طلاق گفت، نقل کردخود 
  . آن گاه ملازمت حسین را برگزید تا با آن حضرت کشته شد. گزندى رسد

حسین از کودکى مى دانسته کـه بـراى او   : به طورى که مورخان نقل مى کنند
در  چه چیز مقدر شده است هم چنان که این سروش نیز براى خـواهرش زینـب  

  . هنگام ولادت رخ داد
سلمان فارسى براى تهنیت ولادت زینب حضور على بن ، آن ها مى گویند که

  . ابى طالب شرفیاب شد و على را اندوه ناك ومتفکر یافت
  . على از مصیبت هایى که دخترش در کربلا خواهد دید سخن گفت

م بـه  ملقب به شـیر اسـلا  ، صاحب رایت منصورى، آن گاه على شهسوار دلیر
  . گریه درافتاد و بنالید
از اختراعات راویان و مجعولات داسـتان سـرایان   ، به تمامى، آیا این گفته ها

آیا از افزوده هـاى سـتایش گـران وتصـورات نـاقلان معجـزات و       ؟ شب است
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آیا این سخنان از بافته هاى پنداریان و خواب هاى خیـال بافـان   ؟ کرامات است
به صحتش اطمینان کرده اند و رونالدسـون در  چیزى است که مستشرقان ؟ است

کتاب عقیده شیعه ولامنس در کتاب فاطمه ودختران محمد آن را پابرجا شـمرده  
  . اند

و اکثر مورخان اسلام در این که این گفته ها راست و درست اسـت تردیـدى   
کمتر فردى از آن ها به یکى از این خبرها به نظر شک وتردید ننگریسته ، ندارند
  . است

بلکـه  ، نه تنها نویسندگان قدیم این مطالب را منزه از تردید و شک دانسته اند
در نویسندگان امروز کسانى هستند که ایمانشان به سایه هاى حزن واندوهى کـه  

  . کمتر از پیشینیان نیست، گهواره زینب را فراگرفته بود
صل از این نویسنده مسلمان هندى محمد حاج سالمین است که در نخستین ف

، ذکر مى کند که چگونه این نوزاد با اشک و آه استقبال شد) سیدة زینب(کتابش 
پیغمبـر  ، سپس مى گذرد و بعد از آن که مرویاتى از آن سروش شوم نقـل کـرده  

که با دلى سوزان و چشمى اشـک بـار روى نـواده اش    ، بزرگ راتصویر مى کند
دچـه روزهـاى سـیاهى در    زیرا مى دان، خم شده و زینب نو رسیده را مى بوسد
سوزش دل پیغمبر : سالمین سپس مى پرسد! پس پرده در انتظار این کودك است

چه اندازه بود وقتى که از عالم غیب آن کشتارگاه جانگداز را مى دیـد کـه    ﷐
و چقدر قلب نازنین و مهربانش لرزید هنگامى که در ؟ منتظر نور دیده اش است

انکار نمـى کـنم   ، ولى؟ سرانجام جگر سوز او را بخواند، شیرین چهره این کودك
و امـروز پـس از آن کـه    ، که در آن روز چیزى از این شایعه پخش شـده باشـد  

سایه هایى شده و بر صورتى که ما نقاشى اش مـى کنـیم افتـاده    ، واقعیتى داشته
که این  به طورى که رنگ آمیزى تاریخ به آن ها زیبا گردد و تردید نیست، باشد
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ها سایه هایى هستند که گهواره نوزاد را درغم و اندوه مـى پوشـانند و بـراى او    
  . بهترین عواطف غم زدگى ودل سوختگى را بر مى انگیزانند

ما مى توانیم بر این بیفزاییم که زهرا در هنگام باردارى چنـدان خنـدان و در   
ده و ایـن نـاراحتى و   بارها پریشان حالى و اندوه بر اوچیره مى ش، آسایش نبود

و کمتر از او جدا مى شده و شاید آغـاز آن  ، پریشانى از قدیم با زهرا بوده است
از مرگ مادرش خدیجه باشد و سپس از آن روز که عایشه به خانه رسول خـدا  

، جایى که سالیانى دراز به فاطمـه ، قدم نهاد و به جاى مادر سفرکرده اش نشست
این غم و اندوه بـا کنـدى رو بـه    ، تصاص داشتهاخ، آن دختر برگزیده و محبوب

  . افزایش بوده است
میان این دختر و زن پدر آن چه که مانندش در نظایر آن پیدا مى شود ، سپس

رخ مى داده و آن مطلبى است که پس از سال ها عایشه بدان اعتراف کرده است 
  . و بعضى از دانشمندان باختر از آن سخن گفته اند

را درکتاب پیامبر و لامنس را در کتاب فاطمه و دختران محمد  از آنان بودلى
  . به یاد دارم

یکـى دسـته   : اینان در خانه هاى پیغمبر یک جور دو دستگى تصورکرده انـد 
و دور نیسـت کـه   ، عایشه آن زن دل ربا و دیگر دسته فاطمه آن دختر فضـیلت 

دیده اثرى بسزا باردارى فاطمه درافزوده شدن رنج هایى که از دست عایشه مى 
به ضمیمه غم و اندوهى که در اثر از دست رفتن مادر خـویش احسـاس   ، داشته

  . مى کرده است
زینب را مى بینیم در فضـاى آن خانـه شـریف دوبالـه راه مـى رود و مـورد       
عنایت مخصوصى از ناحیه جد بزرگوارش اسـت وافـراد خـانواده او را بسـیار     
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از دور مى بینیم که زینب دخترى است ، ددوست مى دارند و با وى مهر مى ورزن
  . نخستین درس هاى زندگى را فرا مى گیرد، دردامان زهرا، شیرین

بـزرگ تـرین   ، و پس از آن کـه از آغـوش مـادر پـاى بیـرون مـى گـذارد       
جـدش رسـول خـدا    : آموزگارانى را که جزیرة العـرب پـرورش داده مـى بینـد    

و دانشـمندان و فقهـایى از یـاران    ، سـتاد سـخن  پدرش شهسوار میدان و ا، ﷐
  . ارجمند پیغمبر

به چنین تربیـت   -در آن چه ما مى دانیم  -هیچ دخترى از هم سالان زینب 
  . دست نیافته است، عالى که زینب در آن محیط برجسته و بزرگ دیده

و تمام این ها چیزى بوده که زینب را در کودکى دل شاد مـى کـرده و آمـاده    
  . ساخته که ما او را آسوده و خرم ببینیماش مى 

  . ولى هنوز به جوانى نرسیده بود که از آن سروش دردناك آگاه شد
نقل است که روزى در جایى که پدرش مـى شـنید بـه تـلاوت قـرآن کـریم       

  . مشغول بود
درحـالى کـه از   ، به خاطرش رسید تفسیر بعضى از آیـات را از پـدر بپرسـد   

پس از جواب با حالت تاثر به سخن خـود  ، ده بودهوش سرشار دختربه وجد آم
  . ادامه داد و به روزهاى سیاهى که در آینده در انتظار این دختراست اشاره کرد

وقتى که دید زینب با لحنـى جـدى و محکـم مـى     ، تعجب پدر افزوده گشت
  . من این ها رامى دانم! پدر: گوید

  . مادرم مرا آگاه کرد تابراى فردا آماده ام سازد
پدر دیگر چیزى نگفت و در خاموشى فرو رفت و قلبش هم چنان از مهـر و  

  . محبت مى زد و مى تپید
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خود را مى بینم که سخن را از شیرخوارگى زینب آغاز کرده ام تا سایه هـاى  
  . پریشانى که گهواره زینب را فرا گرفته بود نشان دهم

دکى اش روى مـى  اکنون این سخن را تا چندى کنار گذارده و بـه دوران کـو  
  . کنم

زینب را مى نگرم که با پیش آمدهاى بزرگ روبه رو مى شود و هنوز کودك 
  . در سال پنجم از عمر خود است
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  کودکى اندوهناك
زینب از پنج سالگى پا بیرون نگذاشته بود که جد بزرگوارش از دنیا رفـت و  

از آن کـه مکـه را    ولى پس، به خاك سپرده شد )14( جسد پاکش در غرفه عایشه
و به چشم خود دید که قومش با او ، فتح کرد و خانه خدا را از بت ها پاك نمود

  . و دسته دسته داخل دین خدا شدند، بیعت کردند
و جد بزرگـوارش  ، و شاید زینب خردسال در این مصیبت ناگوار حاضر بوده

   .که بر تخت چوبینى مى برند تا درخاکش پنهان سازند، را مى دیده
و نمى گوییم کـه زینـب   ، ما با نویسندگان فضایل و مناقب هم قدم نمى شویم

و یـا آن کـه   ، در این حادثه شوم به حقیقت این سفر حتمى دردنـاك پـى بـرده   
را مى دانسته که اولى  -عمر و ابى بکر  -اساس نزاع میان آن دو دوست همراه 

هم چنان که موسـى بـاز   به خدا او بر مى گردد ، محمد نمرده است: فریاد مى زد
  . گشت

و ما محمد الا رسول قدخلت من قبله الرسل افـان  : رفیقش پاسخش مى دهد
و ، مات او قتل انقلبتم على اعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلـن یضـراللهّ شـیئا   

   )15( ،سیجزى اللهّ الشاکرین
ند آیا اگر محمد نیست مگر پیامبرى که پیش از او پیامبران بوده و درگذشته ا

و کسـى  ؟ شما به عقاید فاسد نیاکانتان خواهید برگشـت ، او بمیرد و یاکشته شود
، که به عقیده فاسد پدر و مادریش برگـردد بـه خـداى زیـانى نخواهـد رسـانید      

  . وخداى پاداش سپاس گزاران را خواهد داد
در میان انبوه مردم ، سپس وقتى مى بیند که رفیقش به سخن خود اصرار دارد

و کسـى کـه   ، بداند که محمـد مـرد  ، کسى که محمد را مى پرستید: ریاد مى زندف
  . بى گمان خداى زنده است و نخواهد مرد، خداى را مى پرستید
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، آرى نمى گویم دختر پنج ساله به حقیقت این نزاع و یا راز آن مرگ پى برد
منـاظر حـزن و انـدوه را بـه چشـم خـود دیـده و        ، ولى بدون تردید این دختـر 

  . فریادهاى گریه کنندگان و ناله هاى مصیبت زدگان را با گوشش شنیده است
وقتى کـه در  ، در درون این کودك خردسال تیزهوش چه گذشته، کى مى داند

مـى  ، خاموش و افسرده برجد بزرگوارش مـى نگریسـته  ، آن پیش آمد جانگداز
و آه مـى  ولى جهان گرداگرد او ناله مـى کنـد   ، دیده که آن حضرت آرمیده است

و ازسوز و گداز در هیجان آمده و موج مى زند و زبانه مـى کشـد و مـى    ، کشد
چـه تـرس   ! گویا فشارهایى نیرومند و شـدید آن را درهـم مـى پیچانـد    ، گدازد

و روان آرام و بى آلایـش او  ، سهمگینى بر قلب خالى این کودك چیره شده بود
کودك در پنج سالگى روى چه حزن و اندوهى بر این ؟ را در هراس انداخته بود

؟ که صداى مرگ را به او شنوانید و کاروان سفر آخرت را به وى نشان داد، آورد
من تصور مى کنم زینب را در حالى که ایستاده و جـد بزرگـوارش را در بسـتر    

و وى با آرامى ، مى افتد )16( مرگ مى نگرد و مى بیند که سرش در دامان عایشه
نهد و جامه هایش را به رویش مى کشد و چشـمانش را مـى    سر را بر بالین مى

  . بندد وپیشانى عزیزش را مى بوسد
آن گاه به فضاى خانه مى رود که ناگهان فریاد و ناله از حجره عایشـه بلنـد   
  . شده و به خانه هاى پیغمبر پراکنده مى شود و از آن جا به احد و قبا مى رسد

آلوده مى گردد و بـه سـه پارچـه     جسد پاك غسل داده مى شود و به مشک
   )17( کفن مى شود

سپس به مردم رخصت داده مـى شـود کـه دسـته دسـته داخـل شـوند و بـا         
  . عزیزترین سفر کرده خود وداع کنند
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عده اى مشغول کندن گودال عمیقى در حجره ، زینب را مى بینیم که مى نگرد
مـى آینـد کـه زینـب در     سپس سه تن ازیاران جدش ، زوجه اثیره پیغمبر هستند

میان آن ها پدرش على رامى شناسد و با آرامى جسد را در گودال قبر سـرازیر  
مى کنند وخشت هایى بر روى آن مى گذارند آن گاه شن و خاك بر آن ریختـه  

  . مى شود
زینب را مى نگرم و به سوى او ادامه نظر مى دهـم کـه خـود را در آغـوش     

ولـى از  ، و پریشانى پناهگـاهى مـى جویـد    مادرش زهرا مى اندازد و از هراس
مادرش از خود بیخود شده و صبرش به پایان رسیده و هسـتى اش  ، شدت اندوه

  . برهم خورده است
  . کودك به سوى پدر رو مى آورد

مى بیند غم واندوه از او مى بارد و از حقى که ازاهل بیت غصب شده و مقام 
که زیر پا  ﷐شاوندى با رسول خدا و منزلتى که مورد انکار قرار گرفته و خوی

  . شکایت مى کند، نهاده شده
  . و با پریشان حالى وبى تابى بر همسر نازنین خود مى نگرد

، و پایمـال کـردن مـردم حقـش را    ، مى بیند غصه مرگ پـدر لاغـرش کـرده   
  . دردمندش نموده

سـت علـى اسـت    بر چارپایى که زمامش به د، شب ها از خانه بیرون مى آید
  . سوار شده به مجالس انصار مى رود وبراى شوهر خود یارى و کمک مى طلبد

 )ابوبکر(ما با این مرد ! اى دختر رسول خدا: ولى همگى در جواب مى گویند
بیعت کردیم و اگر على زودتر از او نزد ما مـى آمـد از بیعـت او دسـت برنمـى      

  . داشتیم
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آیا سزاوار اسـت کـه مـن پیکـر      :پسر عموى رسول خدا در جواب مى گوید
و بیـرون آمـده بـر سـر     ، رسول خدا را در خانه اش بگذارم و به خاك نسـپارم 
: و زهرا از پى او مى گوید! ؟قدرتى که آن حضرت ایجاد کرده با مردم ستیزه کنم

  . انجام نداده است، ابوالحسن جز آن چه شایسته بود
خواهد کشید وبازخواست  ولى آن ها کارى کردند که خداى از آن ها حساب

  . خواهد کرد
این پیش آمدها در برابر چشم و نزدیک گوش این کودك رخ مى داده و مـن  
گمان نمى کنم که زینب فراموش کرده باشدحادثه دردناکى که در ایـن موقـع در   

  . دوران کودکى دیده است
تـا علـى را   ، روزى که عمربن خطاب خواست به زور داخل خانه زهرا بشود

مبادا میان مسـلمانان اخـتلاف افتـد و رشـته     ، ار کند که با ابوبکر بیعت نمایدواد
همین که فاطمه صداهاى مـردم را شـنید کـه بـه خانـه      ، اتحادشان گسیخته شود

چقدر پس از ، اى رسول خدا! اى پدر: با صداى بلند فریاد زد، نزدیک مى شوند
مردم به گریه افتاده و بـاز  ؟ تو اذیت و آزار از پسر خطاب و پسر ابوقحافه ببینم

نزد ابوبکر مى رود و از او مى خواهد که بـا هـم   ، و عمر اندوهگین شده، گشتند
  . نزدفاطمه رفته رضایت بخواهند

ولى فاطمه رخصتشـان  ، آمدند و اجازه خواستند که نزد فاطمه شرفیاب شوند
  . نداد

  . نزد على آمدند ازاو این تقاضا را کردند
فاطمه به ، هنگامى که بر جاى خود بنشستند، فاطمه آورد على آن دو را پیش

  . سلام آنان جواب نگفت و از آن ها روى بگردانید و روى خود را به دیوار کرد



44 

 

بـه خـدا کـه    ! اى حبیبـه رسـول خـدا   : ابوبکر آغاز سخن کرده چنین گفـت 
و تـو  ، خویشاوندى رسول خدا نزد من محبوب تر از خویشاوندى خـودم اسـت  

  . دخترم عایشه عزیزتر هستىنزد من از
دوست مى داشتم روزى که پدرت از دنیا رفت من مـرده بـودم و پـس از او    

  . نمى ماندم
آیاگمان دارى که من با آن که تو را مى شناسم و فضیلت و شرافت تو را مى 

وارث خـودت را از رسـول خـدا    ، مانع مى شوم که به حق خودت برسـى ، دانم
آن چه ، ما پیغمبران ارث نمى گذاریم: م که فرمودمن از آن حضرت شنید؟ ببرى

  . از ما بماند صدقه خواهد بود
آیا اگـر بـراى   : فاطمه روى افسرده و غمگین خود را به آن ها کرده و پرسید

آن را مى پذیریـد و بـه آن عمـل مـى     ، شما دوتن حدیثى از رسول خدانقل کنم
  . ؟ کنید

  . آرى: هر دو گفتند
ه خدا سوگند مى دهم که آیا از رسول خدا نشنیدید کـه  شما را ب: فاطمه گفت

  . و خشم فاطمه از خشم من، خشنودى فاطمه از خشنودى من است: مى فرمود
و کسى کـه فاطمـه را   ، هر که فاطمه دختر مرا دوست بدارد مرا دوست داشته

و هرکس فاطمه را به خشم آورد مـرا  ، خشنود بگرداند مراخشنود گردانیده است
ــمگین  ــردهخش ــد ؟ ک ــر دو گفتن ــدا    : ه ــول خ ــدیث را از رس ــن ح آرى ای
  . شنیده ایم ﷐

که شما دوتن مـرا بـه   ، من خداى و ملائکه اش را گواه مى گیرم: فاطمه گفت
شـکایت  ، و هنگامى که پدرم راملاقات کنم، خشم آوردید و خشنودم نگردانیدید
  . شما دوتن را نزد او خواهم نمود
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  . رده خود را برگردانیدپس روى افس
ابـوبکر از آن هـا   ، هنگامى که به مـردم رسـیدند  ! آن دو با گریه خارج شدند

  .  )18( ولى آن ها نپذیرفتند، تقاضا کرد که از بیعتش دست بکشند
روزهاى اندوهگین پس از وفات رسول خدا با سنگینى که از بـار غـم پیـدا    

ربیمارى مادرش نشسته آه مى کشید و و زینب در کنار بست، کرده بود مى گذشت
  . هراسان و نگران به سر مى برد

  . آن خانه را ابرهایى از خاموشى آمیخته به اندوه وگرفتگى پوشانیده بود
و تـاریخ  ، خندیده باشد، تاریخ یاد ندارد که فاطمه تا وقتى که پیش پدررفت
آن که بر سـر قبـر    مگر، نمى داند که فاطمه وقتى از بستر پاى بیرون نهاده باشد

و مشتى از خاك قبر را برداشته بر چشم بنهد و بر ، پیغمبررفته گریه و زارى کند
چه مى شود برکسى که : چهره نازنینش بگذارد و از گریه گلویش بگیردو بگوید
سیل مصایبى هولنـاك  ؟ بوینده خاك قبر احمد است که تا آخر عمر مشک نبوید

از تیرگى و سیاهى چون شـب هـا   ، زها بریزدبر سر من فروریخت که اگر به رو
  . گردد

  . مردم در اثر گریه فاطمه به گریه مى افتادند
انس بن مالک جرات کرده و از فاطمه اجازه گرفته به حضورش شرفیاب مى 

و از فاطمه تقاضا مى کند که به خودش رحم کرده صبر و شـکیبایى را در  ، شود
  . این مصیبت بزرگ پیشه سازد

چگونه دلت راضى شد که پیکر رسول : ا پرسشى پاسخش رامى گویدفاطمه ب
انس با شدت به گریه مى افتد و سـوزان و گـدازان   ؟ خدا را به خاك تسلیم کنى
  . از پیش فاطمه بیرون مى آید
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مثل گردید و او را از پنج تن یا شش تن گریه کنندگان ، فاطمه در غم و اندوه
  . گریستآدم از پشیمانى : تاریخ شمرده اند

  . نوح براى گمراهى قومش گریست
  . یعقوب در فراق فرزندش یوسف گریست

  . یحیى از ترس آتش دوزخ گریست
  .  )19( و فاطمه براى مرگ پدر گریست
نوه اش مى آیـد و بـراى خـویش در کنـار     ، و به همین زودى پس از فاطمه

، ان داخل مى شودفاطمه جایى باز مى کند و در این سلسله دردناك گریه کنندگ
على زیـن العابـدین   : پس مى گویند، و نامش به نام هاى ایشان افزوده مى گردد
  . براى کشته شدن پدرش حسین گریست
  . پس از مدت کوتاهى نزد پدر رفت، رحمت خداى فاطمه را در برگرفت

  . مى گویند شش ماه و گفته شده سه ماه و از این کمتر نیز گفته شده است
  . چشم زینب تکرار شدمصیبت پیش 

مـرگ مـادر   ، ولى زینب در این بار پخته تر شده و تیزهوش تر گردیده بـود 
  . سزاوار است که ادراك را پخته تر کند وتلخى جام مرگ را به کودك بچشاند

  . این بار هراس زینب پیچیده و اندوهش ناپیدا نبود
راهى مى رود  و به! او مى دانست که مادرش سفرى مى کند که باز نمى گردد

  . که برگشتن ندارد
او دخترى بود گریان که با دیده اشک بار مى دید پیکر مـادرش زهـرا را در   

هم چنان که پـیش  ، پنهان مى کنند و شن و خاك بر آن مى ریزند )20( خاك بقیع
  . از این با جدش چنین کردند



47 

 

اده و بـا  هنگامى که نزد قبـر زهـرا ایسـت   ، زینب به سخن پدر گوش مى دهد
از جانـب مـن و   ! سلام بر تـو اى رسـول خـدا   : گریه وداع مى کند و مى گوید

و هر چه زودتر به تـو پیوسـته   ، دخترى که در همسایگى تو منزل کرده، دخترت
صبر من بر فراق دختر پسندیده تو کم است و بردبارى مـن  ! یا رسول اللهّ، است
ر تو و مصیبت بزرگ تـو جـاى   جز آن که به پایدارى خود درفراق ناگوا، ناچیز

  . امید شکیبایى است
امانـت بـه جـاى اصـلى خـود      ، ما از آن خداییم و به سوى او باز مى گردیم

ولى اندوه مـن همیشـگى اسـت و    ، و آن چه در گرو بود پس داده شد، بازگشت
و شب من به بیدارى مى گذرد تا وقتى که خداى براى من خانه اى ، پایان ندارد

  . جاى دارى بخواهدکه تو در آن 
سلام آتشین وداع نـه سـلام دلسـردى و نـه از روى     ، سلام بر شما دوتن باد

و اگر در ایـن جـا بمـانم از    ، اگر از این جا بروم از خسته شدن نیست، خستگى
  . بدگمانى بدان چه خداى به شکیبایان مژده داده است نخواهد بود

  . مى بیند زینب به خانه بر مى گردد و آن را از مادر خالى
ولى جز وحشت و جـاى  ، در تاریکى شب و روشنایى روز مادر را مى جوید

  . خالى مادر چیزى نمى یابد
  . عزیزترین و زیباترین چیز زندگى را ازدست دادى: دل زینب مى گوید
سوزشى ناگوار در خود حس مى کند که پدرش بـامهر و  ، در اثر این خطاب

  . دلطف مى خواهد اندکى آن را سبک کن
  . زنان دیگرى به خانه على بن ابى طالب قدم نهادند، پس از فاطمه

عبـاس و جعفـر و عبداللـّه و عثمـان را     ، ام البنین دخت حزام که براى علـى 
  . بیاورد
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عبیداللـّه و ابـوبکر را   ، لیلا دخت مسعودبن خالد نهشلى تمیمى که براى على
  . بیاورد

  . و یحیى را بیاورد محمداصغر، و اسماء دخت عمیس که براى على
  . و صهباء دخت ربیعه تغلبى که براى او عمر و رقیه را بیاورد

و امامــه دخــت ابــى العــاص بــن ربیــع کــه مــادرش زینــب دختــر رســول 
  . است ﷐

  . محمد اوسط را بیاورد، این بانو براى على
یـه را  و خوله دخت جعفر حنفى که براى او محمد اکبر معـروف بـه ابـن حنف   

  . بیاورد
ام الحسن و رمله کبرى ، و ام سعید دخت عروة بن مسعود ثقفى که براى على

  . را بیاورد
دخت امراء القیس بن عدى کلبى که بـراى او دختـرى آورد کـه در     )21( فحباه

  . همان کودکى بمرد
ولى هنوز جاى زهـرا  ، به خانه على آمدند، این زنان و غیر ایشان از کنیزکان

  . ر خانه على خالى بودد
لیکن در دل فرزندانش حسن و حسین و زینب وام کلثوم کـه بـراى همیشـه    

  . خالى ماند
بـه سـبب وصـیتى کـه     ، تاریخ مى خواهد زینب را از سایر مصـیبت زدگـان  

زینـب از  ، وصیت این بود که، جدا کند، مادرش فاطمه در بستر مرگ به او کرده
ا آن ها باشد و ازآن ها نگه دارى کند و براى و پیوسته ب، دو برادرش جدا نشود

  . مادر باشد، آن ها پس ازمادر
  . زینب این وصیت را هیچ گاه فراموش نکرد
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اگر بتوانیم خود را تا مدتى به فراموشى بزنیم و غم هایى که بـر ایـن کـودك    
زیرا کـه دوبـار   ، نادیده بگیریم، وارد شده و پنجمین سال عمر او را پریشان کرده

مصیبت مرگ عزیزترین کسان و محبـوب تـرین نزدیکـانش را بـه     ، این سال در
واگر بتوانیم دمى از نگریستن به سایه هایى که گهواره این کـودك را  ، چشم دیده

فرا گرفته بود و کودکى اش را به شکنجه انداخت دسـت بـرداریم و بـه قسـمت     
در خانـه پـدر    مـى بینـیم کـه زینـب    ، دیگر از زندگانى درخشان او نظر اندازیم

  . موقعیتى را که بزرگ تر ازسن اوست داراست
او را پخته کرده و آماده اش نموده که جاى مادر سـفر کـرده   ، حوادث ناگوار

اش را بگیرد و براى حسن و حسین وام کلثوم مادر باشد و مهر مادرى را که بـه  
مـى  وسیله مداراى با کودك و از خود گذشتگى در برابـر تمـایلات او آشـکار    

  . هرچند در تجربه و زیرکى به مادر نرسیده باشد، دارا بشود، گردد
در صورتى که هنوز به ده سالگى ، غریب نیست که زینب جاى مادر را بگیرد

غریب آن است که زمان او را بـه زمـان خودمـان و محـیط او را     ، نرسیده است
و بى خودى  دوره بازى، محیط خودمان مقایسه کنیم و چنین پنداریم که این سن

زندگانى این خاندان در آن موقع خصوصیتى داشت که روز این دختـر را  ، است
زندگى ساده و بى آلایشى که خورشـید  ، ماه و ماه او را سال قرار مى داده است

و تیزهوشى و دور اندیشى و دقت ، بیابان با گرماى سوزانش آن را پخته مى کرد
چیـزى اسـت کـه بـراى هـیچ      ، شـید نظر وسرعت ادراك را به این دختر مى بخ

  . دوشیزه اى در زمان ما زمان آسایش و خوش گذرانى فراهم نخواهد شد
کسانى از مادران ما و مادر بزرگ هـاى مـا بودنـد کـه بـار      ، چرا دور برویم

همسرى و مادرى را به دوش کشیدند و هنوز درده سالگى یا کمى بیشـتر قـرار   
  . داشتند
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سـالگى   25آن ها هستیم چنین مى پنداریم کـه  در صورتى که ما که دختران 
  . براى کشیدن این بار شایستگى دارد

، غریب نیست که زینب در کودکى براى دو برادر و خواهرش مادر شود، آرى
در آغـازجوانى بـا امـین مسـلمانان خلیفـه      ، زیرا خواهر کوچک ترش ام کلثوم

پـیش از ده سـالگى   و عایشه دختر ابـوبکر  ، عمربن خطاب ازدواج کرد، پیرمرد
، ومردم آن زمان چیزى که در این کار تحیر وتعجبشان را برانگیزاند، ازدواج کرد

  . ندیدند
  . اگر چه امروز بیشتر غربیان آن را عجیب ترین چیزها مى دانند

زیرا در میان آن ها اقلیت کوچکى پیدا مى شود که بتواند ، گفتم بیشتر غربیان
ان و مکان ومحیط را در نظر بگیرد و این گونه بر احساساتش حکومت کند و زم

  . ازدواج را امر عادى بشمارد
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  خردمند بانوى بنى هاشم
على بـراى او کسـى را کـه در شـرافت     ، وقتى که زینب به سن ازدواج رسید

خواسـتگاران فراوانـى از   ، خانوادگى شایستگى همسـرى او را داشـت برگزیـد   
ولـى بـراى   ، قریش براى زینب مى آمدندجوانان محترم و ثروتمند بنى هاشم و 

عبداللـّه بـن جعفـر از همـه     ، نوگل خاندان پیغمبر و بانوى خردمند بنـى هاشـم  
  . شایسته تر بود
و ) داراى دو بـال (جعفربن ابـى طالـب اسـت کـه ذوالجنـاحین      ، پدر عبداللهّ

  . لقب یافت) پدر بینوایان(ابوالمساکین 
: ابوهریره در باره جعفر مى گوید، بودبرادر تنى على و محبوب پیغمبر ، جعفر

  . بهتر از جعفربن ابى طالب کسى نبود، ﷐پس از رسول خدا 
بـراى حفـظ دیـنش بـه حبشـه      ، جعفر هنگام ستمگرى و سختگیرى قـریش 

، و وقتى که از حبشه با عده اى از مسـلمانان بـه مدینـه بازگشـت    ، هجرت کرد
جعفر را در بغل گرفت ، رسول خدا، بر مصادف شدرسیدن او به مدینه با فتح خی

  . نمى دانم از آمدن جعفر دل شادترم و یا از فتح خیبر: و ببوسید و چنین گفت
مردم از ریشـه هـاى گونـاگون    : و نیز از رسول خدا شنیده شد که مى فرمود

  . و من و جعفر از یک ریشه هستیم، هستند
عازم جهـاد  ، وى روم مى رفتجعفر با سپاهى که در سال هشتم هجرت به س

  . با رومیان شد
باشد و  )22( رسول خدا چنین قرار داده بود که فرماندهى سپاه با زیدبن حارثه

  .  )23( اگر او کشته شود فرماندهى با جعفربن ابى طالب خواهد بود
در آن جا با سپاهیان هرقـل  ، تا به حدود بلقاء رسیدند، سپاهیان اسلام رفتند

  . روبه رو شدند
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مسلمانان در دهکده موته جاى گرفتند و جنگ خونینى در گرفت و زیـد در  
رومیان او را بـا  ، حالى که پرچم رسول خدا را در دست داشت و جنگ مى کرد

  . نیزه هاى خودشان قطعه قطعه کردند
  . پرچم را به دست گرفت و به نبرد پرداخت، جعفر

  . تااین که دست راستش از تن جدا شد
دست چپش هـم جـدا   ، جعفر علم را به دست چپ گرفت و به نبرد ادامه داد

  . شد
  . علم را در بغل گرفت و آن قدر پاى دارى کرد تا کشته شد

  . جعفرنخستین فرزند ابوطالب است که در راه اسلام کشته شده
وى خـواهر میمونـه ام   ، اسماء دخـت عمـیس اسـت   ، مادر عبداللهّ بن جعفر

المؤمنین و سـلمى همسـر حمـزة بـن عبـدالمطلب ولبابـه همسـر عبـاس ابـن          
   )24( .عبدالمطلب است

  . جعفر با اسماء ازدواج کرد و او مادر همه فرزندان جعفر است
عفر به همسرى ابوبکر درآمد وبراى او محمدبن ابـى  اسماء پس از شهادت ج

اسماء بـراى  ، على بن ابى طالب او را گرفت، بکررا آورد و پس از مرگ ابوبکر
  . یحیى و محمداصغر را آورد، على

  . واقدى در تاریخش مى گوید که عون و یحیى را بیاورد
سـتین نـوزاد   نخ، عبداللهّ، در حبشه متولد شد، عبداللهّ بن جعفر، شوهر زینب

  . است از مسلمانان مهاجر به حبشه که در آن دیار به دنیا آمده است
   )25( ابن حجر در اصابه
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خوى و خلقت عبداللهّ بـه مـن مـى مانـد     : نقل مى کند که رسول خدا فرمود
خانـدان جعفـر را   ! بارالهـا : سپس دست راست عبداللهّ راگرفته و چنـین فرمـود  

  . را براى عبداللهّ مبارك گردان برقرار بدار و کسب وکار
  . این جمله را سه بار مکرر مى کند

  . من در دنیا و آخرت سرور آن ها هستم: و سپس مى فرماید
و مرکـز جـود و سـخا    ، پاك دامن، دلیر، جوان مرد، عبداللهّ مردى بود بزرگ

احسان فروشى نمى کرد و نیکى رانمى فروخت و هیچ مسـتمندى را  ، نامیده شد
  . ر خانه اش ناامید بر نمى گردانیداز د

  . بازرگانى شکرى به مدینه آورد و به فروش نرفت: محمدبن سیرین مى گوید
  . این خبر به عبداللهّ بن جعفر رسید

  . به پیش کارش فرمان داد که آن شکررا بخرد و به مردم ببخشد
  . یزیدبن معاویه مال گزافى به طور هدیه براى او فرستاد

آن را میان اهل مدینه قسمت کرد و از ، ال به دست عبداللهّ رسیدموقعى که م
  . آن به منزل خود هیچ نبرد

من مانند فرزند نامـدار و  : این شعر عبداللهّ بن قیس رقیات است که مى گوید
  . سفید بخت جعفر هستم

به مسـتمندان و بـى چارگـان    ، او چون مى دانست که مال باقى نخواهد ماند
  . ود را جاویدان کردببخشید و نام خ

اى فرزند : و این سخن عبداللهّ بن ضرار است که در ستایش عبداللهّ مى گوید
تو بهترین جوان مردان هستى و براى هر کس که در خانـه ات را بزنـد و   ، جعفر

  . فرود آید بهترین میزبانى
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هر غذایى که خواستند آمـاده  ، میهمانانى بسیار در نیمه شب به خانه تو آمدند
  . بود و چه سخنان شیرینى از تو شنیدند و چه گشاده رویى هایى از تو بدیدند

   )26( ابن قتیبه در عیون الاخبار نقل مى کند
بـه مدینـه آمـد و هـدایا ومـال      ، که هنگامى که معاویه از مکه باز مى گشت

بسیارى براى حسن و حسین و عبداللـّه بـن جعفـر و محترمـان دیگـر قـریش       
  . فرستاد
قـدرى درنـگ کننـد و    ، ه فرستادگان سفارش کرد که پس از رسانیدن مـال ب

  . ببینند هرکدام با هدایاى خود چه مى کنند
معاویه به اطرافیان خـود روى  ، وقتى که فرستادگان رفتند که هدایا را برسانند

به شما مى گویم که هر کس بـا هدیـه اش چـه    ، اگر بخواهید: چنین گفت، کرده
  . خواهد کرد

مقدارى از عطریات هدیه اش را به زنان خود داده و بقیه را به هـر  ، حسن اما
  . مى بخشد، کس که نزد او بود

شروع ، از کسانى که پدرانشان در صفین کشته شده و یتیم شده اند، اما حسین
شترهایى قربانى کرده و تقسیم مـى کنـد و شـیر تهیـه     ، اگر چیزى بماند، مى کند

  . کرده به مردم مى دهد
قرض هاى مـرا ادا کـن و   ، بدیح: به غلام خود مى گوید، اما عبداللهّ بن جعفر

  . اگر چیزى ماند وعده هایى که به مردم داده ام انجام بده
  ... و اما فلان
  . تا آخر

همان طـور بـود   ، فرستادگان که بازگشتند و هر چه دیده بودند گزارش دادند
  . که معاویه گفته بود
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و از آن که مالش از میان برود ، ى خود اسراف مى کردعبداللهّ در بخشش ها
  . و یا به دشمنانش برسد ابایى نداشت
حاجتمنـد بایـد از   ، همان را خواهد بخشید، اگر در کفش به جز جانش نباشد
  . خداى بپرهیزد که آن را تقاضا نکند

زینب دختر زهرا براى عبداللهّ بـن جعفـر چهـار    ، زناشویى مبارك بارور شد
هم چنان که دو دختر آورد که یکى از ، عباس، عون اکبر، محمد، على: وردپسر آ

آن دو ام کلثوم است که معاویه با زیرکى سیاسـى خـود مـى خواسـت او را بـه      
  . تا از پشتیبانى بنى هاشم استفاده کند، همسرى یزید در آورد

 آن حضـرت هـم  ، اختیار دختر را به دست خالوى او امام حسین داد، عبداللهّ
  . دختر را به پسر عمویش قاسم بن محمدبن جعفربن ابى طالب تزویج کرد

محبت امام على به ، ازدواج زینب میان او و پدر و برادرانش جدایى نینداخت
دختر و برادر زاده اش به اندازه اى بود که آن دو را هم چنـان نـزد خـود نگـاه     

آن ، پایتخـت قـرار داد  داشت تا وقتى که على زمام دار مسلمانان شد و کوفه را 
دو با آن حضرت به کوفه آمدند و در مرکز خلافت زیر سایه امیرالمـؤمنین مـى   

  . زیستند
عبداللهّ در کنار عموى خود ایستاده و نبـرد مـى   ، در جنگ هاى آن حضرت

  . کرد ویکى از سرداران آن حضرت در صفین بود
اورا ، احترامـى دارد مردم که مى دانستند عبداللهّ نزد دودمان پیغمبـر ارزش و 

چون ، وسیله اى پیش امیرالمؤمنین و دو فرزندش حسن و حسین قرار مى دادند
  . که خواهش او رد نمى شد و امیدش ناامید نمى گردید

   )27( در اصابه از محمدبن سیرین نقل مى کند که یکى از دهقانان اراضى سواد
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علـى حاجـت آن   ، گویـد  از عبداللهّ خواست که در باره حاجتى باعلى سخن
  . مرد را برآورد

: عبداللهّ آن را نپذیرفت وچنین گفت، آن مرد چهل هزار براى عبداللهّ فرستاد
   )28( .ما نیکوکارى را نمى فروشیم

وقتى که حسن بن علـى  : نقل مى کند )29( ابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبیین
وصیتى که امام حسن نموده بود خواستند کـه   اهل بیت پیغمبر بنابر، از دنیا رفت

بنى امیـه اسـلحه پوشـیده و    ، آن حضرت را درکنار رسول خدا به خاك سپارند
؟ چه جنگ هایى که از صلح بهتر است: مانع شدند و مروان حکم چنین مى گفت

ولى حسن در خانـه رسـول خـدا    ، آیا عثمان را در دورترین نقاط بقیع دفن کنند
  . هرگز این کار نخواهد شد، تا من بتوانم شمشیر بردارم؟ دفن شود﷐

چاره اى نیست جز آن که برادرش در کنـار جـدش   : حسین نپذیرفت و گفت
  . به خاك سپرده شود

  . اگر عبداللهّ جعفر پا در میان نمى گذاشت، نزدیک بود فتنه اى روى دهد
ن کـه کلمـه اى برزبـان    تو را به حق م: او به پسر عمویش حسین عرض کرد

  . نیاورى
عمو زاده خود حسن را به سـوى بقیـع بـرد و در همـان جـایى کـه       ، عبداللهّ

   )30( مادرش زهرا به خاك سپرده شده بود
   )31( دفن گردید

  . و مروان حکم بازگشت
مراجع تاریخى از وصـف رخسـاره   ؟ زینب در آغاز جوانى چگونه بوده است

زیرا که او در خانـه و روبسـته زنـدگى    ، ت خوددارى مى کنندزینب در این اوقا
  . مى کرده وما نمى توانیم مگر از پشت پرده وى را بنگریم
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زینب از خانه بیرون مى آیـد و  ، ولى پس از گذشتن ده ها سال از این تاریخ
مصیبت جانگداز کربلا او را به ما نشان مى دهد وکسى که او را به چشـم دیـده   

: چنان که طبرى نقـل کـرده اسـت    -ش مى کند و چنین مى گوید براى ما وصف
گویا مى بینم زنى را که مانند خورشید مى درخشید و بـا شـتاب از خیمـه گـاه     

   )32( .بیرون مى آمد
  . زینب دختر على است: گفتند؟ او کیست: پرسیدم

عبداللـّه بـن   ، هنگامى که زینب پس از شهادت امام حسین به مصر مـى رود 
  : ... وب انصارى در وصفش مى گویدای

  . گویا پاره اى از ماه بود، به خدا که من صورتى مانند آن ندیدم
در صورتى که این بانوى بزرگ در آن وقت در پنجاه و پنجمین سال زنـدگى  

پـس  ، مصـیبت زده و داغ دیـده بـود   ، خسته و کوفته بـود ، غریب بود، خود بود
و مصـایب جانگـداز   ، ن که سالمند بشـود جمال زینب در آغاز جوانى پیش از آ

امـا  ! ؟چگونـه بـوده  ، خوردش کند و جام داغ دیدگى را تا پایان بـدو بنوشـاند  
منتظر شویم تا این که حوادث  -در این جا نیز  -بهتر است که ، شخصیت زینب

واو را در بهتـرین نمونـه از دلاورى و   ، از دلیرى و پـاى دارى او پـرده بـردارد   
  . تن و بزرگ منشى به ما بنمایاندزیربار ظلم نرف

به همین زودى تعجب مورخان از ایسـتادگى زینـب واسـتقامت او در برابـر     
  . یزیدبن معاویه آشکار مى شود

ابن حجر در اصابه براى ما مطلبى نقل مى کند که از قدرت زینب در سخن و 
   )33( .نیرومندى اش در استدلال خبر مى دهد

ردم آن عصر در کربلا و در مجلـس اسـتان دار کوفـه و    و در آینده نزدیکى م
مجلس یزیدبن معاویه سخنانى از زینب مى شنوند که فصاحت و بلاغـتش همـه   
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به همان اندازه اى که امروز مـا را بـه تعجـب مـى انـدازد و      ، را متعجب مى کند
  . همگى به فوق العادگى او و سخنورى او و سحر بیانش گواهى مى دهند

پس از شـهادت  : ب البیان والتبیین از خزیمه اسدى نقل مى کندجاحظ در کتا
من ناطق ، امام حسین وارد کوفه شدم و سخنان پر مغز و شیواى زینب را شنیدم

  . تر و گوینده تر از او زنى راندیدم
  . گویا از زبان امیرالمؤمنین على بن ابى طالب سخن مى گفت

و چنـان کـه در   ، ربلا دیده ایماین شمایل زینب است به طورى که او را در ک
زیرا مى شـنویم کـه او   ، زمان جوانى اش نمونه اى از فضایل براى مانمایان شده

  . در مهربانى و رقت قلب به مادرش و در دانش و پرهیزگارى به پدر مانند بوده
زینب داراى مجلس علمى ارجمنـدى  : و چنان که بعضى از روایات مى گوید

در آن مجلس حاضر مـى  ، استند احکام دین رابیاموزندبوده که زنانى که مى خو
  . شده و کسب دانش مى کرده اند

صفات برجسته اى در زینب جمع بوده که هـیچ یـک از زنـان عصـر او دارا     
  . لذاست که بانوى خردمند بنى هاشم گردید، نبوده اند

بانوى خردمند ما زینـب دختـر   : مى گوید، ابن عباس که از او روایت مى کند
  . لى چنین گفتع

بدین لقب به طورى معروف شده بود کـه وقتـى بـانوى خردمنـد مـى      ، زینب
  . زینب فهیمده مى شد، گفتند

فرزندان او به چنین لقبى افتخار مـى کردنـد و بـه زادگـان بـانوى خردمنـد       
  . شناخته شده بودند
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  پیش درآمدهاى شوم طوفان
بـراى خانـدان علـى    ما خود را در گرداب هاى سهمگین حوادث سیاسى که 

، اگر زینب دور از این حوادث مى بود و در حجاز مانـده ، داده نمى انداختیم رخ 
به زندگانى اختصاصى خود ادامه مى داد و تمام کوشـش خـود را در بـه دوش    

  . کشیدن بارشوهردارى و مادرى به کار مى برد
کـه بـا    حوادث هولناکى، او را به مرکز حوادث کشانید، ولى اوضاع و احوال
  . دولت اسلام را در هم پیچانیده بود، فشارى چنان سخت

پس ما مجبوریم درنگى کرده و پیش آمدهاى شومى که آن طوفان سرکش و 
  . در نظر بگیریم، آن تندباد بى رحم را به ما خبرمى دهد

، فترتى طولانى مى گذرد که زینب در این مدت از گردباد حوادث دور اسـت 
ینب راهم در فریادهاى رعدآساى حوادثى که گوش هـا را  بلکه گاه گاهى رد ز

  . گم مى کنیم، کر مى کند و سرها را به دوران مى اندازد
زمینه را آمـاده کـرده   ، ولى در آخرکار مى بینیم که تمام این حوادث سهمناك

  . که بانوى کربلا نمایان شود
که به گمان  -اگر از هنگامه هاى سیاسى ، از این جا عذر ما آشکار مى شود

بعضى با زینب مگر بـه واسـطه بسـتگى او بافرمانـدهان و پیشـوایان آن هـا و       
  . سخن را طولانى کنیم -موقعیت او در خاندان بنى هاشم تماسى ندارد 

، گاهى مى بینـیم کـه در تمـام ایـن پـیش آمـدهاى سـهمگین       ، علاوه بر این
را بـراى آینـده اى   مقدماتى بوده که در زندگانى زینب اثـرى بسـزا داشـته و او    

  . هراسناك آماده کرده است
او ، براى زینب چنین تقدیر شده بود که جریان حوادث را از نزدیـک بنگـرد  

  . مى بیند که خلافت از ابوبکر به عمر مى رسد
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هجرى به دست عثمان مى افتد تا معرکـه اى خـرد کننـده     23سپس در سال 
 ـ، آغاز شود روز آتـش آن خـاموش نشـده    آن هنگامه و آشوبى که شاید تابه ام

  . باشد
طنین فریادهاى عایشه ام المؤمنین را مى شنود که مردم را به شـورش  ، زینب

تحریک مى کند و از شهید خون خواهى مى کندو در میان انبوه مردم فریاد مـى  
خـون حـرام را در مـاه حـرام     ، ولگردان شهرها و غلامان اهـل مدینـه  ، کشد که

به خدا کـه  ، احترام و مال محترم را بى حرمت کردندریختند و شهرمحترم را بى 
  . بهتراست، مانند این مردم، یک انگشت عثمان ازتمام طبقات زمین

مبادا برگرد این ها جمع شوید و بگذارید دگرى آن هارا نـابود  ! اى مسلمانان
  . کند و جمعشان را پراکنده گرداند

امیرالمؤمنین خروج  بر على، سپس در حالى که بر شترى بى خیر سوار است
  . مى کند و پیشوایى شورشیان بر ضد على راعهده دار مى شود

و نه بدان راضـى  ، و نه بر قتل او تحریکى کرده بود، کشنده عثمان نبود، على
، ونه ولى خون عثمان بود، و هم چنین عایشه نه از عثمان دل خوشى داشت، بود

 ـ  ک کـرده بـود و چـه بسـیار     و خودش چه اندازه مردم را براى کشـتن او تحری
  . انتقادهایى کرده بود که مردم را بر وى بشوراند

، مورخان فراموش نکردند روزى را که عایشه از عثمان خشمگین شـده بـود  
  . زیرا نصیبش را کم کرده بود
تا روزى عثمان را دید که براى مردم سخنرانى مـى  ، عایشه منتظرفرصت بود

  . کند
این تن پوش ! اى مسلمانان: را برداشت و فریادکشید ﷐پیراهن رسول خدا 

بارها ! رسول خداست که هنوز کهنه نشده ولى عثمان سنت او را کهنه کرده است
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زیـرا  ، را بکشید) عثمان(این یهودى لنگ : از عایشه شنیده شده بود که مى گفت
  . یهودى لنگ کافر شده است

در این تردید کند که اگر خلافـت بـه    من کسى از مورخان را نمى شناسم که
  . عایشه شورش نمى کرد، على بن ابى طالب نمى رسید

و از ، عایشه به مکه رفته بود، موقعى که عثمان کشته شد: مدائنى نقل مى کند
  . آن جا بیرون مى آمد که خبر کشته شدن عثمان بدو رسید

  . او تردید نداشت که طلحه خلیفه خواهد شد
زنده باشـى اى صـاحب انگشـت    ، مرده باد آن یهودى لنگ :پس چنین گفت

هنگام دفاع از رسول ، واین کلمه کنایه از طلحه بود که انگشت او درجنگ احد(
گویا من بر انگشتش ، آفرین اى پسر عمو، آفرین اى ابوشبل) خدا جدا شده بود

  . مى نگرم و مى بینم که مردم براى بیعت کردن با او هجوم آورده اند
کلیدهاى بیت المال را در دسـت گرفـت و   ، طلحه، از کشته شدن عثمانپس 

  . به تصرف آورد، اسبان اصیلى که در خانه خلیفه مقتول بود
، موقعى که عایشه در راه خبردار شد که مسلمانان بـا علـى بیعـت کـرده انـد     

  . عثمان را مظلوم کشتند: فرمان داد که او را به مکه برگردانند و پیوسته مى گفت
: مگر من از تو نشنیدام که مـى گفتـى  : کسى این سخن او را شنید و بدو گفت

؟ مرده باد یهودى لنگ و ما تو را مى دیدیم که دشمن ترین مردم با عثمان بودى
گریختگان به سوى مکه ، چون عثمان کشته شد: طبرى در تاریخش نقل مى کند

  . رفته بودروى آوردند و عایشه براى به جا آوردن عمره به آن جا 
سخنى گفت که معنـایش  ، همین که به او خبر دادند که عثمان کشته شده است

چنین ، سرانجام کسى که گوش به اعتراضات اصلاحى شما مردم ندهد: این است
  . خواهد بود
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  . تا آن که عمره را به جا آورد و از مکه خارج شد
عبیدبن ابـى سـلمۀ   نام او ، مردى را از لیث که خویشان مادرى او بودند بدید

آن مرد در جواب ؟ خبر چیست: عایشه از او پرسید، معروف به ابن ام کلاب بود
  . گنگ شده و من من کرد

عثمـان  : آن مـرد گفـت  ؟ به زیان ماست یا به سود مـا ؟ چیست: عایشه گفت
  . کشته شد و لب فرو بست

قـدرت  اهل مدینه همه با هم : آن مرد گفت؟ بعد چه کار کردند: عایشه پرسید
همگـى اتفـاق   ، و کار را به بهترین مجراى خـود بینداختنـد  ، را در دست گرفتند

  . کردند که على بن ابى طالب خلیفه مسلمانان و زمام دار گردد
اگـر پیشـواى تـو زمـام دار     ، کاش آسمان بر زمـین فـرو آیـد   : عایشه گفت

  . مرا برگردانید، مرا برگردانید، مسلمانان شده باشد
بـه  : و سخن معروف خود را بگفت و آن را تکرار مى کـرد ، به مکه بازگشت

ابـن ام  ! به خدا ازاو خون خـواهى خـواهم کـرد   ، عثمان مظلوم کشته شده، خدا
؟ مگر تو نخستین کسى نبودى که از او رو گردان شدى؟ چرا: کلاب از او پرسید

عایشـه  ؟ یهودى لنگ را بکشید که کافر شده اسـت : مگر تو نبودى که هى گفتى
  . و پس از آن او را کشتند، آن ها توبه اش دادند: واب دادج

ولى سخن کنونى من ، من در باره عثمان سخنى گفتم و مردم نیز سخنى گفتند
  . از سخن نخستین من بهتر است

فتنه و فساد : ابن ام کلاب با اشعارى جوابش رامى دهد که طبرى نقل مى کند
  . دا شداز تو برخاست و تغییر و تبدیل از تو پی

طوفان آشوب را تو به جنـبش در آوردى و رگبـار شـورش وطغیـان را تـو      
  . سرازیر کردى
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  . تو بودى که به کشتن خلیفه فرمان دادى و به ما بگفتى که او کافر شده است
  . تو را اطاعت کردیم، در این کشتن، فرض کن که ما

   .کشنده عثمان آن کسى است که فرمان قتل او را صادر کرده است
   )34( .نه آسمان بر سر ما فرود آمد و نه ماه تیره شد و نه خورشید گرفت

شـتر خـود را برگردانیـده و بـه     ، پس عایشه بدون آن که به چیزى توجه کند
  . سوى مکه بازگشت

  . و فتنه اى کور وکر برپا کرد تا از على انتقام بکشد
قـدم  ﷐نـه محمـد   على کسى بود که از وقتى که عایشه در خردسالى به خا

  . نهاده با على از در مسالمت در نیامده بود
  . و فاطمه دخترخدیجه، عایشه فراموش نکرده بود که على شوهر فاطمه بوده

خدیجـه زنـى   ، و فرزند آور پیغمبـر ، خدیجه آن زن مهربان و دوست داشتنى
در دل  است که زمان حیاتش دل مردش رامسخر کرده و درمـدت مـرگش هـم   

مردش جاى داشت و هیچ گاه از دل مردش بیرون نرفت و عایشه با همه جوانى 
  . نتوانست خدیجه را از آن جا دور کند، و زیبایى و طراوت و زنده دلى وزیرکى

علـى از  ، و نیز عایشه از سخن على در داستان افک چشم پوشى نکرده بـود 
زیـرا زن  ، شنهاد کردکه عایشه را طلاق دهدپی ﷐کسانى بود که به رسول خدا 

  . بسیار است
از خدمت کار تحقیق کنید واو : عرض کرد ﷐و نقل شده که على به رسول 

  . و اگر در انکارش پافشارى کرد وى را بزنید، را بترسانید
بسیار چیزها گفته شده بود که عایشه به تمـام آن هـا گـوش داده بـود و بـه      

  . و نتوانسته بود فراموش کند، سپرده بود خاطر



64 

 

زینب سى ساله بود و با شـوهر و فرزنـدانش در   ، وقتى آتش فتنه زبانه کشید
و از نزدیک برشعله هاى آتشى کـه عایشـه برافروختـه    ، پایتخت زندگى مى کرد

وپدرش امیرالمؤمنین رامـى  ، بود و زمام آن را در دست گرفته بود مى نگریست
باید با معاویه ، از جنگ جمل فارغ مى شود، که ها غوطه ور استدید که در معر

باید در نهروان با خوارج به ، از نبرد صفین که فارغ مى شود، و سپاه شام بجنگد
  . به همین ترتیب على مدت پنج سال آزگار گرفتار بود، کارزار پردازد
 ـ ، براى زینب، تاریخ، در این جا ر نمـى  شرکت فعلى در هیچ معرکـه اى را ذک

  . کند
تنها عایشه است که قهرمان آن سیاه کارى است که در تاریخ بـه نـام جنـگ    

  . جمل معروف شده است
شترى است که عایشه برآن سوار شده و ریاست شورشـیان مـاجراجو   ، جمل

  . را به عهده گرفته بود
او بود کـه پیوسـته فرمـان صـادر مـى کـرد و       ، سر فرماندهى اش با وى بود

و فرستادگانى به ضمیمه نامه هایى به این سـو و  ، را تعیین مى نمودافسران سپاه 
: آن سو و به راست و چپ مى فرستاد و نامه ها را به عبارت زیر آغاز مى کـرد 

به فرزند پـاك خـود    ﷐حبیبه رسول خدا ، ام المؤمنین، از عایشه دختر ابوبکر
  ... فلان

سد بیا و ما را یارى کن و اگر نمى کنى مردم را چون این نامه به تو ر، اما بعد
  . از گرد على پراکنده گردان

: کسانى از او پیروى کردند و کسانى سخن او را نپذیرفتند و چنین پاسخ دادند
  . من فرزند پاك تو هستم، اما بعد
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در صورتى که کناره گیرى کرده به خانه ات باز گردى و گرنـه مـن نخسـتین    
  . ه کنمکسم که با توستیز

او مـامور  ، خداى رحمت کند ام المـؤمنین عایشـه را  : یا این چنین مى گفتند
عجب این جاسـت کـه   ، است که در خانه اش بنشیند و ما ماموریم که نبرد کنیم

ولـى  ، زیر پا مى نهد و ما را بدان امر مى کنـد ، آن چه را که او بدان مامور است
  . و ما را از آن باز دارد خودش مى خواهد ماموریت ما راعهده دار شود

بنى امیه براى این شورش و طغیان سرکیسـه را شـل نمـوده و ثـروت هـاى      
گزافى خرج کردند و از گوشه و کنار به سوى مکه که عایشه در آن جـامردم را  

  . روى آوردند، به شورش مى خواند
، آنان سه هـزار تـن بودنـد   ، موقعى که عایشه با سپاهیانش از مکه خارج شد

در آن جادر میان جمعیت انبـوهى نطقـى   ، هى راحرکت داد تا به بصره رسیدسپا
مردم به عثمان تهمت مى زدند و از کارمندان او خرده مى : ایراد کرده چنین گفت

  . گرفتند و به مدینه مى آمدند و از ما نظر مى خواستند
و مى دیدیم عثمـان پـاك و پـاکیزه    ، ما که درایرادهاى آن ها تامل مى کردیم

  . وفادار است
مـى دیـدیم مردمـى بـدرفتار و     ، ما به شکایت کنندگان که نظر مى انـداختیم 

  . به جز آن چیزى است که در دل دارند، آن چه مى گویند، دروغگویند
بـه خانـه عثمـان ریختنـد و     ، هنگامى که در اثرکثرت جمعیت نیرومند شدند

نه رابى احترام کردند خون حرام و مال حرام را حلال شمردند و شهر محترم مدی
بدون آن که خونى بر گردن عثمان باشد و یا این مردم در این کار عذرى داشـته  

  . باشند
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عایشـه  ، مردم در اثر سخنان عایشه تحریک شده و به جنب وجوش افتادنـد 
  . ساکت باشید! اى مردم: فریاد کشید

 ـ: مردم ساکت شدند و عایشه به سخن خود ادامه داده چنین گفت د کـه  هرچن
ولى گناه خـود را بـا توبـه    ! امیرالمؤمنین عثمان تغییر و تبدیلى در دین داده بود

، او را نـاروا کشـتند و سـرش را بریدنـد    ، شست و مظلوم و پشیمان کشـته شـد  
  . جورى که شتر را سر مى برند

قریش سعادت و هدف خود را با تیر زد و دهان خویشتن را بـه دسـت   ، آرى
شتن عثمان سودى نبردو به آن راهـى کـه مـى خواسـت     خود خونین کرد و از ک

بلایى که ، بلاهایى خواهد دید که از آن نجات نخواهد داشت، به خدا، برود نرفت
  . هر غافل خفته اى را بیدار کند و هر نشسته اى را به پاى خیزاند

مردمانى مسلط خواهند شد که به آن ها رحم نکنند و باآن هـا بـا   ، بر قریش
  . جه ها معامله کنندبدترین شکن

او را ، گناه عثمان به اندازه اى نرسیده بود که خونش حلال شـود ! آهاى مردم
  . چنان فشردید که پارچه تر را مى فشارید

پس از آن که توبه کـرده بـود و از گناهـان    ، سپس بر او تاختیدو او را کشتید
  . پاك شده بود

آیـا  ، باجماعت مشورت کنیدآن گاه با پسر ابوطالب بیعت کردید بدون آن که 
مرا دیدید که به واسطه خـاطر شـما از تازیانـه عثمـان و زبـان هـرزه دراى او       
خشمگین شدم ولى انتظار دارید که براى عثمان از شمشیرهاى شـما خشـمگین   

کشـندگان عثمـان را بجوییـد و    ، بدانید که عثمان مظلوم کشته شده است؟ نشوم
سپس خلافـت را در اختیـار   ، ن ها را بکشیدهنگامى که بر ایشان دست یافتید آ
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مشروط برآن که کسـانى  ، کسانى که امیرالمؤمنین عمر انتخاب کرده بود بگذارید
  . که در خون عثمان دست داشته اند داخل نشوند

! اى ام المـؤمنین : عایشه در شنوندگان کسى را دید که به وى پاسخ مى دهـد 
است که تو فرمان خـدا را زیـر پـا     کشته شدن عثمان از این کوچک تر، به خدا

از جانب خداى بـراى  ، نهى و از خانه بیرون شوى و براین شتر پلید سوار شوى
تو پرده را دریدى و حرمت خود رااز میان ، تو پرده و حرمتى قرار داده شده بود

در پى او جوانى از بنى سعد روى سخن خـود را بـه طلحـه و زبیرکـرده     ! بردى
تـو بـا   ! بودى و اى طلحه ﷐تو یاور فداکار رسول خدا ! اى زبیر: چنین گفت

مى بینم ام المؤمنین را بـه  ، دستت رسول خدا را از گزند دشمن نگه دارى کردى
آن دو ! ؟آیا زنـان خودتـان را نیـز همـراه آورده ایـد     ! همراه خودتان آورده اید

  . نه: گفتند
س شعرى سرود که خطابش به آن سپ، پس من از شما نیستم: آن جوان گفت

ولى مادرتان همسـر رسـول   ، همسران خود را در پس پرده نگاه داشتید: دو بود
به جان خودت که این منتهاى ، خدا را به پیش انداخته به این و آن سو کشانیدید

  . بى انصافى است
ولـى  ، ازطرف خدا به او امر شده بود که در خانه اش بنشیند و بیـرون نیایـد  

  . خواست که بیابان هاى خشک را بپیمایدو از این شهر بدان شهر برود خودش
فرزندانش با تیر و نیزه و شمشـیر بجنگنـد و   ، و براى آن که به مقصود برسد

  . کشته شوند
این رفتار آن ها براى ما بس ، به دست طلحه و زبیر پرده احترام او دریده شد

  . هستنداست که به ما خبر دهد که آنان چگونه مردمى 
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از تـو  : احنف بن قیس برخاست و عایشه را مخاطب قرار داده چنـین گفـت  
  . نباید از من دلگیر شوى، و بسیار جدى مى پرسم، پرسشى دارم

؟ دسـتورى دارى  ﷐آیا در این شورشى که به پا کـرده اى از رسـول خـدا    
  . نه: عایشه گفت

نوشـته اى دارى کـه تـو از لغـزش بـر       ﷐آیا از رسول خدا : احنف پرسید
  . نه: عایشه گفت؟ کنارى و اشتباه نمى کنى

پس تو چـرا  ، خداى براى تو مدینه را خواسته بود، راست گفتى: احنف گفت
خداى به تو امـر کـرده بـود کـه در خانـه      ؟ اطاعت نکردى و بصره را برگزیدى

؟ را به خانه یکى از فرزندان ضبه مسکن کـردى ولى تو چ، بمانى ﷐پیغمبرش 
مرا آگاه نمى کنى که براى جنگ و خون ریزى آمده اى یا براى ! اى ام المؤمنین
  . براى صلح و آشتى: پاسخ داد، عایشه خشم خود را فرو برده؟ صلح و آشتى
اگر مى آمدى و در میان مسلمانان جز کتـک کـارى بـا    ، به خدا: احنف گفت

، به دست تو آشتى نمى کردند، د با سنگ ریزه چیز دیگرى نبودکفش و زدوخور
و بـراى خـون   ، چه برسد که وقتى آمده اى که شمشیرها را به شانه آویخته انـد 

عایشه ندانست که چه جـواب گویـد و دردمندانـه چنـین     ؟ ریزى آماده شده اند
رزنـدانم  نا خلفى ف، حلم وبردبارى او را از میان برد، بدگویى احنف به من: گفت

  . را به خدا شکایت مى کنم
عایشه خواست کـه  ، هنگامى که سپاه على و سپاه عایشه باهم روبه رو شدند

روى بـه سـمت راسـت    ، آتش دشمنى را دامن بزند و دلیرى سپاه خود رابیفزاید
  . قبیله بکربن وائل: پاسخ دادند؟ چه کسانى هستید: کرده پرسید
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چنان غـرق در آهـن و فـولاد بـه     : گویدشاعر در باره شما مى : عایشه گفت
قبیله بکربن ، سوى ما آمدند که گویى در سرافرازى جاویدان و شکست ناپذیرى

  . وائل بودند
در سـمت چـپ مـن چـه کسـانى      : پس به سمت چپ روى کرده مى پرسـد 

  . فرزندان تو قبیله ازد: جواب مى دهند؟ هستند
گ جویى و مردانگیى که مـا  جن، زنده باد دودمان غسان: عایشه فریاد برآورد

  . نگاه دارى کنید، از شما مى شنیدیم
از دودمان غسان کسى جنگید که شایستگى حفظ نـام نیـک   : شاعر مى گوید

  . آن را داشت
؟ چه کسانى هستید: سپس به لشکرى که جلو رویش بودند روى کرده پرسید

  . بنى ناجیه: گفتند
پیکارى کنید کـه  ، بطحى و قرشىبه به از این شمشیرهاى برنده ا: عایشه گفت

  . یک دیگر را سپر خود کنند، دشمن
  . گویى آتشى از کینه و درندگى در سپاهیان بیفروخت
هرکـدام درپـى دیگـرى    ، پرچم داران که در خط بینى شترش ایستاده بودنـد 

  . دلیرانه پایدارى مى کردند
، مـى داشـت  آن پرچم را مى گرفت و بر پا ، این که مى افتاد، کشته مى شدند

اى همسر مـرد بابرکـت و   اى مادرما اى همسر پیغمبر : سراینده آن ها مى گوید
رستگار ما فرزندان ضبه نخواهیم گریخت تا جمجمه هایى را ببینیم که بر زمـین  

  . روى هم ریخته
اى مـادر مـا کـه    : از سپاه على کسى به او جواب مى دهد و رجز مى خواند

  . تى که ما دیده ایمنامهربان ترین مادرى هس
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  . مادر به فرزند خود غذا مى دهد و ترحم مى کند
و چه دست ها و مـچ  ! ؟آیا نمى بینى چه دلیرانى مجروح و پاره پاره شده اند

دیگرى از سپاه عایشه پیش آمده و زمام شـتر  ! ؟هایى از پیکرها جدا شده است
: ذرد و مى گویـد را به دست مى گیرد و بر پیکر شهیدى از لشکریان على مى گ

و دسـت از یـاران همسـر    ؟ آیا تو شنوایى از على داشتى و فرمان پذیر او بودى
  ؟ پیغمبر برداشتى

  . پیش از آن که مزه تیزى شمشیر را بچشى
! اى مـادر مـا اى عایشـه   : آن گاه روبه سوى عایشه کرده و فریـاد مـى زنـد   

  . پریشان مباش
  . در قبیله ازد مردم بزرگوار موجود است

کى از یاران على که او را مى بیند به سویش تاخت آورده و رجز مى خواند ی
  . شمشیرم را برهنه کرده بر قبیله ازد مى تازم: و مى گوید

  . و آن را بر پیر و جوانشان مى نوازم
  . و کار هر قوى هیکل و دلاورشان را مى سازم

ر عایشـه  تا وقتى که دست و پـاى شـت  ، هنگامه خونین هم چنان ادامه داشت
و منـادى او  ، ولى على نجـاتش داد ، قطع شد و نزدیک بود که عایشه تلف شود

کسى حق ندارد هیچ مجروحـى را بکشـد و هـیچ گریختـه اى را     : فریاد برآورد
هـرکس  ، ازنیروى دشمن، و به کسى که به جنگ پشت کرده نیزه زند، تعقیب کند

ش را ببنـدد در امـان   اسلحه اش را بیندازد در امان اسـت و هـرکس در خانـه ا   
  . است

مدتى بایستاد و نظرى بر کشتگان که بـه  ، امیرالمؤمنین پس از آن که فتح کرد
کشتگانى که همه عرب بودند و مسـلمان و در  ، ده هزار تن مى رسیدند بینداخت
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میان آن ها اصحاب پیغمبر و نگه دارندگان قرآن و حافظان سنت پیغمبـر یافـت   
  . مى شدند

نید و به سوى آسمان دست بلند کرده و بـا حالـت گریـه و    سپس روى بگردا
  . درد دلم را به تو مى گویم! بار خدایا: زارى گفت

  . به تو شکایت مى کنم، و از رفتار قبیله ام که چشمم را تار کرده
  . زادگان مضر را هریک به دیگرى کشتم

  . زیرا قبیله پلید خود را کشتم، روح خود را آسوده کردم
  . ر کشته هاى سپاه کوفه و بصره نماز خواندآن گاه ب

قهرمـانى معرکـه   ، پس از این که بـه تنهـایى  ، عایشه به مدینه بر گردانیده شد
و براى هیچ زنى درکنار خود جایى خـالى نگذاشـت   ، خونینى را به عهده گرفت
مگر آن که کلمه عبرتى برزبان آورد و یا کوشش بى بها ، که بیاید و تقدیرش کند

  . در هنگامه اى بروز دهداز خود
، على را یارى کنـد ، ام سلمه دوست مى داشت که قدم از خانه بیرون گذارده

گرفتـار  ، ولى چون که ام المؤمنین بود نخواست به چیزى که عایشه گرفتار شـد 
  . شود

ام سلمه نزد على آمد و فرزندش عمرو را تقدیم کرد کـه در راه علـى جـان    
اگر معصیت خداى نمى بود و تو از من ! یرالمؤمنیناى ام: بازى کند وچنین گفت

اینک این فرزند من عمرو اسـت کـه   ، هر آینه با تو بیرون مى آمدم، مى پذیرفتى
و در تمـام  ، در رکاب تو خواهد آمـد ، او را از جان خود بیشتر دوست مى دارم
  . نبردها به یارى توجان فشانى خواهد کرد
این چه بیرون رفتنى است که تو : ین گفتام سلمه نزد عایشه شد و با وى چن

اگـر مـن بـه ایـن     ، خداى پشتیبان این مردم است و همه چیز را مى نگرد؟ روى
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، داخل بهشت شـو : قدمى گذارم و آن گاه به من گفته شود، راهى که تومى روى
 زیرا پرده اى راکه برمن کشیده بود دریـده ، شرم مى کنم ﷐من از روى محمد 

  . ام
  . ولى عایشه بر نگشت

با ، بلکه هم چنان به سیر خود ادامه داد و همه امهات مؤمنین از او جدا شدند
همه بازگشتن به سوى مدینه را بر رفـتن  ، آن که همگى با هم به مکه رفته بودند

  . به سوى بصره براى جنگ با على ترجیح دادند
  . عایشه استراى من تابع راى : مگر حفصه دخت عمر که او گفت

ولى برادرش عبداللهّ بن عمر ، و خواست که همراه عایشه به سوى بصره برود
  . نگذاشت

  . حفصه چاره اى جز این ندید که از عایشه معذرت بخواهد و در خانه بنشیند
قهرمانى این کارزار و سـرفرماندهى آن را در  ، عایشه به تنهایى، به این ترتیب
رده پنهان بود چنان که از او اثرى نمى بینـیم و  ولى زینب در پس پ، دست گرفت

او را ذخیـره کـرده بـود تـا نـوعى دیگـر       ، زیرا تقـدیر ، از او آوازى نمى شنویم
و او را در پشت پرده نگه دارى نمود تا پس از گذشـت یـک ربـع    ، قهرمانى کند

  . موقع نمایان شدن او در کربلا برسد، قرن
مرکـز پـیش آمـدها و محـور اساسـى      زینب در پایتخت که ، ولى با این حال

مى زیست و چنان که قبلا اشاره کردیم پدرش امیرالمؤمنین را بـا  ، تحولات بود
که پشت سرهم در دریاهاى آشـوب غوطـه ور   ، نگرانى و پریشانى مى نگریست

و ، باید به سوى صفین به جنگ معاویه برود، از جنگ جمل فارغ مى شود، است
به طـورى کـه در   ، د به سراغ شورشیان نهروان برودبای، از آن که فارغ مى شود

  . این پنج سال زمامدارى اش یک روز آرام نداشته باشد و آسایش نکند
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شب جمعه نوزدهم رمضان سال چهلـم  ، تا هنگامى که آن شب شوم فرا رسید
  . هجرى

سپیده دم امام از خانه بیرون آمد و به سوى مسجد بزرگ کوفـه شـتافت تـا    
  . پا کند نماز جماعت به

  . زینب در خانه بود و ازجایى خبر نداشت
همین اندازه شنید که صداهاى شیون از مسجد بلند است و فریادهایى را کـه  

اللهّ اکبر بلنـد  ، اللهّ اکبر، حى على الفلاح، تا چند لحظه پیش به حى على الصلاة
  . مى شکافد و پراکنده مى شود، بود

گرفت و با بهت و اضطراب به این شیون زینب هراسان و پریشان قلب خود را
مى دید که ناله و شیون کم کم به خانه خلیفه رسول خدا نزدیـک  ، گوش مى داد

  . مى شود تا وقتى که به فضاى خانه رسید
زینب دریافت که این ناله هاى جگر خراشى که جهان را پرکـرده اسـت مـى    

  . امیرالمؤمنین کشته شد: گویند
نیروى خود را که به نابود شدن نزدیـک بـود جمـع     زینب تمام، در این وقت

و بـه اسـتقبال پـدر محبـوب     ، کرده و بر پاى دارى و استقامت خـویش بیفـزود  
زیـرا ضـربتى کشـنده و زهرآلـود از     ، بشتافت و بدید پدر را بردوش مى آورنـد 

  . شمشیر ابن ملجم بر فرق نازنینش وارد شده است
زخم پدر ، و با اشک دیده، را ببوسد زینب خود را به روى پدر انداخت تا او

خواهرش ام کلثوم در کنارش ایستاده بود و به قاتـل کـه او را دسـت    ، را بشوید
خـداى  ، زخم پدر من خطرى ندارد! اى دشمن خدا: بسته آورده بودند مى گفت
  . تو را خوار و ذلیل گرداند
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که او ، باشد داستان ابن ملجم را نشنیده، گمان ندارم زینب از عیادت کنندگان
تا از ، با دوتن از خوارج پیمان بستند که على ومعاویه و عمرو را به قتل برسانند

برادرانشان که در نهروان کشته شده بودند خون خواهى کننـد و آن دردى را کـه   
  . ریشه کن سازند، اززمان کشته شدن عثمان ظهور نموده بود

ش گرفت تا بـه کوفـه رسـید و    ابن ملجم از مکه بیرون آمده و راه کوفه را پی
  . پیش یکى از دوستانش که از قبیله تیم الرباب بودبرفت

که پـدر و بـرادرش در نهـروان کشـته شـده      ، در آن جا قطام دختر اخصر را
و از زیبـاترین زنـان آن عصـر بـه     ، قطام در زیبایى فوق العاده بود، بدید، بودند

دل از دست بداد و تصـمیم بـه    ،چشم ابن ملجم که بر قطام افتاد، شمار مى رفت
  . خواستگارى گرفت

هر چه مى خـواهى  : ابن ملجم جواب داد؟ مهر مرا چه مى دهى: قطام پرسید
  . بگوى

سه هـزار درهـم و یـک    : چنین گفت، قطام با عزمى آهنین و اراده اى جدى
  . غلام و یک کنیز و کشتن على بن ابى طالب

ر حالى که راز خود را پنهان مـى  ابن ملجم اندکى به فکر فرو رفت و سپس د
! ؟ولى کشتن على چگونـه ممکـن اسـت   ، هر چه بخواهى مى دهم: داشت بگفت

دل مرا خنک ، اگر او را کشتى، از بى التفاتى او استفاده مى کنى: قطام فورا گفت
آن وقت با آسودگى و خرمـى بـا هـم    ، کرده و زخم درونى مرا شفا بخشیده اى

  . زندگى مى کنیم
مـن از ایـن   ، به خـدا : م اندکى به قطام نگریست و سپس چنین گفتابن ملج

زیرا در این شهر برجان خود ایمن نیستم و چیزى مـرا بـدین   ، شهر گریزان بودم
  . شهر نیاورد مگر کشتن على بن ابى طالب
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  . پس هر چه مى خواهى بخواه که من انجام خواهم داد
ملجم را کمک کنند و یاورش  قطام برخاست و به دنبال کسانى که بتوانند ابن

  . بشتافت، باشند
  . ابن ملجم نیز از آن خانه بیرون رفت و چند روزى در کوفه بماند

  . با دو یاور خود به نزد قطام آمد، در شب موعود
قطام مقدارى پارچه ابریشـمین بیـاورد و بـر سـینه هـاى ایشـان بپیچیـد و        

  . ن مقصد شوم روانه کردشمشیرها را به کمرشان ببست و آنان را به سوى آ
چـه  ، در میان تمام سخاوت مندان جهـان : شاعر مى گوید! و شد آن چه شد
  . مهرى قرار دهد، کسى را ندیدیم که مانند مهر قطام، عرب و چه عجم

وعلـى را بـا شمشـیر بـران     ، و غلامى و کنیزى بدهد، سه هزار درهم بپردازد
  . بکشد

از على گران تر نخواهد بود و هـر  ، شدهر چند بسیار گران بها با، هیچ مهرى
  . از جنایت ابن ملجم کوچک تر خواهد بود، هر چند بسیار بزرگ باشد، جنایتى

عیادت کنندگان بى شمار مى آمدند و در خانه امیرالمؤمنین مـى ایسـتادند و   
  . مى گریستند و اجازه براى دیدار على مى خواستند

دند که خطر بـزرگ اسـت و زخـم    هنگامى که اجازه داده نمى شد پى مى بر
خدمت آقا عرض کن خـداى  : سخن گوى آن ها به دربان امام گفت، عمیق شده

  . به خدا سوگند که خدا نزد تو بزرگ بود، تو را رحمت کند یا امیرالمؤمنین
  . پزشکان کوفه را براى درمان زخم على آوردند

ربن عمروبن هانى کسى داناتر از اثی، در میان آن ها براى درمان زخم شمشیر
  . او طبیبى بسیار حاذق بود که زخم ها را معالجه مى نمود، نبود

  . خالدبن ولید در جنگ عین التمر او را با چهل تن دیگر اسیر کرده بود
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اثیر بر زخم امیرالمؤمنین نظرى انداخت و شش گرمى را خواست و رگـى از  
یـد سـپیدى مغـز سـر     د، آن بیرون کشید و در شکاف سر فرو برد وبیـرون آورد 

وصـیت  ! یـا امیرالمـؤمنین  : پس نومیدانه بگفت، امیرالمؤمنین بر آن نمودار است
  . هاى خود را بکن زیرا ضربت این دشمن خدا به مغز سرت رسیده است

دو فرزند خود حسن و حسین را بخواند و براى نوشـتن وصـیت آمـاده    ، امام
  . شد

  . زینب از همان دم اول از بستر پدر جدا نشد
  . توشه اى برگیرد، پیش از آن که از دستش برود، مى خواست از دیدار پدر

در سـپیده  ، بنا بر ارجح اقـوال ! چقدر امیرالمؤمنین زود و شتابان از دنیا رفت
دم جمعه ضربت خورد و دو روز زنده مانـد و شـب یـک شـنبه بیسـت ویکـم       

  . ى از این جهان دیده فروبسترمضان سال چهلم هجر
فرزندانش حسـن و حسـین را در برابـر دشـمن خطرنـاکش      ، و پس از خود

  . معاویه به جاى گذارد
زینب را به یادگار گذارد تـا ببینـد کـه دودمـان     ، و بانوى خردمند بنى هاشم

چگونـه  ، رسول خدا از آتش فتنه اى که خون خواهان عثمان روشن کرده بودند
  ! مى گدازند

  : این شعر را بر زبان آورد، وقعى که خبر مرگ على به عایشه رسیدم
  کما قرعینا بالایاب المسافرفالقت عصاها واستقر بها النوى 

هـم   )35( عصا را برزمین انداخت و در همان نقطه دور سکونت اختیار کـرد  -
  . چنان که چشم مسافر به برگشتن روشن مى شود

  . مردى از قبیله مراد: گفتند؟ و را کشتکه ا: آن گاه پرسید
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ولى خبر مرگش را جوانى آورد کـه در  ، هر چند که او دور بود: عایشه گفت
  . دهانش خاك نباشد

آیا در باره على : با انکار از او پرسید، زینب دختر ام سلمه این سخن را شنید
 وقتـى کـه  ، مـن فرامـوش مـى کـنم    : عایشه جواب داد؟ این سخن را مى گویى

  . فراموش کردم مرا به یاد آورید
همیشه به نام دوستى و احترام چکامه هـایى  : سپس این شعر را بر زبان آورد

  . میان ما هدیه مى شد
اکنون سخن تو در ستایش آن ها هـم چـون صـداى    ، تا موقعى که من بریدم

  . مگسى در انجمنى پرهیاهوست
سـجده  ، به عایشه رسـید  ﷒و در نقلى است که وقتى خبر کشته شدن على 

  . مى گویند این خبر را سفیان بن ابى امیه آورد! کرد
فالقـت عصـاها   : عایشه در موقـع خبـر مـرگ علـى مـى گویـد      ، آرى، آرى

زیـرا  ، واستقربها النوى ولى عصایش را نینـداخت وایـن مصـایب پایـان نیافـت     
کـه بـه    حلقه اى از حلقه هاى زنجیر مصیبت هاى دردنـاکى بـود  ، شهادت على

، دودمان رسول خدا پیچیده و آن را طعمه آتش سوزان فتنه بى رحمى نموده بود
  . آتشى که عایشه روشن کرده و زمام آن را در دست گرفته بود

  . پدر را از دست داد، زینب
  . روزگار به برادرش حسن رسید

دیشـب  : این دوره با خطبه مؤثرى آغاز شد که امام حسن در آن چنین گفـت 
از دنیا رفت که در درست کارى نه گذشـتگان از او پیشـى گرفتنـد و نـه     مردى 

  . آیندگان به او خواهند رسید
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جهاد مى کرد و جان خود را سـپر   ﷐او کسى بود که در رکاب رسول خدا 
  . آن حضرت قرار مى داد

هر وقت که رسول علم اسلام را به دست او مى سپرد و بـه سـوى جهـاد بـا     
جبرئیل در طـرف راسـتش و میکائیـل در طـرف چـپش      ، فرانش مى فرستادکا

  . بودند
  . از جهاد باز نمى گشت مگر آن که پیروز شده باشد

هیچ گونه زر و سیمى از خویش به جاى نگذاشت مگرهفت صد درهم که بـا  
  . آن مى خواست براى خانواده اش خدمت کارى فراهم کند

امام حسن گریـه  ، ریه گلویش را گرفتگ، سخن امام حسن که بدین جا رسید
  . کرد و مردم هم گریه کردند

  . روزگار امام حسن نیز پس از ده سال به پایان رسید
امام حسن در آغاز کار مى خواست در برابر دشمن خطرناکش معاویه بایستد 

  . ولى اهل کوفه به وى خیانت کردند و تنهایش گذاشتند، و پاى دارى کند
زبان هاى آن ها هنگام آرامش و : باره اهل کوفه مى گویدعدى بن حاتم در 

ولى در وقـت جنـگ هـم چـون روبـاه مـى       ، آسودگى مانند شمشیر بران است
  . گریزند

پـس از آن کـه عـده اى از    ، امام حسن به نفع معاویه از خلافت دست کشید
مردمان عراق به خیمه اش ریخته و آن را تاراج کردند و جا نماز از زیر پـایش  

  . کشیدند
  . یکى دست دراز کرد عبایش را نیز از دوشش برداشت

بدون عبا بنشست و هنگامى که سوار بـر  ، امام حسن که شمشیرحمایل داشت
دست جنایت کار دیگرى دراز شد و افسار آن راگرفـت و نیـزه اى   ، استر گردید



79 

 

بغض عراقى ها و نگرانـى و نفـرت از خیانتشـان در دلـش     ! به ران مبارکش زد
با من سـه  ! اى مردم عراق: روى از آن ها برگردانید و چنین گفت، زوده گشتاف

پـدرم را  : جنایت کردیدکه از شماانتقام نکشیدم و شما را به خود واگـذار کـردم  
  . خیمه ام را تاراج کردید، خودم را نیزه زدید، کشتید

  . برادر مجروح را پرستارى مى کرد، زینب
ینب براى چندى دردهـاى خـود را فرامـوش    ز، هنگامى که زخم التیام یافت

و گمان برد که کناره گیرى امام حسن از خلافت جـان او را محفـوظ مـى    ، کرد
  . دارد و نخواهد گذارد که خون خاندانش با شمشیرستم کاران بریزد

بلکـه مـى خواسـت    ، ولى معاویه خلافت را تنها براى خودش نمى خواسـت 
على زنده بود و نفس مى کشـید نمـى   سلطنت اموى تشکیل دهد و تا حسن بن 
  . توانست براى یزید پسرش بیعت بگیرد

پیمانى که معاویه با امام حسن بسته بود و در آن شرط شده بود کـه پـس از   
جلوگیر معاویه نبود و نگرانش نمى ، امام حسن زمام دار مسلمانان باشد، معاویه
  . زیرا معاویه پاى بند به پیمان نبود، ساخت

آن بـود کـه مسـلمانان    ، ى که معاویه را نگران و پریشان مى ساختتنها چیز
  . بپذیرند، سبط رسول، حاضر نبودند یزیدبن معاویه را به جاى حسن بن على

معاویه هنوز به خاطر داشت روزى را که پس از صلح با امام حسن در کوفـه  
ز نـاروا گفتـه   و نام على را به زشتى برده بود و به امام حسن نی، بر منبر رفته بود

وحسین از جاى برخاست تا جوابش را کف دستش بگذارد ولى امام حسن ، بود
  . دست برادر راگرفت و او را بنشانید

بدان ، اى کسى که نام على را بردى: آن گاه خود به پاى خاست و چنین گفت
  . که من حسن هستم و پدرم على است و تو معاویه هستى و پدرت صخر
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  . ت و مادر تو هندمادر من فاطمه اس
جده مـن خدیجـه اسـت و جـده تـو      ، جد من رسول خداست وجد تو حرب

خداى لعنت کند آن که از ما دوتن بدنام تر است و دودمـانش لئـیم تـر و    ، فتیله
  . قدمش شوم تر و کفر و نفاقش قدیم تر است

  . در این هنگام دسته جاتى از اهل مسجد آمین گفتند
  . آمین: ماهم مى گوییم :صدایى بلند شد که مى گفت

  . آمین: ما نیز مى گوییم: دیگران گفتند
آیا معاویه مى تواند مقصودش را عملى کند در صورتى که دل هاى این مردم 

هر چند دراثر ترس معاویه شمشیرشان در نیام ، آکنده از محبت امام حسن است
به سـوى  ، گیرىامام حسن پس از کناره : نقل مى کنند! تنهایش گذارده اند، رفته

  . مدینه بازگشت و هشت سال در آن جابماند
چیزى بـر دوش او  ، وقتى که معاویه خواست براى فرزندش یزید بیعت بگیرد

  . پس آن حضرت را مخفیانه مسموم کرد، سنگین تر از وجود حسن بن على نبود
جعـده دخـت   ، کسى که براى خاطر معاویه متصدى زهر دادن امام حسن شد

  . س زن آن حضرت بوداشعث بن قی
مشـروط  ، معاویه به او پیغام داده بود که من تو را براى پسرم یزید مى گیـرم 

ونیز وعده داده بود که صد هـزار  ، برآن که شوهرت حسن بن على را زهر بدهى
  . درهم به او بدهد

  . جعده پذیرفت و امام حسن را زهر داد
زید بـه زنـى نگرفـت و عـذر     ولى او را براى ی، معاویه مال را به او بپرداخت

  . آورد که حیات یزید براى من ارزش دارد
  . مردى از دودمان طلحه او را به زنى گرفت و جعده را از او فرزند شد
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آنـان  ، موقعى که میان فرزندانش و کسانى از قریش گفت وگویى رخ مى داد
را سرزنش مى کردند و به آن ها اى فرزندان زهر دهنده شـوهران خطـاب مـى    

  . کردند
  . زینب جنازه برادر را تشییع کرد و سپس به خانه غم کده خویش بازگشت

  . پس از آن که برادر را در کنار مادرش زهرا دربقیع بخوابانید
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  هجرت
  . نوبت به حسین رسید

  . زینب آماده شد برادر را پرستارى و نگه دارى کند
ود و در دسـت  حسین مى دید که خلافت از خاندان رسول خـدابیرون مـى ر  

  . بنى امیه سلطنت موروثى مى شود
شش سال نگذشته بود که معاویه آشکارا مـردم را  ، هنوز از وفات امام حسن

  . براى پس از مرگش به بیعت با یزید دعوت کرد
به جز پنج تـن کـه در میـان    ، و مردم خواه ناخواه تسلیم شده و گردن نهادند

کسى نبود که از این تعـدى و  ، اده رسولفرزند زهرا نو، آنان سزاوارتر از حسین
  . تجاوز خشمگین شود

و حسـین هـم   ، چهـار سـال بزیسـت   ، پس از بیعت گرفتن براى یزید، معاویه
  . چنان در جایگاه خود استوار بود

کسـى  ، اونمى خواست که ولایت عهد حکومتى که جدش تاسیس کرده است
  . مانند یزید باشد

ازحسین جگر گوشه پیغمبر پسـر دختـر   چه کسى ، اگر خلافت موروثى باشد
شایسـته تـرین و   ، و اگر ملاك در انتخـاب خلیفـه  ؟ رسول به آن سزاوارتر است

آن ، آن پرهیزکـار پـاك دامـن   ، چه کسى از امام حسین، پاکدامن ترین فرد باشد
آیا حق موروثى دودمان رسول را از پدرشان ؟ شایسته تر است، دانشمند فهمیده
بـه  ، یـاوه گـوى  ، بازى گر، شراب خوار، بى دین، ى فاسقتا جوان، غصب کردند

آیا خلافت از نواده خدیجه ام المؤمنین و بانوى اسلام گرفته شود و به ! ارث برد
اسلام فراموش ؟ قهرمان وحشى ترین انتقام ها برسد، دست نواده هند جگرخوار
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ى بـر  نکرده بود چه ظلمى از هند در احد به او شد و آن زن پلید چگونـه زخم ـ 
  . مسلمان ها زد که التیام نپذیرفت

هنوز در میان مسلمانان کسانى یافت مى شدند که هند را دیده بودنـد کـه از   
مکه بیرون آمده و قریش را سرزنش مـى کـرد کـه چـرا از دسـته کـوچکى از       

با آن که سپاه آن ها از حیث عدد و تجهیزات جنگى ، مسلمانان شکست خوردند
و بـااین  ، وسفیان شوهر هند و پیشواى کفار اداره مى شـد کامل بود وتحت نظر اب

، حال پیکرهاى دلیران و بزرگـان خویشـان هنـدرا در بیابـان خـونین آب بـدر      
  . گذاشتند و گریختند

عتبه که سرش از ضربت مرگ بار حمزة بن عبدالمطلب جـدا شـده   ، بدر هند
و فرزندش ولید که على  )36( بود و برادرش شیبه که نیز حمزه کار او راساخته بود

و ده هاتن دیگـر کـه   . و ابوجهل فرمانده سپاه کفار. بن ابى طالب او را کشته بود
  . درآن جا برزمین افتاده بودند

تـا  ، هند سوگند یاد کرد که شوهرش ابوسفیان با او نزدیکى نکند، در آن روز
  . وقتى که از کشته هایش خون خواهى کند

تـا سـه هـزار مـرد     ، اهل مکه به کوشش برخاسـت هند در میان ، پس از آن
ودر میان آن ها دویسـت  ، و فرماندهى آن ها با ابوسفیان بود، جنگى گرد آمدند

  . سوار کار بود که تحت فرمان خالدبن ولید بودند
  . در راس این سپاه مهاجم به سوى مدینه روان شد، هند

و سـرودانتقام مـى    که آهنگ هاى خون مى نواختند، گرداگرد او زنانى بودند
  . خواندند
با او خلوت کرد و به وى وعده داد که اگر او سـر  ، غلامى داشت حبشى، هند

  . زنجیر بردگى اش را بگسلدوآزادش سازد، حمزه را بیاورد
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  . دو سپاه در دامنه کوه احد روبه رو شدند
 دف بزنید و خودش در آن میان به رقصیدن: هند به زنانى که با او بودند گفت

و سپاه را به خون ریزى تحریک مى کرد و آتش انتقـام  ، وآواز خواندن پرداخت
  . را دامن مى زد

وحشى از پشت سر بـه حمـزه نزدیـک    ، موقعى که تنور جنگ برافروخته شد
  . شد

وحشى زوبـین را در  ، در حالى که حمزه به کشتن یکى ازمشرکان مشغول بود
آن را به سوى حمزه رها ، جه شودهوا به گردش در آورد بدون آن که حمزه متو

پهلوى حمزه را شکافت و او را بر روى شن ها بیفکند و آن گاه بـه  ، زوبین. کرد
  . خواب همیشگى فرو رفت

  . وحشى به سوى هند دوید، در این هنگام
  . دانست که وحشى براى چه مى دود، هند که او را از دور بدید

تـا او را بـه   ، ست هنـد نهـاد  خاموش به سوى هند آمد و دست خود را در د
  . جایى که قهرمان جنگ آرمیده است ببرد
و خم ، از شادى و هیجان فریاد کشید، همین که چشم هند برپیکر حمزه افتاد

  . شد و به پاره پاره کردن پیکر شهید پرداخت
  . و چشمانش را بدرید، بینى را بریده وگوش ها را از بیخ برکند

بیـرون آوردو  ، جگرش را که هنوز گرم بـود سپس شکم شهید را بشکافت و 
  . با رغبتى فوق العاده جویدن گرفت

از او پیروى کردنـد و از گـوش هـا و بینـى هـاى      ، زنانى که در پى او بودند
  . شهیدان وانگشتان آن ها براى خود گردن بندها و گوشواره ها درست کردند
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مسـلمان   درست است که هند پس از این در سال فتح مکه ماننـد شـوهرش  
و از آن کـه  ، ولى مسلمان شدن او صفحات ننگـین گذشـته اش را نشسـت   ، شد

  . جلوگیرى نکرد، فرزندانش را به جگر خوارزادگان بنامند
  . نواده این هند است، یزید

خلافت اسـلامى را در صـورتى کـه تبـدیل بـه سـلطنتى ظالمانـه        ، پدر یزید
، رى که هرگاه ستم کارى بمیردبه طو، براى او به ارث گذاشت، وهرقلى کرده بود

  . ستم کار دیگرى جاى او را بگیرد
که شایسته ، یاران بزرگوار رسول خدابودند، با آن که هنوز در میان مسلمانان

و  ﷒فرزند زهـرا  ﷒و سرور همه ایشان حسین ، زمام دارى مسلمانان باشند
  . نواده خدیجه بود

زمـام دارى یزیـد را نخواهـد    ، اسـلام ! نخواهد شدو هرگز چنین چیزى ! ابدا
  . و حسین هم نخواهد پذیرفت، پذیرفت
این مطلب را به خوبى مى دانسـت و کـاملا حسـین و یزیـد را مـى      ، معاویه
  . او مى دانست که حسین کیست و یزید چه کسى است، شناخت

ز ایـن  من تو را از رنج ا: لذا آخرین وصیتى که به ولى عهد خود کرد این بود
و همـه دشـمنان را   ، و همه چیز را براى تو رام کـردم ، در به آن در زدن رهانیدم

  . براى تو خوار وگردن هاى عرب را پیش تو خم گردانیدم
عبداللـّه  ، حسین فرزند على: مگر از سه کس، من از قریش بر تو بیمى ندارم

  . عبداللهّ پسر زبیر، زاده عمر
  . و این سه تن را در نظر مى آورد، ودآن گاه معاویه در فکر فرو مى ر

  . مقدار خطر هر کدام را بر وارث و ولى عهد خود مقایسه مى کند
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زیرا حسین جگر گوشه ، در میان آن ها کسى را پرخطرتر از حسین نمى بیند
  . رسول خداست و حق بزرگى برگردن مسلمانان دارد

عمـر را بـه خـود     عبداللـّه : معاویه به سخن خود چنین ادامه مى دهد، سپس
  . واگذار تا عبادت کند

و بر یزید پیش دسـتى  ، زیرا او مردى است که تقدس از کارش انداخته است
  . نخواهد کرد

  . زیرا که او حیله گرى است خطرناك، با عبداللهّ زبیر سخت گیرى کن
معاویه به آرزو توسل مى جوید و براى یزید دعـا  ، در باره حسین، اما حسین

خداى تو را به دست کسانى که پدرش را کشتند و به برادرش خیانت مى کند که 
  . محافظت کند، کردند

آن قـدر  ، گمان نمى کنم اهل عراق از او دست بردار باشـند : سپس مى گوید
  . خواهند کوشید تا او رابه خروج و قیام وادار کنند

 زینب و بنى هاشم در ماه رجب سال شصتم هجرى با خلافت یزیدبن معاویه
  . روبه رو شدند

نه بردبارى پدر را داشت و نه در متانت و زیرکـى سیاسـى بـه او مـى     ، یزید
چون در نظر اسلام نخستین ، رسید و تنها ارث بردن خلافت از پدر او بسند نبود

  . کسى بود که خلافت را فقط به واسطه ارث تصاحب کرده بود
بلکـه  ، دینه آزاد گذاردنخواست مانند پدرش معاویه امام حسین را در م، یزید

اصرار داشت از حسین و کسانى که در حجازبودند و هنگام دعوت معاویـه زیـر   
  . بیعت بگیرد، بار بیعت یزید نرفته بودند

  . نخستین تصمیم او این بود که از طرف ایشان آسوده خاطر گردد



87 

 

بۀ نامه اى بدین مضمون به امیر مدینه ولیدبن عت، فرداى روز مرگ معاویه، لذا
بر حسین و عبداللهّ عمر وعبداللهّ زبیر سـخت بگیـر و در   : بن ابوسفیان نگاشت

این کار بر ولید بسیار بزرگ و دشـوار  . این کار سستى مکن تا آن ها بیعت کنند
هـم اکنـون بـه دنبـال ایـن      : مروان پاسخ داد، آمد و ازمروان حکم نظر خواست

هـا را بـه بیعـت یزیـد و      چندتن مى فرستى و ایشان را احضار مـى کنـى و آن  
از آن ها دست بر مى دارى و اگـر زیـر بـار    ، اگرپذیرفتند، اطاعت او مى خوانى

. پیش از آن کـه از مـرگ معاویـه آگـاه شـوند     ، آن ها را گردن مى زنى، نرفتند
با تنى چند از شیعیان و دوستانش به سوى خانه ولید شد و آن ها را در ، حسین

. نـزد امیـر رفـت   ، نگاه داشت و خودبه درون خانـه حال آماده باش بر در خانه 
امـام  ، امام حسین را به بیعت یزیـد خوانـد  ، ولید، مروان حکم نیز در آن جا بود

کسى در پنهانى بیعت نمى کند و گمان ندارم تو از من ، هم چون من: چنین گفت
این گونه بیعت را بپذیرى بدون آن که در نظر مردم آشکار کنى و به همـه کـس   

  . مایانىبن
  . آرى: ولید گفت

ما را نیز با ایشـان  ، وقتى که همه مردم را به بیعت دعوت کردى: حسین گفت
  . دعوت مى کنى تا کار یک باره انجام شود

  . ولید خاموش شد و حسین عزم بازگشتن کرد
ولى مروان تکانى به خود داد و روى به ولید کرده و در حالى که او را برحذر 

، به خدا اگر حسین در این ساعت از تو جدا شود و بیعت نکند: گفت، مى داشت
مگر آن که کشتار بسیارى میان شـما  ، هرگز چنین فرصتى نصیب تو نخواهد شد

مگـر آن کـه   ، حسین را نگه دار و مگذار از پیش تـو بیـرون رود  . و او رخ دهد
  . بیعت کند یا آن که گردنش را بزنى
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تو مرا مى کشـى   )37( !پسر زرقا: حسین از جاى جست و به طور انکار پرسید
  . دروغ گفتى و گناه کردى، به خدا، یا او

  . از خانه ولید خارج شد، سپس
به خدا که دیگـر  ، پند مرا به کار نبستى: ولید را سرزنش کرده و گفت، مروان

  . حسین خود را در اختیار تو نخواهد گذارد
  . دیگران را سرزنش کن: اسخ دادولید پ

، به خـدا ، تو به من چیزى را پیشنهاد مى کنى که نابودى دین من در آن است
دوست ندارم که آن چه را که خورشید بر آن طلوع مى کند و از آن غروب مـى  

اگـر حسـین   ! سبحان اللهّ. من حسین رابکشم، کند از آن من باشد و در برابر آن
گمـان نـدارم بازخواسـت خـون     ، به خدا؟ نم او را بکشممن بیعت نمى ک: بگوید

  . حسین نزدخداى در روز قیامت سبک و کوچک باشد
  . حسین بیرون شد

خبر را به اهل بیـت خـود گفـت وایشـان را     ، هنگامى که به خانه خود رسید
  . نهانى آگاهانید که آهنگ سفردارد

ز بـیم پـیش   مدینه رسول خدا به فرزند زهرا مى نگریسـت کـه ا  ، شب دیگر
اهل بیت خود را برداشته درتاریکى شب به طـور پنهـانى از آن   ، آمدهاى ناگوار

  . پیش از آن که ماهتاب درآید واین راز را فاش کند، شهر بیرون مى رود
حسین در مدینه کسى را به جاى نگذاشت مگر برادرش محمدبن حنفیه که او 

مردم نزد مـن هسـتى و تـو    تو محبوب ترین و عزیزترین ! برادر: به حسین گفت
چندان که مى تـوانى  ، براى آن که من خیرخواه تو باشم از همه کس سزاوارترى

  . با همراهان خود از یزید و از شهرها دور شو
  . آن گاه فرستادگان خود را به سوى این مردم روانه ساز
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اگر با تو بیعت کردند حمـد خـداى را بـه جـاى آور و اگـر دور دیگـرى را       
و به بزرگوارى و مردمى تو گزندى ، نه از دین تو کم شده ونه از خودت ،گرفتند

زیرا من از آن مى ترسم که به شهرى از این شهرها بروى و دسته . نخواهد رسید
دسـته اى یـاور تـو باشـند و     ، هایى ازمردم بیایند و در میان ایشان اختلاف افتد

  . دسته اى دشمن و به کشتار برخیزند
  . ف خدنگ آن ها قرارگیرىو تو نخستین هد

چه از جهت خودش و چـه از   -در این وقت است که خون بهترین این امت 
از همـه چیـز بـى قیمـت تـر شـود و        -جهت پدرش و چه از جهـت مـادرش   
  . دودمانش از همه امت خوارتر گردد

اگر آن جا ، به مکه مى روى: محمد گفت؟ پس کجا بروم، برادر: حسین گفت
به شـن زارهـا   ، و اگر در آن جا آسوده نبودى، ه راه همین استک، در امان بودى

و از شهرى به شهر دیگر برو تا ببینى که سـرانجام کـار   ، وشکاف کوه ها پناه ببر
  . این مردم چه خواهد بود

زیـرا تصـمیم صـحیح    ، این وقت است که اتخاذ تصمیم بر تو آسان مى شـود 
  . ه اش را طرح کندنقش، وقتى است که انسان پیش از وقوع حوادث

و دشوارترین تصمیمات وقتى است که انسان در پشت سر حوادث قرار گیرد 
  . و در دنبال آن ها باشد

خیرخواهى و مهربانى ! برادر: برادر را وداع کرده و باتاثر چنین گفت، حسین
  . امیدوارم که نظرت صحیح و موفقیت آمیز باشد، را تمام کردى
اهل بیت در راه مکه از نقاطى که در شصت سـال پـیش نـاظر     )38( ان شاءاللهّ

  . مى گذشتند، هجرت جد بزرگوارشان از مکه به مدینه بود
  . شب آن ها را در بر گرفت و تاریکى خود را برایشان بگسترد
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  . سکوتى سنگین بر کاروان حکم فرما بود
ى چیـز ، به جز صداى پاى شترها که به سرعت بر شن زارها در حرکت بـود 

  . شنیده نمى شد
  . نه کسى آوازى مى خواند و نه شتربانى حدى آغاز مى کرد
رب نجنى من القوم : تنها حسین بود که به آهستگى این آیه را تلاوت مى کرد

خویشـان و  . مـرا از شـر سـتم کـاران رهـایى بخـش      ! پروردگـارا  )39( ،الظالمین
کودکى و جوانى شان نظر  همراهانش در حالى که به مدینه جدشان و پرورشگاه

  . آمین مى گفتند، وداع اندخته بودند
بر مى گشـت چیـزى از آثـار    ، ولى وقتى که نگاهشان در آن تاریکى سخت

  . تمیز نداده بود، مدینه را به جز سرهاى درختان خرما و قله هاى کوه ها
هـر آینـه   ، آن چه که در پس پرده فرداست، اگر مقدر شده بود که زنان ببینند

چون حسین و جوانانش و یـارانش  ، گوش شب را از ناله و شیون کر مى کردند
سـاعت هـا مـى    . ولى بازگشت نداشـتند ، در این شب از مدینه خارج مى شدند

  . گذرد که کاروان تاریکى شب را مى شکافد و شتابان مى رود
  . و ماه نمایان شد، شب از نیمه گذشته بود، وقتى که به وسط بیابان رسیدند

دانست که در این کـاروان بـا   ، هنگامى که پرتو خود را بر کاروان بینداخت و
  . برادرزادگانش و بیشتر اهل بیتش همراهند، برادرانش، پسرانش، حسین

و ، بانوى خردمند بنى هاشم با دسته اى از زنان در حرکـت اسـت  ، در طرفى
گـرد او سـایه   شایدوحشتى که بر او و گردا، منتظر است که نور ماه افزایش یابد

  . افکنده است کاهش پیدا کند
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کـاروان را نـاتوان و   ، سفر و حرکت در چندین شبانه روز آن هم پـى درپـى  
حسین کلام پروردگارش را ، خسته نموده بود و هنگامى که به مکه نزدیک شدند

  : تلاوت کرد
کـه   هنگامى )40( ،ولماتوجه تلقاء مدین قال عسى ربى ان یهدینى سواء السبیل

امید است پروردگار من راه راست را : گفت) موسى(، به سوى مدین رهسپار شد
  . به من نشان دهد

در مکه چندان نمانده بودند که فرستادگان اهل کوفه رسیدند و خبر دادند کـه  
  . اهل کوفه با امام خودشان حسین بیعت کرده اند

ان خود را براى که ما ج: نامه هاى کوفیان پشت سر هم و پى درپى مى رسید
  . زود بیا، حاضر نمى شویم، و هرگز در نمازجمعه با والى، تو نگاه داشته ایم

  . اهل بیت از نو براى سفر آماده شدند
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  دلیل راه
ولى پیش از آن که کسى را براى تحصیل اطمینان بـه کوفـه   . آماده سفر شدند

  . بار سفر را نبستند، بفرستند
پسر عموى خود مسلم بن عقیـل را  ، این وظیفه بزرگ براى ﷒امام حسین 

  . برگزید
دو تـن  ، هنگامى کـه بـه مدینـه رسـید    . مسلم به عزم سفر از مکه بیرون شد

  . راهنما گرفت
تشنگى سخت بر آن ها روى نمود به طـورى  ، آن دو مسلم را از بیابان بردند

  . دو بمردند و بعضى گفته اند که هر، که یکى از آن دو از شدت تشنگى بمرد
: مسلم از این پیش آمد گرفته و پریشان خاطر شد و به امـام حسـین نوشـت   

  . راه را گم کردند، و دو راهنما گرفته، من به مدینه آمدم
  . به طورى که هر دو بمردند، تشنگى برایشان چیره شد

این آب در جایى است ، خود را به آب رسانیدم، با آخرین رمقى که مانده بود
  . مضیق واقع در مغاك خبیث به نام

  . من این پیش آمد رابه فال بد گرفتم
پاسخ امام ایـن  . و دیگرى را بفرستید، استعفاى مرا بپذیرید، اگر صلاح بدانید

مسلم اطاعت کرد و به سیر خود ادامـه  . هر چه زودتر به سوى کوفه بشتاب: بود
  . تا به کوفه رسید، داد

شـیعیان نـزد او بـه آمدوشـد     . وارد شـد  در آن جا به خانه یکـى از شـیعیان  
  . پرداختند
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آن هـا مـى   . مسـلم نامـه حسـین را مـى خوانـد     ، هر دسته اى که مى آمدند
تـا آن کـه دوازده   . گریستند و از طرف خود وعده یارى و جان فشانى مى دادند

  . )و بیشتر هم گفته شده است(هزار تن با وى بیعت کردند 
و با شتابى هر چه تمام تر این مـژده را  ، دمسلم هر چه زودتر قاصدى فرستا

  . برسانید، که درمکه منتظر بود، به حسین
  . امیر کوفه نعمان بن بشیر انصارى بود، موقعى که مسلم وارد کوفه شد

که چرا شیعه را به خودواگذارده و مسلم را نادیده ، یزید بر وى خشمگین شد
   .تا هزاران تن زیر پرچم حسین گرد آیند، گرفته

و به جاى او عبیداللهّ بن زیاد والى بصـره  ، یزید به فوریت نعمان را عزل کرد
  . مسلم بن عقیل رابگیرد و بکشد: را تعیین کرد و به او نوشت

ابن زیاد در آغاز هانى بن عروه مرادى را دستگیر کرده زندانى نمـود تـا بـه    
  . زیرا مسلم به خانه او منتقل شده بود، موقع او را بکشد

زنانى از عشـیره مـراد شـیون آغـاز کردنـد و فریـاد       ، این خبر منتشر شد تا
مسـلم  ! واى از داغ دیدن! واى از بى چارگان شدن! یاثکلاه! یا عثرتاه: برآوردند

  . اعلام کرد، از خشم به هیجان آمد و شعارى را که تعیین کرده بود
  . چهار هزارتن از اهل کوفه به گرد مسلم جمع شدند

  . تا بازور هانى را نجات دهد، را حرکت داد مسلم آن ها
  . رفتار اهل کوفه در این وقت بسیار حیرت آور است

نقل مى کندکه زنان  )41( طبرى در تاریخ وابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبیین
دگـران  ، بـازگرد ! فرزنـد : اهل کوفه به سراغ فرزندانشان مى آمدند و مى گفتنـد 

  . اجى نیستبه تو احتی، هستند
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فردا سـپاه شـام   : مردان مى آمدند و به فرزندان و برادرانشان چنین مى گفتند
مردم پى درپى از دور مسـلم پراکنـده   ! برگرد؟ با جنگ چه خواهى کرد، مى آید

به جز سى تن که مسـلم بـا ایشـان    . تا شب فرا رسید، مى شدند وباز مى گشتند
مسلم از مسجد بیرون شـد و  . ماندکسى همراهش ن، نماز مغرب را به جاى آورد

  . به سوى محله کنده روانه گشت
  . هنوز بدان جانرسیده بود که جز ده تن کسى با او نماند

. دیگر هیچ انسانى از اهل کوفه با مسـلم نبـود  ، تنها ماند، از آن جاکه گذشت
گذارش به ، نمى دانست به کجا مى رود، در کوچه هاى کوفه سرگردان مى گشت

که با مردم در خروج ، منتظرفرزند خود بود، که بر در ایستاده، رزنى افتادخانه پی
  . بر ابن زیاد شرکت کرده بود
  . مسلم به پیرزن سلام کرد

پیـرزن آب آورد و مسـلم بنوشـید    . مسلم آب خواسـت . پیرزن جواب گفت
  . سپس در همان جا بایستاد و رد نشد

به خانـه اش بـرود و آن جـا     پیرزن به وى سوءظن برد و از اوتقاضا کرد که
  . توقف نکند

  . واین سخن را سه بار تکرار نمود
آیـا  ، به خدا که من در این شهر خانه نـدارم ! اى بنده خدا: تا مسلم بدو گفت
  . شاید پس از این تو را پاداش دهم؟ مى توانى نیکى کنى
لم من مس: مسلم جواب داد! ؟چگونه خانه ندارى! اى بنده خدا: پیرزن پرسید
  . این مردم به من دروغ گفتند و مرا تنها و بى یاور گذاشتند، بن عقیل هستم

  . شام برایش آماده کرد ولى مسلم شام نخورد، پیرزن مسلم را به خانه برد
  . پیرزن این راز را پوشیده داشت و به جز پسرش به کسى نگفت
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که یکـه   و با آن، مسلم محاصره شد! هنوز صبح نشده بود که پسرش خبر داد
با لشکریان ابن زیاد که شصت یا هفتاد مرد مسلح بودنـد دلیرانـه بـه    ، و تنها بود

  . جنگ پرداخت
هنگامى که دیدند از عهده مسلم بر نمى آیند نى ها را آتـش زده و شـعله ور   

  . به جان مسلم مى انداختند
مسلم باهمین حال نبرد مى کرد و شمشیر مى زد و صف هاى دشـمن را مـى   

  . شکافت
  . خودت را به کشتن مده، تو درامان هستى: محمد بن اشعث به وى گفت

جز کشتن و کشته شدن چاره اى نیست و رجـز مـى   : مسلم نپذیرفت و گفت
  . خواند

  و ان راءیت الموت شیئا نکرااقسمت لا اءقتل الا حرا 
  . سوگند خورده ام که جز به آزادگى کشته نشوم -

  . وش مى دانمهرچند مرگ را چیزى ناخ
  اخاف ان اکذب اواغراکل امرء یوما یلاقى شرا 

  . هرکسى روزى با ناگوارى و روبه رو خواهد شد -
  . بیم آن است که به من دروغ گویند و یامرا بفریبند

بنـى  (این مردم ، تو دروغ نمى شنوى و فریب نخواهى خورد: ابن اشعث گفت
  . و زنندگان توعموزادگان توهستند نه کشندگان ) امیه

اهـل  ، به دیوارى تکیه کرد، مسلم که مجروح و سر تاپاى خون آلود شده بود
  . کوفه به گرد او جمع شدند و امان را تایید وتاکید مى کردند

  . استرى آوردند و مسلم را بر آن سوار کردند
  . آن گاه اسلحه اش را گرفتند
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  . مسلم از این کار به امان آن هابدگمان شد
  . را نزد ابن زیاد آوردندمسلم 

ابن زیاد فرمان داد او را بربام قصر بردند و سرش را از پیکرش جدا کردند و 
تنش را از بالاى بام در میان مردمى که بیرون قصر جمع شده بودند بینداختند و 

  . رفیقش هانى را در بازار به دار آویختند
لم بـه چشـم دیـده    از کسى که کشته شدن هانى را پس از شهادت مس، طبرى

، نقل مى کند که هانى را کت بسته از زندان بیرون آوردند و او را به میـان بـازار  
  . بردند، در جایى که گوسفند مى فروختند

ولى امـروز مـذحجى بـراى مـن     ، عشیره من مذحج کجاست: هانى مى گفت
هنگامى که دیـد  ! ؟آیا من به مذحج دسترسى دارم؟ مذحج کجاست! نمانده است

آیـا  : دست خود را کشید و از بند بیرون آورده گفـت ، او را یارى نمى کند کسى
که بـدان وسـیله مـرد از    ، عصایى یا کاردى یا سنگى یا استخوانى پیدا نمى شود

ناگهان بر سـرش ریختنـد و دسـت هـایش را     : راوى گفت؟ جان خود دفاع کند
  . ندگردنت را بگیر تا سرت را جدا کن: محکم بستند و به او گفتند

  . هانى به چنین سخاوتى راضى نشد
  . یکى از غلامان ابن زیاد به او شمشیر زد و کارگرنشد

  . دیگرى شمشیرى زد و او را کشت
در بازار بـه  ، اگر نمى دانى مرگ چیست! تماشا مى کردند، اهل کوفه ایستاده

 ،رخساره اش را تکه تکه کرده، ببین دلاورى که شمشیر، هانى و پسر عقیل بنگر
، تنش را از بالا بـه پـایین انداختنـد   ، ودلاور دیگرى که پس از آن که کشتندش

وجوى خون را مى بینى ، رنگ آن را دگرگون کرده، پیکرى را مى بینى که مرگ
  . که از هر سوى روان است
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روسـبیانى هسـتید کـه بـه پشـیزى      ، اگر شما خون خواهى برادرتان را نکنید
  . تسلیم شده اند

مسلم ، کوفه رخ مى داد و اهل بیت در مکه نامه دلیل راهشاناین حوادث در 
و از پیام کتبى او آگاه شده بودند که از اهل کوفه بـراى حسـین   ، را مى خواندند

  . منتظر آمدن امام حسین هستند، و مردم دور او جمع شده، بیعت گرفته است
ى حسین حرکت کرد و قصد داشت که با کسانش از مکه بیرون آمده بـه سـو  

  . پیش از آن که پیام دیگر از مسلم شهیدبرسد، عراق بشتابد
چشـمانش پـر از   ، پیام مسلم از این قرار بود که وقتى از جان خود نومید شد

  . اشک گردید
اگر چنین پیش ، هر که آن چه تو مى خواستى بخواهد: گوینده اى به او گفت
  . نمى گرید، آمدى برایش رخ دهد

خودم نمى گریم و براى کشته شـدن نوحـه گـرى     براى، به خدا: مسلم گفت
  . نمى کنم

  . ولى گریه من براى کسان من است که به سوى من مى آیند
  . گریه مى کنم براى حسین و اهل بیت حسین

همان که از جانب ابن زیـاد بـه مسـلم    (سپس مسلم روى به محمدبن اشعث 
نم که تو از زنـده نگـه   چنین مى بی! اى بنده خدا: کرده چنین گفت) امان داده بود

آیا مى توانى از طرف خود کسى را به سوى حسین بفرسـتى  ، داشتن من ناتوانى
چون گمان مـى کـنم کـه او و اهـل     ، که اززبان من این پیام را به حسین برساند

و این بیتـابى کـه در   ، بیتش از مکه به سوى شما روان باشد ویا فردا روان بشود
  . من مى بینى براى این است
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یکـى بـرود و بـه    ، چنین بوده که، پیام مسلم به طورى که مورخان مى گویند
مـرا  ، پسر عقیل هنگامى که به دست کوفیان اسیر شـده بـود  : بگوید ﷒حسین 

  . نزد تو فرستاد
  . زیراکشته خواهید شد، او صلاح نمى دانست که شما به این دیار بیایید

، شما را گـول نزنـد  ، سخنان کوفیان، یدو او گفت که با اهل بیت خود بازگرد
اینان همان یاران پدرت هستند که جدایى از آن هارا با مرگ یا کشته شدن آرزو 

  . مى کرد
راى ، وکسى که به او دروغ گفته شد، اهل کوفه به تو دروغ گفتند و به من هم

  . ندارد
  . تدپسر اشعث براى مسلم سوگند یاد کرد که این پیام را براى حسین بفرس

  . ولى حسین منتظر نشد
  . بلکه به همان پیام نخستین اکتفا کرد و روانه گشت

چقدر راست است شعرى که حسین از گفته ابـن مفـرغ مـوقعى کـه ازمدینـه      
  . بر زبان آورد، بیرون مى آمد

مبادا از دسترس ، خطرات مرگ بار در کمین منند، والمنایا یرصدننى ان احیدا
  . آن ها کناربروم
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  اضا و اصرارتق
روزى در مکه شایع شد که به همین زودى حسـین وا هـل بیـتش از آن جـا     

  . خواهند رفت و مقصدشان عراق است
زیرا سفرى بود که نمى دانستند سـرانجام  ، بنى هاشم بر اهل بیت نگران شدند

  . آن چه خواهد بود
اضا کنند در میان آن ها کسانى بودند که توانستند نزد حسین بیایند و از او تق

اهـل بیـتش را در مکـه    ، و اگر تصـمیمش جـدى اسـت   ، که از مکه بیرون نرود
  . زیرا معلوم نیست که با چه چیز روبه رو خواهد شد، بگذارد و با خود نبرد

: عمربن عبدالرحمان بن حارث بن هشام نزد حسین آمد و به وى چنین گفت
و مى خواهم اگر تو مـرا  من پیش تو براى تقاضایى آمده ام که آن را براى خیر ت

  . بگویم و گرنه ازگفتن دست بردارم، خیرخواه خود مى دانى
من تو را خیانت کار نمى دانم و به تو گمان بـد  ، به خدا، بگوى: حسین گفت

  . ندارم
  . شنیده ام مى خواهى به عراق بروى: عمر گفت

ن زیـرا بـه شـهرى مـى روى کـه در آن امیـرا      ، من از این سفر بر تو نگـرانم 
  . وماموران دولتى هستند و آن ها گنج هایى از ثروت را در دست دارند

  . چون مردم بندگان زر و سیمند
من اطمینان ندارم کسى که به تو وعده یارى داده و تو را بیشتر دوسـت مـى   

  . از در جنگ باتو در نیاید و زیر پرچم دشمنانت نرود، دارد
در دهـان مـردم   ! پسر عمـو : گفتنزد حسین آمد و چنین ، عبداللهّ بن عباس

؟ به من بگوى که چه مى خواهى بکنـى ، افتاده که تو مى خواهى به عراق بروى
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من تصمیم گرفته ام در یکى از این دو روز حرکت کنم ان شـاءاللهّ  : حسین گفت
  . تعالى

  . تو را به خدا مى سپارم، من از شر این خطر: ابن عباس گفت
که مى خواهى ، خداى رحمتت کند، ا آگاه کنمر: سپس با حالت انکار پرسید

به سوى مردمى بروى که امیر خود را کشـته و شـهر را بـه تصـرف در آورده و     
ولى اگر آنان تـو  ، به سوى آن ها برو، اگرچنین است؟ دشمنان را بیرون کرده اند

را دعوت کرده اند در حالى که امیرشان با منتهاى قدرت بر آن هاحکومـت مـى   
بدان که تو را براى جنگ و کشتار ، ندانش از شهرها مالیات مى گیرندکند و کارم

خواسته اند و من از آن مى ترسم که به تو خیانت کنند و دروغ بگویند و بـا تـو   
مخالفت نمایند و دست از تو بردارند و از دور تو پراکنـده شـوند واز پلیـدترین    

  . دشمنان توگردند
ن از خدا طلب خیر مى کـنم و فکـرى   م: به طور اختصار جواب داد، حسین

  . ابن عباس روانه شد )42( خواهم کرد تا ببینم چه مى شود
  . در راه عبداللهّ بن زبیر را بدید

  . او هنوز با یزید بیعت نکرده بود و مکه را پناهگاه خویش قرار داده بود
یرا ز، ابن عباس احساس کرد که ابن زبیر از رفتن حسین شاد و خشنود است

  . میدان براى او خالى خواهد ماند
  . وجود حسین در حجاز بود، سنگین ترین چیزها بر ابن زبیر

زیرا ابن زبیر ، رفتن حسین به عراق بود، چنان که محبوب ترین چیزها نزد او
مى خواست حجاز را به تصرف درآورد و مى دانست که تـا حسـین در حجـاز    

  . این کار نخواهدشد، است
  . دشب فرا رسی
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! پسر عمـو : چنین گفت، ابن عباس نزد حسین بازگشت و با اصرار و التماس
  . من خود را وادار به صبر مى کنم ولى نمى توانم صبر کنم
  . مى ترسم که این راه به هلاکت و نابودى تو منتهى شود

در همین شـهر بمـان   ! به آن ها نزدیک مشو، اهل عراق مردمانى دغل هستند
چنـان کـه    -اگر اهـل عـراق تـورا مـى خواهنـد      ، هستى که سرور اهل حجاز

  . که دشمن را از خاك خود بیرون کنند، به ایشان بنویس -خودشان مى پندارند 
  . سپس نزد ایشان برو

  . ولى حسین هم چنان در تصمیم خود باقى بود
ابن عباس دست بـه دامـان او شـد کـه اگـر مـى روى زنـان        ، در این هنگام

  . مبروکودکانت را همراه 
هم چنان که عثمان کشته شد و زنـان و  ، مى ترسم که تو کشته شوى، به خدا

  . فرزندان بر او نگاه مى کردند
  . هم چنان در تصمیم خود ثابت و پاى دار بود، حسین

چشم ، با رفتنت از حجاز: ابن عباس چاره اى ندید جز آن که با خشم بگوید
  . کسى به او اعتنایى نمى کند، ىابن زبیر را روشن کردى و امروز تا تو هست
هر گاه مى دانستم که اگر موى پیشـانى  ، به آن خدایى که جز اوخدایى نیست

، تا زمانى که مردم بـه دور مـن و تـو جمـع شـوند     ، تو را بگیرم و نگذارم بروى
  . هرآینه مى کردم، سخن مرا مى پذیرفتى

  . افتادگذارش به عبداللهّ زبیر ، ابن عباس بیرون رفت و در راه
  . چشمت روشن! اى پسر زبیر: ابن عباس بدو گفت

  . اى شانه به سر در چه جاى خرم و آبادى خانه گرفته اى: شعر
  . به آسودگى تخم گذار و نغمه سرکن که کسى مزاحم تو نیست
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  . خاکش را با منقارت نرم و ملایم کن، هر جا را که دلت مى خواهد
  . خرم باشتو شاد و ، اینک حسین روانه مى شود

مردم بـا بـى تـابى و نگرانـى بـه او مـى       . ساعت حرکت حسین نزدیک شد
  . نگریستند

، شوهر زینب بود، صاحب این تقاضا عبداللهّ جعفر. نوبت آخرین تقاضا رسید
عاقبتش هـر چـه   ، انش همراه برادر سفر کندزینبى که تصمیم گرفته بود با فرزند

براى نخستین بار مى بینیم که عبداللهّ از حسـین دور  ، در این جا. مى شود بشود
مى ایستد و باز متوجه مى شویم که موقعى که او مى خواهدپسر عموى خـود را  

بلکـه در  ، مانند ابن عباس خودش نمى آید سـخن بگویـد  ، از این سفر باز دارد
  . نزد امام مى فرستد، مى نویسد و بادو فرزند خود محمد و عون آغاز نامه

زیرا ، هرگز، نه؟ آیا عبداللهّ بیمار بوده و خودش نمى توانسته نزد حسین برود
نفى مـى کنـد   ، عبارت نامه اش را که کتاب هاى تاریخ براى ما آن را نگه داشته

  . که او مریض باشد
من تو را بـه  ، اما بعد )43( :طبرى و ابن اثیراینک نامه عبداللهّ به نقل از تاریخ 

از ایـن  ، خدا سوگند مى دهم که وقتى که نامه من به تو رسید و آن را خوانـدى 
مبادا هلاکت تـو و  ، من نگرانم، زیرا دراین ره که تو مى روى، سفر دست بردارى

  . نابودى اهل بیت تو در آن باشد
چون تـو راهنمـاى   ، اموش مى شودروشنایى زمین خ، اگر امروز کشته شوى

در حرکت شتاب مکن که مـن در  . رستگاران هستى و امید مسلمانان به تو است
  . پى نامه خواهم آمد

  . والسلام
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زیرا به طورى که ، هرگز، نه؟ آیا عبداللهّ در دل از حسین رنجشى داشته است
امیـد  حسین را روشنایى زمـین و چـراغ رسـتگاران و    ، در نامه اش مى خوانیم

پس چرا از حسین روى پوشانیده و نامه نوشـتن را برآمـدن   . مؤمنان مى خواند
شاید این نکته کوچک تـر از آن باشـد کـه در    ؟ خودش نزد حسین ترجیح داده

ایـن  ، دور نیست که عبداللهّ گرفتار کارهاى خـودش بـوده  . اطراف آن تامل کنیم
ت که خواسته است قـبلا  دور نیس. نامه را با شتاب نوشته که سپس خودش بیاید

عبداللهّ از پى نامه اش . مذاکراتى کند و آن گاه حضور امام شرفیاب شود، با امیر
بلکه به سراغ عمروبن سعید ، روان شد ولى به فوریت به سراغ امام حسین نرفت

با هم نشستند تا در ایـن کـار فکـرى    . رفت -که از جانب یزید امیر مکه بود -
  . کنند

جعفر این بود که امیر نامه اى به حسین بنویسد و به او امان دهد نظر عبداللهّ 
و او رابه محبت و خدمت گزارى خویش امیدوار سازد و از حسین تقاضـا کنـد   

هر چه مى خواهى بنویس : عمرو در جواب گفت. که از عزم سفر صرف نظر کند
 ـ   . و نزد من بیاور تا امضا کنم ر بـراى  عبداللهّ آن چه مـى خواسـت از زبـان امی

آن را بـه  ، حسین نوشت و از امیر خواست که پس از آن کـه نامـه را مهـر کـرد    
زیرا وى سزاوارترین کسى است که امـام  ، وسیله برادرش یحیى بن سعید بفرستد

. جدى است، مى تواند به او اعتماد کند و تشخیص دهد که این نامه از طرف امیر
  . این پیشنهاد را انجام داد، امیر

به سوى حسـین روان  ، همراه عبداللهّ جعفر، نامه مهر شده و سربستهیحیى با 
تقاضاى آن ها را با طرزى زیبـا و مؤدبانـه رد کـرد و بـه اجـراى      ، حسین. شد

  . بدون آن که تردیدى پیداکند، تصمیم خود همت گماشت
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از زنـدگى دسـت   : و در آن حـال مـى گفـت    )44( پس با قبر جدش وداع کرد
ما نمى تـوانیم همـراه حسـین    . دارم که فرمان خداى رااجرا کنم شستم و تصمیم

پیش از آن که کمى درنگ کرده و به آن چه کـه میـان عبداللـّه جعفـر و     ، برویم
  . بنگریم، بانوى بانوان زینب رخ داده، همسرش

حوادث ناگوار مـا را  . دیگر این دو تن را با هم نخواهیم دید، زیرا پس از این
  . بازداشت، وى خردمند خودمان بنگریماز آن که به بان

بـه  ، در نظـر گـرفتیم  ، ما ابرهاى تیره اى را که بر خانه زینب خیمه زده بـود 
معـذورمان  ، طورى که اگر کسى گمان برد که مـا زینـب را فرامـوش کـرده ایـم     

ما مى گوییم که زینب را فراموش نکرده ایم و با کسـى سـروکار   . خواهد داشت
  . نب با او سروکار داردداشته ایم که خود زی

همـراه  ، مى بینیم که زینب شوهر را گذارده، اکنون به سوى خودش مى رویم
زینب رامى بینـیم کـه جـاى خـود را از     ، برادر مى رود و تا آخرین روز زندگى

تبـدیل کـرده    ﷒خانه عبداللهّ جعفر به جاى دیگرى در خانه حسین بن علـى  
  . است

  . اه برادرش مى رود و شوهرش در حجاز مى ماندهمر، مى بینیم زینب
فقـط  ، زینب به خانه شوهر بر نمى گـردد ، حتى پس از کشته شدن حسین هم
سپس به سوى مصر حرکت مى کند و بنـا  ، مدتى بسیار ناچیز در مدینه مى ماند

  . در زمین پاك آن جا دفن مى شود، بر ارجح اقوال
  . هجرت 62ماه رجب سال 
ر در حجاز مى ماند و اطلاعى نـداریم کـه او ازحجـاز بیـرون     و عبداللهّ جعف

  . تا وقتى که در سال هشتادم هجرت وفات مى کند، آمده باشد
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، زیـرا در آن سـال  ، و این همان سالى است که به سال حجاف معـروف شـد  
  . سیلى در مکه آمد که حاجیان را با شترانشان ببرد
یا میان این دو همسر نگرانى و آ، از کتاب هاى تاریخ و شرح حال مى پرسیم

  . هر دو خاموش مى شوند ونمى توانند جواب گویند؟ رنجشى بوده
ولى مى بینیم که گذشتن از آن کار آسـانى  ، مى خواهیم از این سخن بگذریم

  . نیست
بلکه براى ما میسور نیست که همـین بـس بـا همـراه بـودن زینـب در ایـن        

توجـه  ، که میان زینب وشوهرش رخ داده اگر به این جدایى. مسافرت اکتفا کنیم
ولى پس از آن که به این نکته متوجه شده کـه  ، مى توانستیم بگذریم، نمى کردیم

مى بینیم که زینب تا آخرین ، در همه جا میان زینب و پسرعمویش جدایى است
روز زندگى با خویشان خود زندگى مى کنـد و از آن هاجـدا نمـى شـود و بـه      

  . دست از آن ها برنمى دارد، ندواسطه شوهر یا فرز
چه روى داده ، پیوسته به خاطر مى خلد که در میان زن و شوهر، این پرسش

در ، به خبرى بر مى خوریم، در جایى که شایستگى براى ذکر ندارد، اخیرا؟ است
  . شرح حال زینب دیگرى که غیر از بانوى خردمند بنى هاشم است

شرح حال از آن چـه میـان دو همسـر     در همان وقتى که کتاب هاى تاریخ و
در کتاب السیدة زینب واخبارالزینبات تالیف عبیـدلى  ، رخ داده سخن نمى گویند

در ، خبرى را مى خوانیم که در ضمن سخن از دیگرى آورده شـده اسـت  ، نسابه
دختر على بن ابى طالب گفت وگـو مـى کنـد و او    ، آن جایى که اززینب وسطى
معروف شده است و در کودکى به ازدواج عمر خطاب  همان است که به ام کلثوم

، کشته شـد ) رضى اللهّ عنه(عمربن خطاب ، چون که امیرالمؤمنین: در آمده است
  . زینب با محمدبن جعفربن ابى طالب ازدواج کرد، پس از او
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عبداللهّ جعفر او را گرفت و این ازدواج بعد  )45( ،پس از مرگ محمد بن جعفر
  . زینب کبرى راطلاق داده بود، که عبداللهّاز آن بود 

  .  )46( .نزد عبداللهّ بماند تا وفات کرد، زینب وسطى
سررشته را به دست گرفته و بر مى گردیم و به شـرح حـال عبداللـّه در هـر     

  . جایى که دسترس باشد مراجعه مى کنیم
، دن عبداللهّکسى را نمى بینیم که به طلاق دا، از مورخان و شرح حال نویسان

  . اشاره کرده باشد، و ازدواج او با خواهرش ام کلثوم، زینب خردمند
نمـى  ، به طور قطع؟ پس کى زینب طلاق داده شده، اگر این خبر راست باشد

فقط ترجیحى که مى دهیم آن است که طلاق پـس از وفـات   ، توان سخنى گفت
کلثوم تا وقتـى کـه    زیرا که ام، امام على و پیش از حرکت حسین از حجاز بوده

و دیده ایم که محمـد در جنـگ صـفین    ، همسر او بوده، محمدبن جعفر زنده بود
حاضر است و دلیرانه زیر پرچم امیرالمؤمنین شمشیر مى زند و به طورى کـه از  

پس از ، این خبر معلوم مى شود ام کلثوم در موقعى که همسر عبداللهّ جعفر بوده
  .  )47( وفات کرده است مصیبت امام حسین در غوطه دمشق

زینب خردمند پیش از این موقع طلاق داده شده است و پـس از آن  ، بنابراین
این نهایت توانـایى  . با برادرسفر کرده است، که رشته ازدواجش گسسته شده بود

کنونى ما در روشن کردن این نقطه تاریک و دشوار زندگى زناشویى زینب است 
فقـط  ، نویسان نخواهیم پرسید که علت طـلاق چـه بـوده    و پس از این از تاریخ 
مى بینیم که در دوستى برادرش و برادرزادگـانش جـان   ، متوجه زینب مى شویم

حسـین را از دل و جـان   ، مى دهد و مى بینیم که عبداللهّ جعفر در همـین وقـت  
ولـى حسـین را همیشـه    ، هر چند همراه حسین به کوفه نمى رود، یارى مى کند
  . جلوگیرى کند، مارد و مى کوشد از خطرى که متوجه اوستبزرگ مى ش
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دو پسرش را با امام ، عبداللهّ، موقعى که حسین براى سفر مرگ تصمیم گرفت
  . در صورتى که مى دانست در این سفر همگى کشته خواهند شد، روانه کرد

 ،دل عبداللهّ در همه حال با حسین بود و به همین زودى مى بینیم که عبداللـّه 
براى سوگوارى مى نشیند و بهترین تسلیت بـراى او  ، پس از شهادت امام حسین

چنـان  ، این بوده که دو فرزندش محمد وعون در رکاب سیدالشهدا شهید شده اند
، فرزندان عبداللهّ، و در روایت دیگر است که )48( که طبرى در تاریخ نقل مى کند
  . محمد و عون و عبداللهّ: وده اندسه تن ب، که با امام حسین شهید شده اند
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  به سوى دره مرگ
از مکه بیرون شد و به سوى کوفـه  ، کاروان در شبى تاریک و هوایى ایستاده

هنگامى که دیدند ، کوه هایى که مشرف بر این شهر مقدس بودند )49( روان گردید
کوتى همگـى در س ـ ، آل محمد از این شهر به سفرى مى روند که بازگشت ندارد

  . بهت آمیز فرو رفتند
، برخوردنـد ، امیر حجـاز ، به فرستادگان عمروبن سعیدبن عاص، در اوایل راه

  . آن ها مى خواستند کاروانیان را به مکه بازگردانند
  . تازیانه اى چند ردوبدل شد، در میان دو دسته

سپس فرستادگان امیر از ممانعت دست کشیدند و کاروان سیرخود را از سـر  
  . گرفت

چیزى که بر کاروانیـان راه  ، راه پیمایى کاروان در آغاز بسیار تند و سریع بود
این بود که درعراق هزارها تن منتظر مقـدم پسـر   ، پیمایى شبانه را آسان مى کرد

   )50( دختر پیغمبر هستند
چنان که اهل مدینه در شصـت سـال پـیش منتظـر مقـدم جدشـان محمـد        ، 
  . ندبود ﷐

یکى دوبـار بـادلى آکنـده از غـم و     ، زینب که سرورى زنان کاروان با او بود
اندوه برگشت و پشت سرخود را نگریست و آن جاى گاه پربهـا و مقـدس را از   

  . جلو چشم گذرانید
روزى که پدرى داشت که ، پیش از این نیز به عراق مهاجرت کرده بود، زینب

  . عظمتش جهان را پر کرده بود
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در صـورتى کـه بارهـاى    ، وز همان زینب بار دگـر بـه عـراق مـى رود    و امر
، که متجاوز از بیست سـال اسـت  ، سنگینى از رنج و مصیبت در این سالیان دراز

  . بر دوشش نهاده شده
و بـاآن دو  ، زینب پدر را از دست داد و برادر را از دست داد، در این سال ها

  . نشاط خود را از دست داد
  . جوانى را ازدست دادپس از آن ها نیز

هنگامى که با نگاهى سرشار از مهر و دوستى ، اشک دیدگان زینب را پر کرد
  . درنظر آورد، کاروانى را که با شتاب درحرکت بود، و آکنده از اندوه

برادرزادگـان و  ،  )51( بـرادر او و فرزنـدانش  : اینان تمام کسان زینـب هسـتند  
  . عموزادگانش

کـه از مـرز و   ، ولند و گل هاى بنى هاشم و زیور قریشندایشان اهل بیت رس
  . روانه اند، به سوى سرانجام مجهول ولى حتمى، بوم خود دست کشیده

، زینـب چنـدان منتظـر دانسـتن آن نشـد     ؟ آیا مى دانى آن سرانجام چیسـت 
زیراکاروان هنوز دو منزل یا سه منزل بیشتر نپیموده بود که به دوتن عرب از بنى 

  . دنداسدبرخور
به خاطرش رسید که از آن دو بپرسد که در کوفه اوضاع از چه قـرار  ، حسین

که آن دو از سپاهى انبـوه سـخن مـى گوینـد کـه       )52( است گمان حسین این بود
آماده استقبال اوست و داستان اسـتقبال اهـل مدینـه را از رسـول خـدا هنگـام       

ار این سرود را از ته دل مى زمانى که دوشیزگان بنى النج، هجرت تجدیدمى کند
  : خواندند

  وجب الشکر علینا مادعاللهّ داعطلع البدر علینا من ثنیات الوداع 
  . برما بتابید )53( ماه شب چهارده از تپه هاى سلام -
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  . تا که خواننده اى خداى را مى خواند ماباید سپاس گزار باشیم
  المطاعجئت بالامر ایها المبعوث فینا 

  . تو فرمانى اطاعت پذیرآورده اى، اى برگزیده در میان ما -
  . ولى چه زود این خواب وخیال برهم خورد و این آرزو از میان رفت

ما خبرى داریم اگر بخواهیـد آن  ، خداى تو را رحمت کند: آن دوعرب گفتند
  . خبر را آشکارا بگوییم وگرنه در نهان
  . از این ها چیزى پوشیده نیست: ه وگفتحسین به یاران خود نظرى انداخت

ولـى شمشیرهایشـان   ، دل هاى مردم با تو است! اى زاده رسول: آن دو گفتند
  . بیا و از این سفر برگرد، برزیان تو
  . کشته شدن مسلم بن عقیل و دوست او هانى بن عروه را خبر دادند، سپس

  . ولى دیرى نپایید، سکوت بهت آمیزى بر همه مستولى شد
  . ن گاه زنان شیون کردند و همه به گریه در افتادندآ

  . نوحه گرى سوزانى در بیابان بر پا شد
با اهل بیت  )54( حسین تصمیم گرفت، هنگامى که شیون نوحه گران سبک شد

  . بازگردد
مـا هرگـز   ، بـه خـدا  : ناگه فرزندان عقیل از جـاى جسـتندو فریـاد کشـیدند    

یا آن چه برادر ما چشیده است بچشیم و ، کنیمبرنخواهیم گشت تا خون خواهى 
  . همگى کشته شویم

، به آن دو عرب که از روى خیرخواهى پیشنهاد برگشتن کرده بودنـد ، حسین
  . زندگانى ارزشى ندارد، بعد از این ها: چنین گفت، نظرى انداخته

  . سرنوشت همان بود که فرزندان عقیل گفتند
  . کشته شدندبلکه همگى ، هیچ کدام باز نگشتند
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  . کاروان در رفتن شتابى نکرد، این بار
  . تمام روز و بیشتر شب را ماندند

حسین به جوانان وغلامانش دستور داد که آب بسـیار  ، هنگامى که سحر شد
  . همراه بردارند

  . آنان نیز چنین کردند و آب بسیار برداشتند
  . عزم را جزم کردند، براى آن که سفر را از سر بگیرند، سپس

  . قسمت آخر سفر بسیار کوتاه بود
  . شکى نبود که چه سرانجام شومى در انتظار این کاروان خواهد بود

حسین نخواست که این مطلب بر عرب هایى که بـدو پیوسـته بودنـد پنهـان     
شاید آن ها که در پى او مى آیند چنین مى پندارند که حسین بـه شـهرى   ، بماند

  . او هستندمى رود که اهل آن فرمان بردار 
  : ... لذا حقیقت را در ضمن خطبه اى براى یارانش روشن کرد وگفت

  ... مسلم بن عقیل وهانى بن عروه کشته شدند: خبر بدى به ما رسیده، اما بعد
  . شیعیان ما به ما خیانت کردند

، مـا از حقـى کـه بـر او داشـتیم     ، برگـردد ، اگر از شماکسى بخواهد برگـردد 
  . گذشتیم

تا آن که جز اهل بیتش و یارانى کـه  ، پ و راست پراکنده شدندعرب ها از چ
  . کسى نماند، با وى از حجاز آمده بودند

، کاروان حرکت خود را از نو آغاز کرد و با سکوتى اندوه نـاك بـه راه افتـاد   
کاروان را به سـوى پـرت گـاه مـرگ و     ، گویى نیرویى شگرف و مقاومت ناپذیر

  . نابودى پیش مى برد
  . د پى درپى مى رسیدخبرهاى ب
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هنوز روز به نیمه نرسیده بود و کاروان در بیابان به راه خود مى رفت که خبر 
  . رسید، برادر رضاعى حسین، شهادت عبداللهّ یقطر

  . مسلم فرستاده بود، امام وى را به سوى پسر عمویش
عبداللـّه یقطـر راگرفتنـد و نـزد     ، پیش از آن که خبر کشته شدن مسلم برسد

  . اللهّ زیاد بردندعبید
، ابن زیاد گفت که عبداللهّ را بالاى بام دارالاماره ببرند و او در حضور مـردم 

  . سپس به پایین آید تا در باره وى تصمیم بگیرد، حسین رالعن کند
عبداللهّ یقطر به بالاى بام رفت و مردم را از آمدن سیدالشهدا خبر داد و ابـن  

  . زیاد و پدرش را لعن کرد
به طورى که استخوان هایش بشکست ، او را ازبالاى قصر پرت کرد، زیادابن 

تـا  ، ولى هنوز رمقى در او مانده بود که ظالمى بیامدو سرش را ببرید، و خرد شد
  . آسوده اش کند

گریـه  ، مانند وقتى که خبر کشته شدن مسلم را شـنیدند ، کاروانیان در این بار
و آن گـاه  ، یخته به سـکوت گـوش دادنـد   بلکه به این خبر با تحیرى آم، نکردند

  . به راه خود ادامه دادند، بدون آن که تردیدى پیدا کنند
تکبیر گفتند و به ، از دور چیزى نمایان شد که یکى پنداشت درخت خرماست

  . اندکى بیاسایند، خود نوید دادند که پیش از هنگامه اى که در انتظار هستند
  . درخت خرما دیدیم: گفتند؟ بودتکبیر چه : حسین از یارانش پرسید

در ایـن  ، بـه خـدا  : بانگ برداشـتند ، کسانى که به راه آشنایى و سابقه داشتند
گمان ما آن اسـت کـه شـما جـز فـراز اسـبان و       ، بیابان درخت خرمایى نیست

  . سرهاى نیزه ها چیز دیگرى نمى بینید
   .من هم به خدا همین را مى بینم: سپس گفت، حسین لختى بیندیشید
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  . سکوتى سنگین دوباره کاروانیان را فرا گرفت
، بیابان به جز بانگ شتران و آه هاى سوزانى که از سینه زنان بیرون مى آمـد 

  . چیزى نمى شنید
، گویا شبح مرگ بر این دسته از مردم غمگینى که با کندى پـیش مـى رونـد   

سـوى سـر   مردمى که با عزمى راسخ وتصمیمى خلل ناپذیر به ، سایه افکنده بود
پیوسـته در  ، و گویا خطرات مرگ بـار ، انجام فجیع و دردناك خود روانه هستند

  . کمین آن هاست مبادا از دسترس دور شوند
  . سخت و خسته کننده بود، گرماى ظهر

حسین و یارانش به سوى کوهى که پناه گاهى داشت متوجـه شـدند و در آن   
  . جا فرودآمدند و شترانشان را خوابانیدند

  . تیره اى که آسمان را فرا گرفته بود بر طرف شدابر 
حـر  ، حربن یزید با هزار سوار از لشکریان عبیداللهّ زیاد امیر کوفه نمایان شد

من ماموریت دارم که تو را : آمده بود پیام آن ستم کار متکبر را به حسین برساند
  . ان بخورىیا بر تو چنان تنگ بگیرم و نگذارم از جایت تک، نزد ابن زیاد ببرم
و از آن بتـرس کـه در اثـر    ، آن وقت من با تو خـواهم جنگیـد  : حسین گفت

  . مادرت داغت را ببیند، کشتن من روسیاه و بدبخت شوى
به خدا به جـز تـو هـرکس از    : حر خشم خود را فرو برد و سپس جواب داد

ولى چـه کـنم   ، نام مادرش را به داغ دیدن مى بردم، عرب این سخن را مى گفت
  . جزآن که نام مادرت را به خوبى و بزرگى یاد کنم، چاره ندارمکه 

حر خواست که همراه او باشد و ، حسین به قصد ادامه سفر از جاى برخاست
  . از حرکتش باز دارد



114 

 

فقـط  ، من به جنگ با تو مامور نیسـتم : حر گفت، حسین مقصودش را پرسید
  . تا تو را به کوفه برسانم، مامورم که از تو جدا نشوم

راهى را در نظربگیر که نه به کوفه برود و نه تو را به مدینـه  ، اگر نمى خواهى
  . تا من به ابن زیاد گزارش دهم و دستور بگیرم، برساند

شاید خداى بـزرگ فرجـى   ، و اگر میل دارى خودت نامه اى به یزید بنویس
  . کند و دست من به خون تو آلوده نگردد
روان ، اهى که به سوى قادسـیه مـى رفـت   حسین به سوى چپ گرایید و از ر

گردید و نامه هاى اهل کوفه را بیرون آورده و به کوفیانى که با سـپاه ابـن زیـاد    
  : ... آمده بودند چنین گفت

نامه هاى شما و پیام هاى شما پى درپى به من مى رسید که با من بیعت کرده 
  . اید

و اگـر چنـین   ، د رسـید به حقیقت خواهی، اکنون اگر بر بیعت خود پاى دارید
، کار تازه شما نیسـت ، نیست و عهد مرا شکسته و از بیعت من دست برداشته اید

و با پسر عمویم مسلم بن عقیل نیز ، باپدرم چنین کردید و با برادرم چنین کردید
  . فریب خورده کسى است که به شما اعتماد کند، چنین کردید

   .به خودش زیان رسانیده، کسى که عهد بشکند
  . خداى از شما بى نیاز است

  . والسلام
زیرا مـى  ، که به جان خودت رحم کن، تورا به خدا سوگند مى دهم: حر گفت

  . بینم اگر جنگ کنى کشته خواهى شد
  ؟ مرا از مرگ مى ترسانى: حسین فرمود

  اذا ما نوى خیرا و جاهد مسلماسامضى وما بالموت عار على الفتى 
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  کفى بک ذلا ان تعیش و ترغمامت لم الم  فان عشت لم اندم وان
جـوان مـردى   ، من در این راه جان مى دهم و مرگ بر جوان مرد ننگ نیست
  . که نیت خیر داشته باشد و از روى ایمان و درستى عقیده جهاد کند

همین خـوارى  ، و اگر بمیرم سرزنش نمى شوم، اگر زنده بمانم پشیمان نیستم
  . ده بمانى و تو سرى خور باشىبراى تو بس است که زن
سکوتى آمیخته به تاثر و فروتنى بـر او چیـره شـد و    ، حر که این سخن شنید

  . خداى را بخواند که از جنگ با حسینش باز دارد
و قاصدى نزد ابن زیاد فرستاده بود که اجازه مى دهد حسین و اهل بیتش از 

کـه جـواب عبیداللـّه مثبـت     حر امیدوار بود ؟ همان راهى که آمده اند باز گردند
  . باشد

، آرى تنها چهـارتن ، چهارتن، خبر آمدن حسین میان اهل کوفه شایع شده بود
ولـى  ، حرخواست جلو آنـان را بگیـرد  ، از اهل کوفه آمدند حسین را یارى کنند

از ایـن هـا چنـان دفـاع     : وقتى که دید حسین با لحنى قاطع و محکم مى گویـد 
  . ى کنم دست برداشتخواهم کرد که از جان خود م

اهـل کوفـه را در چـه حـالى     : حسین بـه آن هـا روى کـرده پرسـید    ، سپس
اشراف و متنفذان مال بسیارى رشوه گرفتند و شکم هاشان پـر  : گفتند؟ گذاشتید
دل هاشان با تو اسـت ولـى   ، اما بقیه مردم، همه آن ها متحدا با تو دشمنند، شده

  . هد شدفردا شمشیرهایشان به روى تو کشیده خوا
  . چه بر سرش آمد، سپس نقل کردند که فرستاده حسین به کوفه
فمنهم من : و این آیه راتلاوت فرمود، حسین نتوانست از اشک خوددارى کند
کسى است که ) مؤمنان(از آن ها  )55( ،قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا
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ه آماده براى اداى وظیفه اسـت  و از آن ها کسى است ک، وظیفه اش را انجام داده
  . و هیچ گونه تبدیلى ندادند) همگى به عهد خود وفا کردند(

و ما و آنـان را در رحمـت   ، بهشت را براى ما و براى آن ها قرار بده! بار الها
  . و از پاداشى که ذخیره کرده اى بهره مند گردان، جاویدانت جاى بده

  . سپس خاموش شد
  . ظار به روز آوردندهمگى شب را با حالت انت

  . حسین نماز صبح به جا آورد و حرکت کرد، صبح شد
ولى حربن یزید به زورآن ها را به ، حسین و یارانش به سمت چپ مى راندند

  . سوى کوفه بر مى گردانید
  . تا به نینوا رسیدند، آنان به سمت چپ مى رفتند

د را بـراى حـر بـه    ناگهان دیدند که سوارى از کوفه مى آید و فرمان ابن زیـا 
مبـادا  ، بر حسین سخت بگیر، هر جا که نامه من به تو رسید، اما بعد: همراه دارد

بیابانى که نه آبى داشـته باشـد و نـه    ، او را به جز در بیابانى خشک فرود آورى
تـا اجـراى   ، به فرستاده خود گفتم که همراه تو باشـد و از توجـدا نشـود   ، پناهى

  . دفرمان مرا به من گزارش ده
  . و شب را با تشنگى به روز آوردند، میان حسین و آب فاصله شد، سپاه حر

  . سپاه کوفه نمایان شد، صبح گاهان
  . آنان چهارهزار تن بودند و فرمانده ایشان عمربن سعدبن ابى وقاص بود

عمـر کسـى را فرسـتاد کـه از     ، حسین نزدیک شدند، هنگامى که به جاى گاه
هم شهریان شما بـه  : حسین چنین پاسخ داد؟ ه استبراى چه آمد: حسین بپرسد

اکنون اگر مرا نمى خواهنـد بـاز   ، من نوشتند و تقاضا کردند که پیش آن ها بروم
  . مى گردم
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  . عمرسعد به ابن زیاد نوشت و سخن حسین را گزارش داد
  : این شعر را بخواند، ابن زیاد که از مضمون نامه آگاه شد

  یرجوالنجاة و لات حین مناصالن قد علقت مخالبنا به 
ولى دیگر چـاره اى  ، امید نجات دارد، اکنون که چنگال هاى ما به او بند شده

  . نیست
اگر بیعت ، آن گاه به عمر سعد نوشت که بیعت یزید را به حسین عرضه بدارد

  . ما در باره او هر چه صلاح دانستیم انجام خواهیم داد، کند
  . وى حسین و همراهانش ببنددبه ر، آرى آب را، و آب را

عمر پانصد سوار به سوى فرات فرستاد وآب را بـه روى حسـین و یـارانش    
  . بستند

برادرش عباس بن علـى را  ، حسین، هنگامى که تشنگى بر آن ها فشار آورد
به ، که تقریبادوسوم یاوران حسین مى شدند، فرمود که با بیست پیاده وسى سوار

  . ردند و مشک ها را پر کرده وباز گشتندوجنگ ک، سوى آب فرات رفت
  . موقعیت باریک تر و خطرناك تر مى شد

: حسین نزد کوفیان فرستاد و پیغام داد که یکى از سه پیشـنهادش را بپذیرنـد  
یـا آن کـه بگذارنـد او خـودش نـزد      ، به حجاز بـازگردد ، ازهمان راهى که آمده
مسلمانان که در برابر کفار قـرار  یا او را به یکى از مرزهاى ، یزیدبن معاویه برود

  . تا در خطرات و سود و زیان با مردم آن سامان شریک باشد، روانه کنند، داد
  . پیام حسین را براى ابن زیاد فرستاد، عمر

  . وقت در انتظار جواب امیر کوفه با کندى و ناراحتى مى گذشت
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من ، امابعد، به وسیله شمربن ذى الجوشن رسید، جوابى که در انتظارش بودند
تو را به سوى حسین نفرستادم تا از او دفاع کنـى و او را بـه آسـایش وحیـات     

  . امیدوار سازى و نزد من از او شفاعت نمایى
آنـان را بـا   ، اگر حسین و یارانش تسلیم فرمان مـن شـدند  ، پس متوجه باش

  . و گرنه برایشان بتاز تاهمگى کشته شوند، سلامتى نزد من بفرست
  . که سزاوارند، گوش و بینى آن ها را ببر، شته شدنو پس از ک

، اسبان را بر بدنش بتاز تا پشت و سینه اش خرد شـود ، اگر حسین کشته شد
زیرا او نافرمان شده و تفرقه ایجاد کرده و از مسـلمانان بریـده و سـتم گـرى را     

  . پیشه خود ساخته است
که در خور هر فرمان بر  پاداشى به تو خواهیم داد، اگر فرمان ما را اجرا کنى

از فرماندهى کناره بگیر و ، و اگر اجراى آن بر توناگوار است، سخن پذیرى است
  . لشکر را به شمر واگذار

  . والسلام
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  بانوى کربلا
لشکر خود را بخواند و پیش از غـروب آفتـاب بـه سـوى حسـین      ، عمرسعد

  . حمله ور گردید
نو را دربند شمشـیر قـرار داده   در جلوى خیمه اش نشسته بود و دوزا، حسین

  . ودر اثر خستگى خوابش برده بود
و در کنار برادر ایستاده از وى پرستارى مـى  ، ولى خواهرش زینب بیدار بود

  . کرد
  . غریو حمله سپاه را از نزدیک بشنید، زینب

، بانگ و فریاد نزدیک مى شـود ! برادر: با ملایمت به برادر نزدیک شده گفت
، جدم رسول خدا را در خواب دیدم: حسین سربرداشت و فرمود؟ آیا نمى شنوى
  . تو نزد ما مى آیى: به من فرمود

خـواهر  : حسـین فرمـود  ! اى واى: خواهرش سیلى به صورت نواخت وگفت
  . خداى تو را رحمت کند، آرام باش، واى بر تو نباشد! عزیز من

 ـ    رود و از آن گاه حسین برادرش عباس را فرا خوانـد و از او خواسـت کـه ب
  . مهاجمان خبرى بیاورد

دوباره برادر را فرستاد ، وقتى که حسین دانست که کوفیان آهنگ جنگ دارند
زیـرا مـا مـى    ، که از آن ها خواهش کند که امشب رادسـت از جنـگ بردارنـد   

  . خواهیم در این شب براى خدا نماز بخوانیم و دعا کنیم و استغفار نماییم
یاتسلیم مى شـویم  ، دا خواست روبه رو شدیمو اگر خ، هنگامى که صبح شد
  . و یا جنگ خواهیم کرد
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سـبحان  : یکى گفت؟ یانه، با یارانش مشورت کرد که این مهلت را بدهد، عمر
شایسـته  ، به خدا اگر اینان از دیلمیان بودند و این تقاضا را از تو مى کردند، اللهّ

  . بود که با آن موافقت کنى
  . ندسپس تا فردا را مهلت داد

و پس از آن که ستایشى نیکو ازخداى خـود  ، حسین به سوى یاران خود شد
و اهـل  ، من یارانى باوفاتر از یاران خود نمـى شناسـم  ، اما بعد: چنین گفت، کرد

  . بیتى نیکو کارتر و خدمت گزارتر از اهل بیت خود سراغ ندارم
  . خداى از طرف من به همه شما پاداش نیکو دهد

و بیعـتم را از  ، که من به همه شما اجازه دادم که بروید، باشیدآگاه ! یاران من
  . گردنتان برداشتم

آن را شترى پنداشته و بر تـاریکى آن سـوار   ، اینک شب همه جا رافراگرفته
  . و هر مردى از شما دست یک تن از اهل بیت مرا بگیرد و باخود ببرد، شوید

  . رجى فرمایدتا وقتى که خداى ف، سپس در شهرها پراکنده شوید
دگـرى را فرامـوش   ، اگر بر من دست یافتند، این مردم مرا مى خواهند و بس

  . مى کنند
به ماه حرام سوگند اگر ما چنین ، پناه بر خدا: همگى به یک بار فریاد کشیدند

بگوییم سـرورمان و فرزنـد   ؟ و با مردم چه بگوییم؟ با چه رویى بازگردیم، کنیم
که نشانه تیرها و سرنیزه ها و خوراك درنـده  ، اشتیمسرورمان و سالارمان را گذ

  . براى آن که زندگى را دوست داشتیم، ولى ما خودمان گریختیم، ها شود
  . ما به زندگى تو زنده ایم و با مرگ تو مى میریم وجان مى دهیم! پناه بر خدا

با آن که پـیش  ؟ آیا ما از تو دست برداریم: سپس یکى از آن حضرت پرسید
به خداکه از تو جدا نمى شوم تا وقتى که نیـزه ام را درسـینه   ، ذرى نداریمخدا ع
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خونشـان را  ، مادامى که در دست من اسـت ، هاى اهل کوفه بشکنم و با شمشیرم
  . بریزم

در راه تو آنـان را سـنگباران مـى    ، اگر اسلحه ام دردستم نباشد، به خدا قسم
  . کنم تا با تو بمیرم

  . امام از تاثر بگریست
  . صحاب هم گریستندا

  . اشک هاى دیگرى نیز از میان خیمه ها جواب آن حضرت را دادند
، زیرا بانوى بانوان زینب و بانوانى که از آن خاندان شریف در خدمتش بودند

  . به سخنان حضرت گوش مى دادند، با پریشانى و غم
  . هرکس به خواب گاه خویش برفت، پس آن گاه

  . ده بر کربلا حکم فرما شدسکوتى سنگین و ناراحت کنن
  . آن رابشکست -که از خیمه هاى حسین برخاست  -ولى ناله زنى 

اى ، اى واى از داغ دیـدن : زن از اعماق قلبى پاره پاره مى نالید و مى گفـت 
  . زندگى مرا نابود مى کرد، اى کاش مرگ، واى از خون دل خوردن

 ـ! اى یادگار عزیزان من! اى سرورمن! اى حسین من ا آمـاده کشـته شـدن    آی
امروزمادرم ، رسول خدا از دستم رفت، امروز؟ آیا از زندگى نومید شدى؟ شدى

امروز بـرادرم حسـن   ، امروز پدرم على از دستم رفت، فاطمه زهرا از دستم رفت
  . اى پشت و پناه باقى ماندگان، اى یادگار گذشتگان، از دستم رفت
  . ردمند بنى هاشمبانوى خ، زینب، زینب بود نه دیگرى، این زن

آن کسى که او را زینـب ازکشـته شـدن    ، خوب است بگذاریم على بن حسین
  . این داستان سوزان را براى ما نقل کند، نجات داد
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نشسـته بـودم و عمـه ام زینـب مـرا      ، در شبى که پدرم فـردایش کشـته شـد   
  . پرستارى مى کرد

  . پدرم از یارانش کناره گرفت وبه یکى از خیمه هاى خود رفت
و شمشیر آن حضرت را اصلاح مى کـرد  ، غلام ابوذر غفارى در خدمتش بود

  . و صیقل مى داد
کـم  یا دهر اءف لک من خلیل : شنیدم پدرم باخود زمزمه مى کرد و مى گفت

چقدر تـورا  ! تف بر تو از این دوستى تو! اى روزگار -لک بالاشراق والاءصیل 
  . صبح هاى روشن و شام هاى تیره است

که بر کشته هاى یاران مـن   -والدهر لایقنع بالبدیل من صاحب اوطالب قتیل 
  . یا دوستان من مى گذرد

  . روزگار بدل نمى پذیرد) آرى(
کارهـا در دسـت خـداى     -و کل حى سالک السبیل وا نما الا مرالى الجلیل 

  . بزرگ است و بس
  . و هر زنده اى باید این راه را بپیماید

تـا مـن مقصـودش را فهمیـدم و     ، دوبار یا سه بار این شعرها را بخواند پدرم
  . دانستم منظورش چیست
  . ولى اشکم را پس زدم، گریه گلویم را گرفت

، خـوددارى نتوانسـت  ، هنگامى که عمه ام زینب شنید چیزى را که من شنیدم
  . ازجاى پرید و دامن کشان و سربرهنه به سوى پدرم دوید

اى کـاش  ، اى واى ازداغ دیـدن : شیون آغـاز کـرد وگفـت   ، دوقتى به او رسی
  ... زندگى مرا نابود مى کرد، مرگ



123 

 

حلـم  ، خواهر عزیز من: نظر عمیق بر زینب انداخت و به او گفت ﷒حسین 
  . و بردبارى تو را شیطان نبرد

 )56( جـانم بـه قربـان تـو    ، پدر و مادرم به فداى تـو ! یا اباعبداللهّ: زینب گفت
ولى اشک در چشمانش مى درخشـید و در زیـر   ، اندوه خود را فرو برد، حسین

   )57( اگر قطا: زبان چنین گفت
  . مى خوابید، را درشب وا مى گذاشتند

این کـه دل  ؟ آیا روحت مى خواهد تورا از من بگیرد، واى بر من: زینب گفت
  . را بیشتر مى سوزاند و جانم را سخت ترمى گدازاند

گاه سیلى به صورت خود نواخت و دسـت بـرد و گریبـانش را بدریـد و      آن
  . بیهوش بیفتاد

! خواهرم عزیـزم : حسین به کنار خواهر آمد و آب به صورتش بپاشید و گفت
صبرى که براى خدا باشد و بدان که اهل زمین مـى  ، از خداى بپرهیز و صبر کن

  . ود مى شود مگر خداىو هر چیزى ناب، و آسمانیان نیزنخواهند ماند، میرند
  . برادرم از من بهتر بود، مادرم از من بهتر بود، پدرم از من بهتر بود

  . همه رفتند ومن و همه آن ها باید به دنبال رسول خدا برویم
تو را سـوگند  ، خواهر عزیزم: حسین بدو گفت، هنگامى که زینب به حال آمد

به خاطر مـن گریبـان   ، ه شدموقتى که من کشت، و سوگند مرا انجام بده، مى دهم
  . واى واى مگو، شیون مزن، ناله مکن، صورت را مخراشان، چاك مکن

آن گاه پدرم عمه ام را نـزد مـن آورد و بنشـانید و    : على بن حسین مى گوید
  . خود پیش یارانش رفت

  . اگر زینب مى دانست که فردا چه مصیبتى در انتظار او و خویشانش است
  . ا براى فردا ذخیره مى کردهر آینه اشک هایش ر



124 

 

بیشترشـان آن شـب را بـه بیـدارى گذراندنـد و بـه       ! شبى بود ولى چه شبى
 مـى نگریسـتند  ، منتظرپیدایش روز بود، هیولاى مرگ که در کمین آن ها نشسته

)58(   
زینب رفت و چشمان خشک و افسرده اش را به تاریکى وحشت زایى که بر 

  . داختآن بیابان خیمه زده بود بین
به سوى خواب گاه فرزندان و برادرانش شد و ، هنگامى که حالش به جا آمد

  . از دیدار آن ها براى فراقى دور و دراز توشه بر گرفت
  . دو لشکر برابر هم قرار گرفتند، صبح شد

از سـپاه امیـر کوفـه بـا      )59( عمر سعد با چهار هزار تـن ! ولى چه دو لشکرى
  . برگ کافى از یک طرف آمادگى کامل و ساز و
  . نفوذ و قدرت، و در پشت سرآن ها
حسین و خویشان و یارانش که سى و دوسواروچهل پیـاده  ، و از طرف دیگر

  . بودند
  . کودکان و زنان، و در پشت سرآن ها

به هزاران تنى که به سوى هفتـاد و دو تـن یـارانش حملـه ور شـده      ، حسین
  . بودند مى نگریست

اسب مرکوب سوارى خود را خواسـت و سـوار   ، رسیدندهنگامى که نزدیک 
! اى مـردم : آن گاه آنان را مخاطب قرار داد و با صداى بلند چنـین فرمـود  ، شد

  . بشنوید و در جنگ بامن شتاب نکنید و اندکى بیندیشید
  . سپس هرچه خواستید انجام دهید و درنگ نکنید

ت و اوسـت کـه   سـرور و پشـتیبان مـن اس ـ   ، خدایى که قرآن را نازل کـرده 
  . پارسایان را دوست مى دارد
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همگـى بـه نالـه    ، صداى حسین به گوش زنان و خواهران و دخترانش رسید
  . درافتادند و گریستند

  . تا به گوش حسین رسید، ناله هاى آن ها کم کم بلند شد
: فرزندش على و برادرش عباس را به سوى ایشان فرستاد و به آن دو بفرمود

  . وقت باقى است و بسیار خواهند گریست، دزنان راساکت کنی
و بـه خیـالش   ، در این دم بود که به یاد پسر عمویش عبداللهّ بن عباس افتاد

که بـه اصـرار مـى    ، رسید که طنین سخن ابن عباس از دور به گوشش مى رسد
زیرا ، و اگر مى روى زنان و کودکانت را همراه مبر، از حجاز به کوفه مرو: گوید

و زنان و فرزندانش به ، آن گونه که عثمان کشته شد، تو کشته شوى مى ترسم که
  . او مى نگریستند

که زنانى که گریه مـى کردنـد و   ، هنوز طنین سخن در گوش حسین باقى بود
  . آرام شدند، مى نالیدند

پس از آرامش زنان حسین به حال خود برگشت و رو به سوى لشـکر کوفـه   
  . نسبت مرا بگویید و ببینید من که هستم: کرد و پس از حمد خداى چنین گفت

آن گاه به خود آیید و وجدانتان را مخاطب قرار داده و آن را سـرزنش کنیـد   
آیـا مـن پسـر    ؟ آیا براى شما کشتن من و هتک احترام من رواسـت ، وبیندیشید

آیامن فرزند وصى آن حضرت و پسـر عمـوى او و آن   ؟ دختر پیغمبر شما نیستم
آیـا حمـزه سیدالشـهدا    ؟ نیسـتم ، ین ایمان به خدا را داشـت کسى که شایسته تر
  ؟ عموى پدرم نیست

؟ عموى خـودم نیسـت  ، آیا جعفر شهید که در بهشت با ملائکه پرواز مى کند
: به من و برادرم فرمود ﷐آیا این حدیث مشهور به شما نرسیده که رسول خدا 
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آیـا ایـن   ؟ شـم مسـلمانان هسـتید   شما دوتن سرور جوانان اهل بهشت و نور چ
  . جلوگیر نمى شود، شما را از این که خون مرا به ناحق بریزند، فرمایش

اگر در گفته هاى : چنین گفت، و پس از آن که کوفیان به سخنان گوش ندادند
به خدا کـه  ، من تردید دارید و یا شک دارید که من پسر دختر پیغمبر شما هستم

  . ن کسى پسر دختر پیغمبر نیستجز م، در میان مشرق ومغرب
  . کسى پاسخش را نداد

آیا کشتن من براى آن است که کسـى  : حسین به سخن خود ادامه داده پرسید
و یا قصاص جنایتى اسـت کـه بـر    ، یا مالى را از شما برده ام، را از شما کشته ام
  . همه ساکت ماندند و در جواب متحیر بودند! ؟شماوارد آورده ام
حسین سران سپاه کوفه را درنظر آورد و آنان را یکایک صـدا  ، امدر این هنگ

  ... اى فلان: زد
  ... اى فلان
  ... اى فلان

آیا به من ننوشتید که میوه ها رسیده و بوسـتان هـا سـبز و خـرم گردیـده و      
سـخنان  ! ؟پـس بـه زودى بیـا   ، پیمانه ها پر شده و سپاهى آماده فرمان تو است

به جز حربن یزید که به ، مى شد و کوفیان گوش نمى دادند تکه تکه ﷒حسین 
آیا با ایـن  ، خدا به تو خیر دهد: سوى فرمانده خود عمرسعدرفت و از او پرسید

  ؟ مرد جنگ مى کنى
به خدا جنگى که کوچک ترین مرحله اش افتادن سرها ، آرى: عمر پاسخ داد

  . بر زمین و جدا شدن دست ها باشد
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عمـر  ؟ از این سه پیشنهادى کـه کـرد موافقـت نکردیـد    چرا بایکى : حر گفت
ولـى امیـر تـو    ، مـى پـذیرفتم  ، اگر اختیار در دست من مـى بـود  ، به خدا: گفت

  . نپذیرفت
حر چیزى نگفت و به سوى حسین گرایید و کم کم به آن حضرت نزدیک مى 

  . شد در این حال او را لرزشى سخت فراگرفت
کار تو آدم را به شک ! اى حر: گفت، دیکى از کسانش که اورا بدان حالت دی

  . در هیچ جنگى تو را چنین ندیدم، به خدا، مى اندازد
  . از تو نمى گذشتم؟ دلاورترین مرد کوفه کیست، اگر از من مى پرسیدند

ولى چیزى را بـر  ، من خود را در میان بهشت و دوزخ مخیر مى بینم، به خدا
سـپس  . هر چند بند ازبندم جدا کنند و مرا بسوزانند، بهشت مقدم نخواهم داشت

خـداى مـرا   ! یابن رسول اللـّه : تازیانه اى بر اسب زد و به حسین پیوست وگفت
  . قربانت کند

تحـت  ، سى هستم که تـو را از بازگشـتن جلـوگیر شـدم و در راه    من همان ک
  . نظرت قرار دادم و در این جا بر تو بسیار سخت گرفتم

به خدا سوگند که من هرگز گمان نمى کردم این مردم پیشـنهادهاى تـو را رد   
  . کنند

چنـین نمـى   ، اگر گمان مى کردم که این مردم خواسته هاى تو رانمى پذیرنـد 
  . کردم

من با سرافکندگى و پشیمانى نزد تو آمده و از خداى خود شرمسارم و  اکنون
  . تا کشته شوم، آماده ام که با جانم تو را یارى کنم

بهـره  ! اى اهـل کوفـه  : چنـین گفـت  ، سپس به سوى یاران قدیمى روى کرده
  . مادرتان داغ دل و اشک دیده باشد
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یم دشـمنانش  تسـل ، وقتـى کـه بـه سـرزمینتان آمـد     ، حسین را دعوت کردید
اکنـون بـر او حملـه    ، شما مى پنداشتید که در راه او جان بازى مى کنید! ؟کردید

و از هر سواحاطه اش کـرده واز رفتـنش بـه گوشـه اى از     ، برده تا او را بکشید
! ؟مالک سود و زیان خود نباشـد ، تا مانند اسیر، زمین پهناور خداى جلو گرفتید

آن مى آشـامند و خوکـان و سـگان در آن     آب فراتى که یهودى و گبر وترسا از
! تاتشنگى او و اهل بیـتش را از پـا بینـدازد   ، براو و همراهانش بستید، مى غلتند

خداى روز تشنگى ، اگرتوبه نکنید! با فرزندانش بد رفتارى کردید، پس از محمد
  . سیرابتان نکند

  . جواب اهل کوفه آن بود که تیربارانش کنند
  . و از آن حضرت آن قدر دفاع کرد تا شهیدشد حر به سوى حسین برگشت

دسته اى هـزاران تـن بودنـد و    ، هنگامه خونین جنگ میان دو دسته برپا شد
یاران حسین یکى پس از دیگرى به میدان مى رفتنـد و کوفیـان   ! دسته اى ده ها

تـا  ، با آن ها با بى رحمانه ترین کشتارى که تاریخ به خاطرداردجنگ مى کردند
  . مه رسید و ظهر شدروز به نی
  . با کسانى که باقى مانده بودند نماز خوف به جا آورد، حسین
  . به جنگ پرداختند، سپس

هنگامى که یاران حسین یقین کردند که نمى توانند از کشته شدن امـام خـود   
درجان بازى و کشته شدن در پیش گـاه حسـین بریـک دیگـر     ، جلوگیرى کنند

  . شدند و جز اهل بیت حسین کسى نماند تا همگى کشته، سبقت مى گرفتند
  . آن ها نیز دلیرانه به جنگ پرداختند

پسـر حسـین   ، على اکبر، نخستین کسى که از آنان به میدان رفت و شهید شد
  . بود
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  : على برسپاه دشمن حمله مى کرد و رجز مى خواند
  نحن و بیت اللهّ اولى بالنبىانا على بن الحسین بن على 

  . فرزند حسین پسر على هستم ،من على -
  . به خانه خدا قسم که ما به پیغمبر سزاوارتریم

  ضرب غلام هاشمى علوىاضربکم بالسیف حتى یلتوى 
  . شما را با شمشیر مى زنم تاخم شود -

  . شمشیرزدنى که شایسته جوانى هاشمى نسب و علوى نژاد باشد
  حکم فینا ابن الدعىتاللهّ لایولا ازال الیوم احمى عن ابى 

  . من امروز با تمام قوا از پدرم دفاع مى کنم
  . که زنازاده بى پدر نخواهد بر ما حکومت کرد، به خدا

دم به دم بر سپاه کوفه حمله مى برد و سپس نزد پدر بـاز مـى گشـت و مـى     
  . تشنه ام! پدر: گفت

دا شب فرا نمى رسد مگر آن که رسول خ ـ، فرزندم صبر کن: حسین مى گفت
  . باجام خودش تو را سیراب کند ﷐

جوان برمى گشت و بر لشکر مى تاخت و پیاپى به حملات خـود ادامـه مـى    
داد که ناگهان تیرى به سوى او رها شد و درگلوى علـى نشسـت و گلـویش را    

  . پاره کرد
  . جوان در خون خود مى غلتید که پدرش برسید

خداى بکشـد مردمـى کـه    ! فرزند: ده مى گفتشنیدندش که با آهنگى داغ دی
  . چقدر این مردم برخدا و بر هتک حرمت رسول خدا گستاخند، تورا کشتند
  . خاك بر سر این دنیا، پس از تو! فرزند
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نقل مى کنند که هنوز حسین سخنش تمام نشده بود کـه زنـى از خیمـه گـاه     
 ـ، که مانند خورشید مى درخشید، بیرون دوید ه مـى کـرد و مـى    واز سوز دل نال

: کسى که آن زن را نشناخته بود پرسـید ! اى پسر برادر من! اى حبیب من: گفت
  . است ﷐دخت رسول خدا ، زینب دختر فاطمه، گفتند؟ کیست

  . زینب با شتاب آمد و خود را بر پیکر جوان شهید انداخت
هش حسین به سوى زینب شد و دسـت خـواهر را گرفـت و بـه خیمـه گـا      

  . برگردانید
  . نزد فرزند خود بازگشت، سپس

  . جوانانش به سوى او رو آورده بودند
  . برادرتان را بردارید و ببرید: حسین دردمندانه گفت
  . على را از آن جا بردند

  . اطراف حسین را گرفتند، کوفیان
  . به سوى عمو روان شد، قاسم بن حسن بن على
  . قاسم هنوز کودك بود

ولى کودك وقتى که دید ظالمى بـر حسـین   ، قاسم را برگرداندزینب خواست 
و ، از دست زینب خـود رارهانیـد و بـه عمـو رسـانید     ، شمشیرى فرود مى آورد

دست دراز کرد تا از رسیدن شمشیر به عمو جلوگیرى کنـد و بـر آن سـتم کـار     
شمشیر فرود آمد و دست ؟ مى خواهى عمویم را بکشى! اى پلید مادر: بانگ زد
  . ولى به نخى از پوست آویزان شد، را جدا کرد قاسم

مـادر  : کودك شهید پاها را بر زمین مى مالید و از سوز مى نالید و مى گفـت 
  . اى عزیز من، جانم: زینب از دور جواب داد! جان

  . و به سوى قاسم دوید
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چقدر براى عمویت ، به خدا: حسین بر سر نعش قاسم ایستاده بود و مى گفت
یا جواب بدهد ولى جـوابش  ، تو او را بخوانى و جوابت را ندهدسخت است که 

  . براى توسودى نداشته باشد
قاسم را برداشت و ببرد و در کنار فرزندش على ، حسین در برابر چشم زینب

  . دم به دم زینب با جان دادن عزیزانش روبه رو مى شد )60( بخوابانید
باید زینب پیکر پاره پـاره آن را در  هنوز این آخرین نفس را نکشیده بود که 

  . بر گیرد
، فرزنـد زینـب  ، در میان شهیدانى که پیکرهایشان را نزد زینـب آورده بودنـد  

و جعفر  )61( عباس: و برادران زینب، عون بن عبداللهّ و برادرانش محمد وعبداللهّ
لـى  ع: بـرادر زینـب  ، فرزنـدان حسـین  ، و عثمان و عبداللـّه و محمـد و ابـوبکر   

و فرزنـدان عقیـل   ،  )62( ابوبکر و قاسـم : برادر زینب، و فرزندان حسن، وعبداللهّ
  . بودند.. جعفر و عبداللهّ وعبدالرحمان و: عموى زینب

تـا در زمـین    -دیوانه وار مى گردید و نمى خواسـت  ، آسیاى خونین کشتار
  . بایستداز گردش  -کربلا از فرزندان ابوطالب زنده اى نفس کش باقى است 

ده تن از سپاهیان ابـن زیـاد بـه    ، موقعى که هنگامه جنگ نزدیک به آخر بود
قصد چپاول و تاراج به خیمه گاه حسین که عیال و باروبنـه آن حضـرت در آن   

آن هـارا بـاز   ، ولى فریاد امام که به تنهایى مـى جنگیـد  ، تاخت آوردند، جا بود
باروبنـه مـن یـک    ، یـا آزاده باشـید  در دن، اگر دین ندارید! واى بر شما: گردانید

  . ساعت دیگر براى همه شما حلال خواهد بود
وه ! خیمه گاه حسین تاراج شد و بر اهل کوفه حـلال گردیـد  ، پس از ساعتى

  . که چه ساعت هراسناکى بود



132 

 

پس از آن که پسران و خویشـان و یـارانش   ، حسین به تنهایى جنگ مى کرد
  . همگى کشته شده بودند

  . آنان زنده نمانده بود و یک تن از
بـه  : مى گوید، کسى که حسین را دیده که یکه و تنها با قلبى قوى مى جنگید

  . در این موقع بود که زینب دختر فاطمه از خیمه گاه خارج شد، خدا
گویا هنوز هم گوشواره هایش را مى بینم که میان گـوش و شـانه اش تکـان    

  . مى خورد
  . زمین فرود مى آمد اى کاش آسمان بر: زینب مى گفت

آیا ابوعبداللـّه را  : زینب به او گفت، موقعى که عمرسعد به حسین نزدیک شد
گویا اشک عمر سعد را هنوز مـى  : راوى مى گوید؟ مى کشند و تو نگاه مى کنى

  . بینم که برگونه ها و ریشش مى ریزد
بلکه ، لحظهآرى زینب تا آخرین  )63( عمر رویش را از زینب برگردانید، سپس

  .... در هر لحظه اى
  . نه همسران و مادران و خواهرانى که در کربلا بودند، زینب
مصیبت کشیده اى که همه فرزندان و خویشـان و یـارانش   ، تنها ماند، حسین

  . کشته شده باشند
  . استوارتر از حسین ودلیرتر و ثابت قدم تر از او دیده نشد

نبـود ایسـتاده بـود و بـرادر را مـى       خواهرش زینب در جایى که چندان دور
توشه بـر مـى   ، نگریست و دیدگانش از دیدار برادر پیش ازآن که از دستش رود

  . گرفت
حسین را ناتوان ساخت و خواسـت کـه بـرزمین    ، کم کم جراحت هاى بسیار

  . افتد
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دیگر زینب را توانایى نماند و دیدن این منظره را تاب نیـاورده چشـمانش را   
سراپا گوش شد که آخرین سخن برادر را در میان هزاران دشـمن   برهم گذارد و

، بـه خـدا  ؟ آیا براى کشتن من جمع شده ایـد : که اطرافش را گرفته بودند بشنود
پس از من بنده اى از بندگان خدا را نخواهید کشـت کـه خشـم خـدا از کشـتن      

  . اوبیش از کشتن من باشد
، ن شما گرامى بدارد و انتقام مرامن امیدوارم که خدا مرا در برابر خوار شمرد

  . از شما بگیرد، از جایى که گمان نبرید
خداى عذابش را در میانتان فرود خواهـد آورد و خونتـان را   ، اگر مرا کشتید

تا عذاب دردناك خود را در باره ، خواهد ریخت و به این هم راضى نخواهد شد
  . شما دو چندان کند

  . زمند کوفه به لرزه درآوردگویى زمین را زیر پاى سپاه پیرو
مقدار زیادى از روز را زنده ماند و اگر  -که رحمت خداى براو باد  -حسین 

  . مى کردند، کوفیان کشتنش مى خواستند
، هرکس آهنگ قتلش مى کـرد ، ولى یکى پس از دیگرى از او دور مى شدند

  . سست شده و مى لرزید
  . ان قطعى کار به وقوع پیوستخداى فرمانش را به انجام رسانید و پای، سپس

  . زخم شمشیر بود 34زخم نیزه و  33حسین کشته شد و در پیکر نازنینش 
  . شانه چپش با شمشیر زده شد و جدا گردید

ضربت دیگرى زندگى آن شهید را پایان داد سومى جلو آمد و سر مقدسـش  
ه از اهـل  ولى پس از آن ک، را جداکرد آسیاى دیوانه کشتار از گردش باز ایستاد
  . بیت پیغمبر کسى باقى نمانده بود که ریز ریزش کند
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ولى هنگامى که کسى را نیافتند که سـرش را  ، شمشیرها به نیام ها باز گشتند
  . جدا کنند

و پیکرهاى شهیدان در میان بیابان گذاشته شد کوفیان آهنگ غارت بارهـا و  
ى زنان حسین و اسباب و شترها را کردند و همه را به یغما بردند و آن گه به سو

اثاثیه آن حضرت روى کردند اگر زنى براى نگه داشتن پیراهن تنش پـاى دارى  
کوفیان چنان بى رحمى نشان مى دادند که زن ناتوان شده و پیـراهنش  ، مى کرد

  . را بربایند سپس اسبان را بر پیکرهاى شهیدان تاختند
لا در خـون غـرق   غروب کرد و زمین کـرب  61خورشید روز دهم محرم سال 

پراکنـده روى  ، پـاره پـاره  ، بود و شریف ترین و پاکیزه ترین پیکرهاقطعـه قطعـه  
  . زمین افتاده بود

  . ماه بى نور و پریده رنگ از زیر ابرها بیرون آمد
زینب با دسته اى از کودکان و گروهى از زنان بیوه ، در روشنایى بى رنگ ماه

  . پیکرهاى جداجدا مى گردیدند شده و داغ دیده در میان قطعات پراکنده
  . یکى در پى دست پسر عزیزش مى گشت

  . دیگرى بازوى شوهر بزرگوارش را مى جست
لشکر ابن زیاد در جـایى کـه    )64( سومى پاى برادر والامقامش را پیدا مى کرد

شب نشینى داشتند وباده گسارى مى کردند و در پرتو روشنایى ، چندان دور نبود
  . سرهاى جدا شده و اموال یغما گرفته را مى شمردند، مشعل ها

: صداهایى شنیده مى شد که به کسى که سرامام را جدا کرده بـود مـى گفـت   
کسـى را کشـتى کـه    ، پسر فاطمه دخت رسـول خـدا را کشـتى   ، حسین بن على

  . بزرگوارترین مرد عرب بود
  . او خواست سلطنت اینان را براندازد
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که اگر همه خزینه هاى خودشان را ، و پاداش بگیر ،کنون نزد امیران خود شو
  . کم داده اند، به پاداش کشتن اوبه توبدهند

: برفت و بر در خیمه عمر سعد بایستاد و فریاد بـرآورد : جواب او این بود که
باید که چکمه هاى مرا از زر  -انى قتلت السید المجججا اوقر رکابى فضۀ وذهبا 

  . و سیم پرکنى
  . که من آن سرور عالى مقام را کشتمزیرا 

  وخیرهم اذ ینسبون نسباقتلت خیرالناس اما وابا 
کشتم کسى را که پدر ومادرش بهترین مردم بودند و بهترین و پاکیزه تـرین   -

  . نسل ها را داشتند
مى گویند در این جا داستان به پایان مى رسد داستان هفتادوسه تن شـهیدى  

  . ر در برابر چهار هزارتن پاى دارى کردندکه ساعت هاى بسیا
زمانى گذشت و پیش از آن که براى آن هـا  . و تا آخرین فردشان کشته شدند

دلسـوخته اى برایشـان   ، قبرى بسازند که اعضاى پراکنده آن هـا را جمـع کننـد   
فکـان الحشـى یـنقض والعـین     وقفت على اجـداثهم ومجـالهم   : گذرکرد و گفت

  ساجمۀ
ار شهدا و میدان جنگشان بایستادم دل از غم پاره پاره مى شـد و  بر سرمز -

  . دیده اشک مى ریخت
  سراعا الى الهیجا حماة خضارمۀلعمرى لقدکانوا مصالیت فى الوغى 

  . به جان خودم که آن ها در میدان جنگ دلاورانى بودند -
  . که با جوان مردى براى جان بازى مى دویدند و با شرافت

  باءسیافهم آسادغیل ضراغمۀلى نصرابن بنت نبیهم تاسواع
  . دریارى پسر پیغمبر استقامت کردند -
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  . و شیران بیشه اى بودند که شمشیر بر دست گرفته بودند
  لدى الموت سادات وزهرا قماقمۀو ما ان راى الراؤن افضل منهم 

  . هنوز دیده بینندگان برتر از آن ها ندیده -
  . سرورى و بزرگوارى و جوان مردى به سوى مرگ رفتند با) چراکه(

  . از کسانى که در این صحنه نمایان شدند به جز زینب کسى نماند
  . زینبى که در سراسر این مصیبت دردناك آنى از دیده ما پنهان نبود

  . بانوى کربلا، زینب، او به تنهایى با رفتار جاویدانش در تاریخ باقى است
  . رادر بود که نخستین غریو دشمن را شنیددر کنار ب، زینب

  . آن دم که برادرش به خواب رفته بود
زینـب از بیمـار پرسـتارى مـى کـرد و      . ولى زینب بیدار بود وخواب نداشت

محتضر را دلدارى مى داد و براى شهید مى گریست زینب آن کسى است کـه از  
  . دیده شد) عنه رضى اللهّ(آغاز کشتار تا انجام آن در کنار برادرش حسین 
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  کاروان اسیر
یعنـى  ، دسته اى از لشکر به سوى کوفه باز گشتند و بارى گران و سهم نـاك 

  . همراه داشتند، سرهاى شهدا را
  . همه جا را فراگرفته بود و دارالاماره ابن زیاد بسته بود، شب
کسى که سرامام شهید را با خود داشت به خانه اش رفت و سـر را در  : گویند

، این، ثروتى عمرانه براى تو آورده ام: رى نهاد و در بستر شد و به زنش گفتکنا
  . سر حسین است که در خانه تو است

مـردم زر و سـیم مـى    ! خاك بر سـرت : زن هراسان شد و شیونى زد و گفت
به خدا که دیگر هـیچ خانـه   ؟ آورند و تو سر پسر دختررسول خدا را آورده اى

  . داى مرابا تو جمع نخواهد کر
  . دویدن گرفت، از خانه بیرون شد و سراسیمه و پریشان
مصیبت زده ترین کاروانى بود که ، و آن، کاروان اسیر به سوى کوفه کوچ کرد

  . تاریخ به خاطر دارد
که کوفیان کوچکشان شمردند ، در میان آن ها دو کودك از حسن بن على بود

شده بود و با کاروان حمل و از کشتنشان گذشتند و برادر سوم آن دوکه مجروح 
  . مى شد

بـود کـه   ) زین العابـدین (جوانى بیمار به نام على اصغر ، و از فرزندان حسین
  . عمه اش زینب با جان فشانى از مرگ نجاتش داد

  . او تنها بازمانده شهید بزرگوار و یادگار برادر زینب بود
و بقیه بانوان خواهرش فاطمه و سکینه دخترحسین ، همراه بانوى بانوان زینب

، کـاروان از کنـار قتلگـاه شـهدا گذشـت     . بنى هاشم با حالت اسیرى روان بودند
. جایى که تکه پاره هاى پیکرها در میان خاك و خون روى زمین پراکنـده بـود  
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درود فرشتگان آسمان بر تو ! اى محمد! اى فریاد ما: زینب ناله اى کردوصدا زد
ون و با پیکرقطعه قطعـه در میـان بیابـان    این حسین تو است که آغشته به خ. باد

  . اینان دختران تواند که به اسیرى مى روند! اى محمد! افتاده است اى دادرس ما
اینان فرزندان تواند که کشته شده اند و باد صبا بر پیکرهاشان خس وخاشاك 

زنان صدا به شیون و زارى بلند کردند و دوست و دشمن ، مى ریزد در پى زینب
  . در آمدند به گریه

  . کاروان وارد کوفه شد
ایستاده ، مردم در حالى که خاندان رسالت را به سوى عبیداللهّ زیاد مى بردند

بودند و اسیران را تماشا مى کردند ازگوشه اى صداى گریـه وزارى شـنیده مـى    
و سخنانى به گوش مـى رسـید   ، شد و از جایى بانگ شیون و ناله برمى خاست

  . د و عزادارى مى نمودکه نوحه گرى مى کر
  . نوحه گر و گریبان چاك دیده مى شدند، زنان کوفه

مـى  ، گریه کنندگان براى بانوان ارجمنـدى کـه بـه خـوارى مـى بردندشـان      
  . گریستند
  . نتوانست تاب بیاورد، این منظره را که دید، زینب

 ـ ، زینب تاب نیاورد که ببیند اهل کوفه گریه مى کنند ه وهم آن ها بودند کـه ب
پدرش على و به برادرش حسن خیانت کردند و پسر عمویش مسلم بن عقیل را 
به دست دشمن دادند و برادرش حسین را به سوى خود خواندند و وعده یـارى  

  . دادند
زینـب  . شمشیرهاى خود را به یزید فروختنـد ، ولى وقتى که به سویشان آمد

بـاآن کـه همگـى بـه     ، نتوانست ببیند که کوفیان بر حسین و جوانانش مى گریند
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زارى مـى کننـد   ، آنان براى اسـیرى دختـران رسـول   ، دست آن ها قربانى شدند
  . هتک حرمت آن خاندان را نکرده است، وکسى جز خود کوفیان

پدرش از اهل کوفه نکوهش مى کرد و از . سخنان پدرش على را به یاد آورد
  . آنان شکایت داشت

  . متوجه گردانید دیدگان خودرا به سوى نقطه دورى، زینب
  . جایى که پیکرهاى پاره پاره عزیزانش در بیابان افتاده بودند

چشمانش به سوى گریه کنندگان بازگشت واشارت کرد کـه خـاموش   ، سپس
  . شوید
سرها را از خوارى و پشیمانى به زیر انداختند و تـا زینـب سـخن مـى     ، همه

  . گفت چنین بودند
 ـ ! اى اهل کوفه، امابعد هرگـز اشـک هـاى شـما نایسـتد و      ! ؟دگریه مـى کنی

  . شیونتان آرام نگیرد
  . مثل شما مثل زنى است که هر چه رشته است پنبه کند

و بدانید که بارى شـوم بـر دوش   ، شما ایمان خود را بازیچه فساد قرار دادید
  . کشیدید
  . باید بیشتر بگریید وکمتر بخندید، به خدا چنین است، آرى

و ننگ کشتن نـواده خـاتم   ، ردید که شستن نتوانیدشما چنان خود را ننگین ک
کسى که نقطه اتکـاى  ، پیغمبران و سالار فرستادگان را چگونه مى توانید بشویید
  . شما و چراغ راهنماى شما و سرور جوانان اهل بهشت بود

  . جنایتى عظیم مرتکب شدید، بدانید که به نادانى و پلیدى
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جنایـت کـارى را   ، نفس پلید شما؟ دآیا تعجب مى کنید اگرآسمان خون ببار
تا خشم خداى را براى شما بیاورد و در عـذاب الهـى   ، نزد شما خوب جلوه داد
  . براى همیشه گرفتار باشید

آیا مى دانید چه جگرى را پاره پاره کردید و چه خونى را ریختید و چه پرده 
یـک  جنایتى بزرگ مرتکب شـدید کـه از عظمـتش نزد   ! ؟نشینى را پرده دریدید

کسى که خطبه . است آسمان ها بشکافد و زمین از هم بپاشد و کوه ها خرد شود
گویى از ، من بانویى سخنورتر از او ندیدم، به خدا: زینب را شنیده بود مى گوید

  . زبان امیرالمؤمنین على بن ابى طالب سخن مى گفت
 گفتارش را هنوز تمام نکرده بود که صـداى گریـه مـردم بلنـد شـد و     ، زینب

  . مات و ازخود بى خود شدند، همگى از هراس این مصیبت بزرگ
آن گاه زینب روى خود را از کوفیان برگردانید و به جایى که خودش و سایر 

  . متوجه شد، اسیران آن خاندان کریم را مى بردند
  . به راه خود ادامه داد تا به دارالاماره رسید، زینب

  . ساس کرددر گلوى خودش سوزشى اح، در این هنگام
  . زینب همه جاى این خانه را مى شناخت

  . روزى خانه زینب بود، این جا
روزگارى که اسم پدرش على امیرالمؤمنین باعظمتى بى ماننـد جهـان را پـر    

  . ساخته بود
. مبادا گریـه خـوارش کنـد   ، ولى خوددارى کرد، اشک در دیدگانش حلقه زد

بزرگى که در جلوى دارالاماره  ازمیدان، شجاعت خود را به کمک طلبیده، زینب
مى دانى که بیش از بیست سال پیش دیده بود که فرزنـدش عـون   . بگذشت، بود

و بزرگـوارى بـرادرانش حسـن و    ، در آن دوباله راه مى رفت و بازى مـى کـرد  
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زینب دست راستش را به روى بـاقى  . دل و چشم همگان را پر کرده بود، حسین
  . بپاشد مبادا از هم، مانده قلبش گذارد

در آن دم که به اتاق بزرگى رسید و دیدعبیداللهّ زیـاد در جـایى نشسـته کـه     
و با فرستادگانش و ، پدرش در آن جا مى نشست و از میهمانان پذیرایى مى کرد

، امـروز ! به جاى مه نشیند کژدم کـور . سران سپاه و استان داران سخن مى گفت
در صورتى که اسیر شـده و یتـیم   ، ددگرباره زینب به درون این خانه پا مى گذار

گردیده و داغ دیده و پدر و فرزندو دو برادر و بقیه خویشانش را از دسـت داده  
  . است

شـاید انـدکى از   ، خواست در این هنگام قطره اشکى بفشاند و یا ناله اى کنـد 
  . ولى خوش نداشت که گریان و ذلیل با ابن زیاد روبه رو شود، آلام خود بکاهد
زینب مانند امروز احتیاج نداشت که به عظمـت روحـى و نیـروى     هیچ وقت

معنوى اش اعتماد کند و به ارجمندى خاندان و شرافت تبـار و اصـالت نـژادش    
تاآن طورى که شایسته نواده رسول خدا و بانوى خردمنـد بنـى هاشـم    ، پناه برد
  . در برابر ابن زیاد بایستد، است

تـا بتوانـد آن چـه را کـه از او     ، آن داردولى امروز بزرگ ترین احتیاج را به 
پس از آن که روزگار همه مردانش را از کفش ربـوده  ، انجام دهد، شایسته است

  . است
که پست ترین لباس هـایش را بـر تـن داشـت و کنیـزانش دورش را      ، زینب

با ابهت وجلالى هرچه تمام ترقدم پیش نهاد و بدون آن که به امیـر  ، گرفته بودند
  . رفت و به گوشه اى بنشست، وار اعتنایى کندسرکش خون خ

، ابن زیاد که زینب را مى نگریست که این گونه با جـلال و عظمـت نشسـت   
  . زینب جواب نداد؟ توکیستى: پرسید، بدون آن که اجازه نشستن بگیرد
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  . پرسش را دوبار یا سه بار تکرار کرد
  . ندادجوابش را ، ولى زینب براى آن که خردش کند و کوچکش سازد

  . این زینب دخت فاطمه است: یکى از کنیزان زینب جواب داد
حمد خداى را کـه  : چنین گفت، ابن زیاد که از رفتار زینب به خشم آمده بود

زینب که با نظر حقارت . شما را رسوا کرد و بکشت و دروغتان را روشن ساخت
عزیـز و  مـا را  ، حمد خداى را که به واسـطه پیغمبـرش  : گفت، بدو مى نگریست

  . محترم قرار داد و از پلیدى پاك گردانید
و او بحمداللهّ غیر از . فقط گناه کار رسوامى شود و تنها فاجر دروغ مى گوید

  . ماست
زینب کـه هـم چنـان    ؟ کار خدا را باخویشانت چطور دیدى: ابن زیاد پرسید
  . سرنوشت آن ها کشته شدن و فداکارى بود: گفت، عظمتش استوار بود

فتند و در بسترهاى خود آرمیدند و به همین زودى خداى آن هـا رابـا   همه ر
  . تو جمع خواهد کرد و در پیش او محاکمه خواهید شد

در این جا ابن زیاد سرکش و پلید کوچک شد و براى آن که درد خـویش را  
خداى مرا از شورش تو و یاغیان سرکش خویشان تو آسـوده  : گفت، شفا بخشد

  . ى مرا شفا دادگردانید و رنج درون
تو پشت وپناه مرا کشتى و خانـدان  : اشک هاى خود را پس زد وگفت، زینب

  . مرا نابود کردى و شاخه هاى مرا بریدى و ریشه مرا کندى
به یقین بدان که آسوده گشـتى و  ، دردتو را شفا مى بخشد، اگر این جنایت ها

پدرش ، مى کند این زن سخن پردازى: ابن زیاد خشمگین شد وگفت! شفا یافتى
  . نیز سخن پرداز و شاعر بود
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من با ؟ زن را با سخن پردازى چه کار: زینب نیز با لحنى قاطع و محکم گفت
  . درد خود سروکار دارم

چشم خود را از سوى زینـب برگردانیـد و چهـره هـاى اسـیران را      ، ابن زیاد
فرزند حسـین   )65( یکایک نگریستن گرفت تا چشمان پلیدش دربرابر على اصغر

  . بایستاد
: داد جـوان پاسـخ   ؟ نام تو چیسـت : زنده ماندن وى را غریب شمرد و پرسید

  . على بن حسین
جـوان  ؟ آیا على بن حسین را خـدا نکشـت  : ابن زیاد در عجب شد و پرسید

  . چیزى نگفت
چـرا سـخن نمـى    : گفـت ، ابن زیاد که مى خواست به سـخن گفتـنش وادارد  

  . مردم او را کشتند، داشتم که نام او نیز على بود برادرى: جوان گفت؟ گویى
  . خدا او را کشت: ابن زیاد گفت

  . جوان خوددارى کرد و چیزى نگفت
ایـن آیـه را   ، ولى پس از آن که ابن زیاد دوباره به سخن گفتن وادارش کـرد 

ذن و ماکان لنفس ان تموت الا با،  )66( اللهّ یتوفى الانفس حین موتها: تلاوت کرد
  . خداى در وقت مرگ همه را مى میراند )67( ،اللهّ

  . و هیچ کس نمى تواند بمیرد مگر به اذن خدا
  . تو از همان ها هستى، به خدا: آن خود خواه سرکش فریاد زد

ببینید بـه سـن رشـد    : سپس به اطرافیانش نظرى انداخت و گفت! واى بر تو
  . من او را مرد مى شمارم؟ رسیده

  . فرمان کشتن او را صادر کردآن گاه 
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عمه اش زینب دست در گردن جوان انـداخت و در آغوشـش   ، در این هنگام
  . هرچه از ما کشتى بس است! اى ابن زیاد: کشید وگفت

سپس ؟ آیا از ما کسى را باقى گذاردى؟ هنوز از خون هاى ما سیراب نشدى
خودش را نیز بـا او  او را سوگند داد که از ریختن خون جوان درگذرد یا آن که 

  . بکشد
  . مدتى به زینب نگریست، ابن زیاد
  . خویشاوندى چیز عجیبى است: به سوى اطرافیانش روى کرده گفت، سپس

جـوان را آزاد  ، گمانم آن است که دوست مـى دارد وى را نیـز بـا او بکشـم    
  . بگذارید تا بااهل بیتش برود

نهادنـد و در کوفـه    فرمان داد کـه سـر حسـین را بـر سـر چـوبى      ، ابن زیاد
  . بگردانیدند

  . سپس گردن و دست هاى على زین العابدین را در غل و زنجیر کردند
  . کاروان بار دگر به سوى شام به راه افتاد

سر حسین و سـر هفتـادتن از خویشـان و یـارانش و     : کاروان عبارت بود از
یم کـه بـه روى   کودکانى که اسیر بند و زنجیر بودند و بانوان اسیر آن خاندان کر

  . بارها جایشان داده بودند
  . سفر شام آغازگردید، آن گاه زیرنظر گماشتگان سنگ دل ابن زیاد
  . على بن حسین در طول راه سخنى نگفت

پسـر  . زبان هر دو را بسـته بـود  ، مصیبت ناگوار. و عمه اش نیز سخن نگفت
زینـب  . یستحسین برخود مى پیچید و با خاموشى به بندهاى گران بار مى نگر

، وقتى که به شـام رسـیدند  ! با سکوتى بهت آمیز به سرهاى شهیدان نگاه مى کرد
ولى ناله و شیون زنـان از خانـه   ، آنان را یک سره به بارگاه یزیدبن معاویه بردند
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بزرگان اهل شام را دعوت کرده و آن ، یزید. هایش بلند بود وفضا را پرکرده بود
  . سر حسین را در پیشش نهاده بودندرا به دور خود نشانیده بود و 

مانند گفته ، داستان این سر با ما: یزید به اطرافیان خود روى کرده چنین گفت
  : حسین بن حمام است

  قواضب فى ایماننا تقطر الدماابى قومنا ان ینصفو نا فانصفت 
  علینا وهم کانوا اعق واظلمایفلقن هاما من رجال اعزة 

پس شمشیرهایى که در دست راسـت مـا   ، با ما انصاف ندادندخویشان ما  -
  . انصاف داد، بود و از آن خون مى چکید

ولى آنان نا مهربـان  ، بشکافت، و فرق هاى مردانى که نزد ما ارجمند بودند -
  . تر و ستم کارتربودند

، به سخن خود ادامـه داده ، در حالى که اشاره اى به سر شهید مى کرد، سپس
پدرم على از پدر او بهتر : او مى گفت؟ مى دانید که این سر از کجا آمدآیا : گفت
  . است

  . مادرم فاطمه از مادر او بهتر است
  . جدم رسول خدا از جد او بهتر است

  . و من خودم از او بهترم و براى خلافت شایسته ترم
پدرش و پـدرم نـزد خـدا    ، پدرش از پدر من بهتر است: اما این که مى گفت

و اما سخن او که ، ه کردند و مردم مى دانند که حکم به سود کدام یک بودمحاکم
فاطمه دختر رسول خـدا از مـادر   ، آرى چنین است، مادرم از مادر او بهتر است

آرى ، جدم رسول خدا از جد او بهتر اسـت ، و اما این که گفته بود، من بهتراست
نمى تواند در میان ، باشدکسى که ایمان به خدا و روز واپسین داشته ، چنین است

از  -یعنى حسین  -ولى او ، مسلمانان هم دوش و مانندى براى رسول خدا بیابد
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قل اللهم مالک الملک تؤتى الملک من تشاء ، ولى نخوانده بود، ناحیه فهمش آمد
بگو خداى داراى شهریارى است و به هر که خواهـد   )68( ،وتنزع الملک من تشاء

  . از هر که خواهد بستاندپادشاهى دهد و 
مجلسیان به دختـران دودمـان   . یزید فرمان داد که اسیران را وارد کنند، سپس

کسانى که تا دیروز در پـس پـرده عـزت و احتـرام قـرار      ، هاشم نگاه مى کردند
هنگامى که بزرگوارى و ارجمندى . داشتند وبیگانه اى رخساره آنان را ندیده بود

مگـر یـک   ، همگى از شرم چشم بـرهم نهادنـد  ، وردنداین دودمان را به خاطر آ
مى نگریست و بـا نگـاه    )69( روى که به فاطمه دختر على مردتنومند شامى سرخ 

  . هاى آزمندانه مى خواست او را ببلعد
مرد شامى برخاست و بـه یزیـد   . فاطمه هراسان و لرزان راه گریز مى جست

فاطمـه در حـالتى کـه از    ! ه مـن بـبخش  این دوشیزه را ب! یا امیرالمؤمنین: گفت
  . دامن خواهرش زینب را گرفت، وحشت مى لرزید

گمـان دروغ بـردى و فرومـایگى    : زینب خواهر را در آغوش گرفت و گفت
  . نه تو چنین حقى دارى و نه یزید، کردى

مـن ایـن حـق را دارم و اگـر     ، تـو دروغ گفتـى  : یزید خشمگین شد و گفت
  . کردبخواهم این کار را خواهم 

مگر آن که از دیـن  ، هرگز چنین حقى را خدا براى تو قرار نداده: زینب گفت
  . ما خارج شوى و به کیش دیگر بگرایى

بـا مـن   : آتش خشم یزید را برافروخت و با حالت انکار پرسید، سخن زینب
  . پدر و برادرت ازدین خارج شدند؟ چنین سخنى مى گویى

تو ، ن خدا و دین پدرم و برادرم و جدمبه دی: زینب با لحنى محکم جواب داد
  . و پدرت و جدت هدایت شدید
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  . دروغ گفتى اى دشمن خداى: یزید با خشم گفت
تـو فرمـانروایى هسـتى    : زینب سرش را به طور استخفاف تکان داد و گفـت 

  . مسلط و ظالمانه دشنام مى دهى و به قدرت خود مى نازى
  . یزید جوابى نگفت

  . میز و سنگینى فرا گرفتمجلس را خاموشى بهت آ
یـا  : دوبـاره بـه سـخن آمـد    ، مرد شامى که فاطمه چشمش را پر کـرده بـود  

  . این کنیزك را به من ببخش! امیرالمؤمنین
  . خداى به تو مرگ حتمى دهد! خفه شو: امیرش بانگ زد

یزید از سرهاى شهدا سرپوش برداشت و خم : سپس مصیبتى ناگوار روى داد
بر دندان هاى امام نواختن آغازکرد و ایـن  ، در دست داشت شد و با خیزرانى که
  : اشعار را مى خواند

  جزع الخزرج من وقع الاسللیث اشیاخى ببدر شهدوا 
  ثم قالوا یا یزید لاتشللاهلوا و استهلوا فرحا 

اى کاش پدران من در جنگ بدر مى دیدند که ایل خـزرج از زخـم نیـزه     -
آن ، تا شادى از سر و رویشان مى ریخـت  - )70( ن آمده استهاى ما به آه و فغا
  . یزید دیگر بس است: وقت مى گفتند

جز زینب که به خودش جنبشـى داد و بـه   ، بانوان بنى هاشم به گریه درآمدند
ثم کان عاقبـۀ  : خداى در قرآن به راستى گفت: آن مرد سرکش نهیبى زد و گفت
سرانجام کسـانى   )71( ،ات اللهّ و کانوا بها یستهزؤنالذین اساؤالسواى اءن کذبوا بی

اى . که کار زشت کردند این است که آیات خدا را دروغ شمارند و مسخره کننـد 
اکنون که سر تا سر زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفته اى و مـا را ماننـد   ! یزید

و براى تـو  به گمانت که پیش خداى براى ما پستى ، اسیران به هرسو مى کشانى
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سر بـه فرمـان تـو نهـاده و     ، و حالا که مى بینى که جهان؟ شرف و منزلت است
برخود مى بـالى و بـر خویشـتن همـى     ، حوادث طبق دل خواه تو روى مى دهد

ولایحسـبن  : بدان که درقـرآنش گفتـه  ، اگر خداى به تو چنین مهلتى داده، نازى
لهم لیزدادوا اثمـا ولهـم عـذاب     الذین کفروا انما نملى لهم خیر لانفسهم انما نملى

گمان نکنند که مهلت ما به سود آن هاست ما به ، کسانى که کافر شدند )72( ،مهین
  . و عذاب خوار کننده اى در انتظاردارند، آن ها مهلت مى دهیم تا بر گناه بیفزایند

 آیا این از عدالت است که تو دختران و کنیزکان خـود را در ! اى زاده بردگان
را مانند اسـیران بگردانـى و پـرده     ﷐پس پرده بنشانى و دختران رسول خدا 

، سینه تنگشان بگیـرد و آوازشـان بـر نیایـد    ، تا از ناله و آه، حجابشان را بدرانى
آن ها را از این شهر به آن شهر ، و دشمنان، افسرده و غمگین بر شتران بار شوند

  . ببرند
و هـر  ، و نه جایى تا آسایش گاهشان گـردد ، وارشان باشدتا غم خ، نه یارى

  . وقتى که مردانشان در کنارشان نباشند، دور و نزدیکى بر ایشان بنگرد
مـى  ، اى کاش بزرگان خاندان من که در بدر کشته شدند، آیا مى گویى! یزیدا

و ایـن را گنـاه بـزرگ نمـى     ؟ و خود را گناه کارنمى شمارى، بودند و مى دیدند
  ؟ ىدان

؟ چرا نکنى؟ و بى شرمانه باچوب خیزران بر دندان هاى ابوعبداللهّ مى نوازى
خـون هـاى سـتارگان زمـین از دودمـان      ، باآن که با ریختن خون هـایى پـاك  

زخم ها را خنجر زده اى و ریشه پاکى و بزرگوارى را از بن برکنده ، عبدالمطلب
  . اى

آن وقت است که آرزو مى ، به زودى در دادگاه عدل الهى احضار خواهى شد
  . اى کاش لال و کور بودى: کنى
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جز پوسـت تـن خـود را    ، هر چه کردى به خود کردى، به خدا سوگند! یزیدا
به همین نزدیکى بـرخلاف میـل بـه    ، نخراشیدى و جز گوشت خویش رانبریدى

و خـواهى دیـد کـه فرزنـدان و بسـتگانش      ، سوى رسول خدا برده خواهى شـد 
روزى کـه خـداى آنـان را از    ، نـزد آن حضـرت جمعنـد    درقرق گاه قدس الهى

  . جدایى و پراکندگى آسوده سازد
به همین زودى تو و آن کسى که تورا برگردن مسـلمانان سـوار   ! پسر معاویه

روزى کـه  ، خواهید دانست که کدام یک از مابدبخت تر و بـى کـس تـریم   ، کرد
تـو گـردد و همـه    قاضى آن باشد و جد ما خصم ، دادگاهى آماده شود و خداى

  . اعضا وجوارح تو گواهان جنایات تو باشند
بـدان کـه در آن جهـان بایـد     ، اگر ستم بر ما را در این جهان غنیمت شمردى

آن وقت ، آن دم که جز نتیجه کارهایت چیزى به درد تو نخورد، غرامت بپردازى
ک بخواهى و تو از او کم، و او به تو پناه برد، است که تو به ابن مرجانه پناه برى

تو و همکارانت پاى ترازوى عـدل الهـى زوزه بکشـید و    ، او از توکمک بخواهد
  . بود ﷐کشتار فرزندان محمد ، بهترین توشه اى که همراهتان باشد

که من تا کنون به جـز از خـداى نترسـیده ام وجـز پـیش او      ، به خدا سوگند
  . شکایت نبرده ام

ه کار بر و هر چه مى خواهى بکوش و آن چه نیـرو  پس هر حیله اى دارى ب
  . دارى مصرف کن

  . به خدا که ننگ این ستم کارى را نتوانى شست
چنان سـر  ، یزید سر به زیر افکند و هر کس در آن جا بود، زینب آرام گرفت

  . به زیر و خاموش شد که گویى مرغ مرگ برسر همه سایه افکنده است
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آن چه در مجلس شوهرش ، داللهّ عامر زن یزیدنقل مى کنند که هند دختر عب
یــا : پیــراهن را نقــاب کــرده و بــه درون مجلــس آمــد و گفــت، شــنید، رخ داد

، آرى: یزید گفت؟ این سر حسین پسر فاطمه دختر رسول خداست! امیرالمؤمنین
  . بر او شیون کن و سیاه بپوش
ان هاى حسین هنگامى که دید یزید با خیزران بر دند، یکى از اصحاب پیغمبر

؟ آیا با این چوب بر دندان هـاى حسـین مـى نـوازى    : با تعجب گفت، مى نوازد
  . آن جا رامى بوسید ﷐چوب تو به جایى مى خورد که من دیدم رسول خدا 

تو روز قیامت خواهى آمد و ابن زیاد شفیع تو است و این سـر  ! ولى اى یزید
  . تخواهد آمد و رسول خدا شفیع اوس

روى از زینـب  ، یزید از دیدار زینـب ناراحـت شـد و گفتـار او تکـانش داد     
  . بگردانید و به سوى زینب و بانوان دیگر اشاره کرد که به خانه او روند

  . تا على بن حسین را با غل و زنجیر وارد مجلس کردند، سپس فرمان داد
   .باز مى کرد، اگر رسول خدا ما را در زنجیر مى دید: على گفت

  . راست گفتى: یزید که هنوز طنین سخنان زینب در گوشش بود گفت
و مانند کسى ، و امر کرد زنجیر را باز کردند و سپس او را نزدیک خود خواند

دیدى پـدرت خویشـاوندى   ! اى على بن حسین: گفت، که معذرت خواسته باشد
، ترا با من برید و حق مرا نشناخت و با حکومت من به سـتیزه جـویى برخاس ـ  

  . خدا با او چنان کرد که دیدى
ما اصاب من مصـیبۀ فـى الارض و   : جواب على تلاوت این آیات شریفه بود

لا فى انفسکم الا فى کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک على اللهّ یسیر لکیلا تاسوا 
هر مصیبتى  )73( ،على مافاتکم ولاتفرحوا بما آتاکم واللهّ لایحب کل مختال فخور

پیش از آن که آن را ، در دفتر، ر زمین رخ مى دهد و بر شما روى مى آوردکه د
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، تا برآن چه از دستتان برفت، که این براى خدا آسان است، نوشته شده، بیافرینیم
و خـداى هـیچ   ، و به آن چه که به دستتان آمد دل خوش نگردید، افسرده نشوید

  . متکبر برخود بالنده اى را دوست نمى دارد
و ما اصـابکم مـن مصـیبۀ فبمـا کسـبت      : خواست که این آیه را بخواندیزید 
  . آثار عمل خودتان است، هرچه به شما مى رسد )74( ،ایدیکم

کـه بسـیار دردنـاك و جـان     ، زیرا ضجه زنان، ولى به زودى خاموش گردید
  . از دور شنیده مى شد، گداز بود

زنان بنى امیـه بـا اشـک هـاى      بلکه، نه تنها بانوان بنى هاشم گریه مى کردند
  . خود با ایشان هم دردى مى کردند

از دودمان معاویه زنى نماند که مصیبت زدگان را با گریه وزارى براى حسین 
  . استقبال نکند

  . سه روز سوگوارى و نوحه گرى بر پا شد
یزید امر کرد که مصیبت زدگان به همراهى نگهبـانى درسـت کـار کـه     ، سپس

  . آماده سفر به سوى مدینه شوند، زارانى تحت فرمانش بودندسواران و خدمتگ
  : یزید در هنگام وداع با على بن حسین چنین گفت: نقل مى کنند

، اگر من با پدرت روبه رو مى شـدم ، به خدا، خداى لعنت کند پسر مرجانه را
به او مى دادم و باتمـام قـوا مـرگ را از او دور مـى     ، ر چه از من مى خواسته

ولى آن چه راکه دیدى ، هر چند به هلاکت بعضى از فرزندانم تمام مى شد، کردم
  . خواست خدا بود

و آن گـاه بـه   ، تقاضا کرد که هر حاجتى براى او پیدا مى شود بنویسد، سپس
که بـا  ، صداى زینب در گوشش بود سوى خواب گاه خود رفت ولى هنوز طنین

  . شدتى هر چه تمام تر تکانش مى داد
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زنان و کودکان حسین را از شام بیرون آورد و آن ها را با آرامـش و  ، نگهبان
همه درپیشاپیش او حرکت مى کردند و هیچ یک از ، مهربانى در شب راه مى برد

  . نظرش دور نمى شدند
ى گرفت و خودش وکسـانش هـم چـون    از ایشان کناره م، هنگام پیاده شدن

و آنان را آزاد مى گذاردند کـه اگـر کسـى    ، پاسبان در اطراف پراکنده مى شدند
و بـا آن  ، آسوده باشد و شرم نکند، یاقضاى حاجتى کند، بخواهد وضویى بگیرد

در یـک  ؟ آیا احتیاجى دارید: ها در راه همراهى مى کرد و گاه گاهى مى پرسید
  . ما را از راه کربلا مى بردى، ى شداگر م: بار زینب گفت

  . اطاعت مى کنم: نگهبان غم گینانه جواب داد
  . بردشان تا به زمین شوم کربلا رسیدند

چهل روز بر آن کشتار گذشته بود و هنوز قسمت هـایى از زمـین بـه خـون     
شهیدان رنگین بود و قطعات گندیده ازپیکرهاى آن هـا کـه وحشـیان بیابـان از     

نوحـه گـران بـه نوحـه گـرى       )75( موجود بـود ، سرباز زده بودندخوردن آن ها 
سه روز در آن جـا بماندنـد و آنـى سـوزش دلشـان آرام نگرفـت و       ، برخاستند

  . راه مدینه را پیش گرفت، کاروان مصیبت زده، سپس. اشکشان نایستاد
فاطمه دختر على به خـواهر خـود بـانوى    ، هنگامى که نزدیک مدینه رسیدند

، به ما نیکـى کـرد  ، این مرد که به همراه ما آمد، خواهر عزیزم: ن زینب گفتبانوا
به خدا چیزى : بانوى خردمند جواب داد؟ آیا صلاح مى دانى به او چیزى بدهیم

  . همراه ما نیست که به او بدهیم به جز زیورمان
 پیش آن مرد فرستادند و از این که، آن گاه النگو و دستبندهایشان را درآورده

  . هدیه بسیار ناچیز است معذرت خواستندکه اکنون دست تنگیم و چیزى نداریم
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اگر آن چه من کـردم بـراى دنیـا    : ولى آن مرد زیورها را پس فرستاد و گفت
ولى به خدا کـه جـز   ، زیورهاى شما آن قدر مى ارزید که مرا خشنود سازد، بود

  . کارى نکردم، براى خدا وبراى بستگى شما با رسول خدا
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  بازگشت کاروان
مدینه در خاموشى بهت آمیزى فرو رفته بود و پیوسته مترصـد  ، در این مدت

حسینى که بـر حسـب دعـوت    ، بود که بداند بر سر حسین سبط رسول چه آمده
  . شیعیانش به کوفه رفته بود
  . على بن حسین با عمه ها و خواهرانش آمده اند: ناگهان منادى ندا داد

پس عموهـا  ؟ پس امام حسین کجاست؟ ا و خواهرانعمه ه؟ على بن حسین
ستارگان زمین کـه فرزنـدان زهـرا و    ؟ پسر عموها چه شدند؟ و برادران کجایند

؟ وکجـا ؟ و کجا؟ کجا رفتند و بر سر آن ها چه آمده، ازدودمان عبدالمطلب بودند
 و از آن جا، تا به دامنه کوه احد رسید، همه جا را پر کرد، انعکاس این خبر شوم

  . واز آن جا به مسجد قبا، به بقیع رفت
و دیرى نپایید که ایـن خبـر در   ، ولى جانگداز و جگرخراش، خبرى بود آرام

  . میان ناله هاى گریه کنندگان و شیون هاى ضجه زنندگان نابود شد
مگر آن که از پرده بیرون آمد و بـه نوحـه   ، بانویى پرده نشین نماند، در مدینه

  . رداختگرى و ناله و زارى پ
از خانه بیرون شتافت و خـود  ، خواهر مسلم، زینب دختر عقیل بن ابى طالب

زینب مـى نالیـد و   ، را در پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و کنیزکانش بودند
اگر پیغمبر از شما بپرسد که بعد از من با فرزندان ، چه جواب مى دهید: مى گفت

ا اسیرکردید و دسته اى را آغشـته بـه   دسته اى ر؟ من و اهل بیت من چه کردید
آیا پاداش خیر خواهى من این بود که با بسـتگان مـن ایـن گونـه رفتـار      ، خون
اى کسانى که حسـین را  : صدایى از دور شنیده مى شد که با ناله مى گفت! ؟کنید

مژده باد شـما را کـه عـذاب و شـکنجه الهـى در انتظـار       ! از روى نادانى کشتید
  . شماست
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بـه شـما نفـرین مـى     ، نیان و پیغمبران و فرشتگان و فرمانبران حقهمه آسما
  . شما بر زبان سلیمان و موسى و عیسى لعنت شده اید، کنند

، کاروان مصیبت کشیده در میان گروه هاى مردمى که به استقبال آمـده بودنـد  
  . قرار داشت

بـه ایـن    و تا آن روز، مدینه پیغمبر منظره اى دردناك تر از آن روز ندیده بود
  . اندازه مرد و زن اشک ریز و گریان ننگریسته بود

آن ، شبى را به یاد مى آورد که این کاروان به سـوى مکـه روانـه شـد    ، مدینه
که کاروانى مجلل از مدینه بیرون رفته و قافلـه  ، شب از شب هاى ماه رجب بود

 سالارش زینت جوانان اهل بهشت در میان خرمنى از ستارگان درخشـان قـرار  
تا یزید پسر معاویه را که براى خلافت شایسـته اش  ، کاروانیان مى رفتند، داشت

  . نمى دانستند از تخت سرنگونش سازند
اکنون بیش از چند ماهى نگذشته که کاروان از سفر خود بازمى گردد پناه بـر  

هنگامى ، آنان را با شتاب به سوى قتلگاه ببرد! خدا که روزگار با آن ها چه کرد
داس اجـل  ، دره اى کـه آن را دره آرزو مـى پنداشـتند   ، دره مرگ رسیدند که به

و جز ایـن بـاقى مانـده محنـت کشـیده کـه عبارتنـد از        ، یکایکشان را درو کرد
  . کودکانى یتیم و زنانى داغ دیده کسى نماند

  . هیچ مسافرى بر نگشت، و از مردان بزرگ و جوانان رشید کاروان
و بـه  ، شاهد مجالس مـاتم و سـوگوارى بـود   شب ها و روزها ، مدینه رسول

نوحه هاى جان سوز نوحه گرها گوش مـى داد وزمـین پـاکش سرشـک گریـه      
  . کنندگان را در بر مى گرفت

عبداللهّ جعفر شوهر زینب را مى بینیم که در خانه مى نشـیند و  ، در این وقت
مد تسلیت دهندگان به حضورش مى روند واو را براى شهادت عون و اکبر و مح
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و پسرعمویش حسین و بقیه شهدا از فرزندان جعفر و عبـدالمطلب تسـلیت مـى    
  . گویند

ایـن مصـیبت را از   : و مى شنویم که غلامى از غلامانش احمقانـه مـى گویـد   
  . حسین داریم

عبداللهّ خشمگین شده و کفش خود را به سوى غلامـش پرتـاب کـرده مـى     
، به خـدا ؟ ین سخن را مى گویىآیا در باره حسین ا! اى پسر زن گنده تن: گوید

دوست مى داشتم که ازاو جدا نشـوم تـا بـا او کشـته     ، اگر در خدمتش مى بودم
  . شوم

  . آرزو داشتم خودم به جاى فرزندانم درراه حسین جان بازى کنم، به خدا
آن است که آن ها ، چیزى که مصیبت مرا در باره این دو پسر تخفیف مى دهد

  . یم کشته شدند و تا آخرین نفس یارى اش کردنددر راه برادرم و پسر عمو
مصیبت حسین بر من بسـیار سـخت و   : سپس به مجلسیان رو کرده مى گوید

هر چند دو دستم او را یارى نکردنـد ولـى دو فرزنـدم یـارى اش     ، ناگوار است
  . کردند

ولى سوز دل زنان بیوه شـده وداغ  ، مجالس ماتم و سوگوارى پایان مى پذیرد
و مى سوزند و مى سازندو هرروز بر سر قبرستان مى رونـد و  ، ن ندارددیده پایا

براى عزیزانى که در کربلا شهید شده اند مى نالند و مى زارند و نوحه سرایى مى 
طنین ناله و شیونشان به مدینه مى آید و دوست و دشـمن بـر آن هـا مـى     ، کنند
  . گرید

به قبرسـتان بقیـع    ﷒لى نقل مى کنند که ام البنین دخت حزام همسر امام ع
، و عباس گریـه مـى کـرد   ، عثمان، جعفر، عبداللهّ: مى رفت و براى چهار پسرش

نوحه اى که سوزناك ترین و جان سوزین نوحـه سـرایى   ، نوحه سرایى مى نمود
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، مردم گرد این بانو جمع مى شدند و به نوحه سرایى اش گوش مى دادند، ها بود
مى آمد و به نوحه هاى ام البنـین  -دودمان ابوطالب  دشمن -حتى مروان حکم 

  . گوش مى داد و گریه مى کرد
پس از ، و نقل شده که رباب دخت امراءالقیس همسر امام حسین مادر سکینه

شهادت آن حضـرت بـه مدینـه بازگشـت وهـر کـس از بزرگـان قـریش او را         
نمانـد و  خواستگارى کرد نپذیرفت و یک سال بیشتر بعـد از آن حضـرت زنـده    

  . سقف خانه اى بر او سایه نینداخت تا بیمار شد و از دنیا برفت
بانوى بانوان زینب را در مجالس عزا و سوگوارى که عبداللهّ جعفر بـراى دو  

به گمان مامى رسد که بیدار خوابى و رنج مصیبت ، نمى بینیم، فرزندش برپا کرده
ولى چیـزى  . خواب رفته استو فرسودگى بر او فشار آورده و دراثر ناتوانى به 

که او را مى بینیم از اشک خوددارى کرده و درپى انجام کارى شده و ، نمى گذرد
وظیفـه  ، امروز براى زینب به جـز گریـه و زارى  . چیزى را جست و جومى کند

، این شهداى بزرگ وار، و به خدا. این خون پاك نباید به هدر رود. دیگرى است
  . تى محو شوندسزاوار نیست که ازصفحه گی
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  آخرین سفر
بانوى بانوان آرزو داشت که چند روزه آخر عمر را در کنـار جـدش رسـول    

  . ولى بنى امیه از این هم جلوگیرى کردند، خدا بگذراند
زینب و کسانى که همراهش بودند مصیبت هایى را که سـبط رسـول خـدا از    

کـه امـام حسـین و    مى گفتند و آن قربان گـاه خـونین را   ، لشکر یزید دیده بود
  . توصیف مى کردند، شیعیانش را در آن سر بریده بودند

وجود بانوى بانوان زینب در مدینه کافى بود که آتـش حـزن بـر شـهیدان را     
تا کار بـه جـایى رسـید کـه     ، شعله ور کند و مردم را بر ضد ستم کاران بشوراند

: زید گزارش دادنزدیک شد شورش برضد بنى امیه پیدا شود فرماندار مدینه به ی
او زنـى اسـت   ، احساسات را بـر مـى انگیزانـد   ، بودن زینب در میان اهل مدینه

او و کسانى که با اوهستند تصمیم گرفتـه انـد بـراى خـون     ، دانا، خردمند، فصیح
  . خواهى قیام کنند

یزید امر داد که باقى مانده اهل بیت را به شهرها و نقاط مختلف تبعید کرده و 
  . ازدپراکنده شان س
از بانوى بانوان خواست که از مدینه بیـرون رود و هـر جـایى کـه     ، فرماندار

  . خواهد اقامت کند
خداى مـى  : گفت، زینب که از این سخن خشمگین شده و به هیجان آمده بود

و باقى مانده ما را ، بهترین کس ما کشته شده، داند که چه ها بر سر ما آمده است
که چارپایان را مى رانند براندند و مـا را بـر بارهـا    از این شهر به آن شهر چنان 

. هرگز بیرون نخواهم رفت هر چند خونمـان ریختـه شـود   ، به خدا، سوار کردند
دور بـانو را  ، ولى زنان بنى هاشم از خشم آن ستمگر بـر زینـب بیمنـاك شـدند    
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گرفتند و با ملایمت و مهربانى با وى سخن گفتند و هم دردى کردند و به خارج 
  . ن از مدینه متمایلش ساختندشد

خـداى در وعـده   ! دختر عموى عزیزم: زینب دختر عقیل بن ابى طالب گفت
کـه  ، زمین را تحت اختیار ما خواهد گـذارد ، راست گفته، اى که به ما داده است

ازهر جایش بخواهیم بهره برگیریم و به همین زودى خداى کیفر سـتم کـاران را   
  . خواهد داد

زینب به قصـد مصـر آمـاده    . ى که درآسایش و امان باشىسفرى کن به شهر
آیا بایـد تمـام   ! وه که زینب چه بسیار سفر کرده. سفر شد و مدینه را ترك گفت

عمر را در خانه به دوشى از شهرى به شهرى به سربرد و روى زمـین یـک جـا    
س احسـا ، بانوان بنى هاشم که به همراه زینب بودند؟ پیدا نکند که در آن بیاساید

کردند که بانوى خردمندشان نیرویش را از دست داده و تا کنون این سان نـاتوان  
  . نبوده

او مات و حیرت زده مى نگرد و دیدگانش خشـک گردیـده و اشـکى نمـى     
  . گویا هستى او درهم شکسته شده و بر باد رفته است، فشاند

بهت ولى جز بر ، مى خواهند مانوسش کنند و آشفتگى اش را بر طرف سازند
  . و پریشانى اش افزوده نمى شود

از ، به خاطرشان رسید کارى کنند شاید بار غمـش سـبک شـود   ، در آخرکار
ولى اشک در حلقه هاى . تا عقده دلش بترکد وبگرید، مصایب کربلا سخن گفتند

چشمش سنگ شده بود و زخم قلبش چنان عمیق گشته بود که شکافى کشـنده  
  . ایجاد کرده بود

از همه منـزل هـا   ، وه بانوى بانوان در شب هاى اخیر مسافرتگرفتگى و اند
  . بیشتر بود
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جایى که چمن زار کودکى و اقامـت  ، کاروان شب رو از خاك حجاز بگذشت
  . گاه پدران و نیاکان زینب بود
نه کسـى دارد و نـه   ، جایى که زینب غریب است، و به خاك نیل نزدیک شد

  . ه بود و ماه در آسمان یافت نمى شدابرهاى تیره جهان را فرا گرفت. منزلى
گویـا درنـگ کـرده تـا     . سنگینى مى کـرد ، بر بیابان شرقى مصر هوا ایستاده

. وحشت و هراس آن فضاى پهنـاور را پـر کـرده بـود    . کاروان شب پیما را ببیند
  . سپس وضع عوض شد

 61هلال شعبان سـال  ، در همان دمى که بانوى بانوان به خاك نیل قدم گذارد
گروه هایى ازمردم براى استقبال بانوى بـانوان جمـع   ، ت در افق نمایان شدهجر

  . شده بودند
در آن ، تا به دهکده اى نزدیک به بلبیس رسید، کاروان به سیر خود ادامه داد

  . جا گروه هاى دیگرى از پایتخت دره نیل به استقبال آمده بودند
ده اى از اشـراف و  اینان مسلمۀ بن مخلد انصـارى فرمانفرمـاى مصـر بـا ع ـ    

  . علماى آن دیار که براى استقبال دختر زهرا وخواهر امام شهید آمده بودند
هنگامى که طلعت درخشان زینب که به نور شهادت تابش مـى کـرد نمایـان    

  . به یک باره همه به گریه درافتادند، شد
  . گرداگرد کاروان را گرفتند و به راه ادامه دادند

بـانوى  ، مسلمه میهمان گرامى را به خانه بـرد ، رسیدندهنگامى که به پایتخت 
  . ما در آن جا نزدیک به یک سال اقامت کرد

پایان دوره ، سپس. در آن مدت جز در حال عبادت و گوشه گیرى دیده نشد
بـانوى بـانوان زینـب در شـب یـک شـنبه       ، بنا بر ارجح اقوال. گردى فرا رسید

دوچشمى که قربان گاه کـربلا را   هجرت از دنیا رفت و 62چهاردهم رجب سال 
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وقت آن رسـید کـه ایـن پیکـر سـتم کشـیده و لاغـر        . برهم نهاده شد، دیده بود
  . بیاساید

سرزمین پاك مصر براى زینب بسترى نرم در اتاق خودش در خانـه مسـلمه   
همان جایى که زینب هنگام آمدن وارد شده بود و همـان جـایى کـه    ، فراهم کرد

قبرش زیارت گاهى شـد   )76( خرین خواب گاهش باشدخودش خواسته بود که آ
  . که مسلمانان تا به امروز از هر شهرى و دیارى به زیارتش مى آیند

  . و داستان دردهاى شورانگیزش در زبان نسل ها و سال ها باقى بماند
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  در پى خون خواهى
  . دبیش از یک سال و نیم زنده نمان، پس از برادر شهیدش، بانوى بانوان

  . را عوض کند لیکن در این مدت کوتاه توانست جریان تاریخ 
آخرین قسـمت از  ، بنى امیه گمان بردند که کشته شدن حسین و همه کسان او

  . داستان تشیع خواهد بود
زیرا دیگر امیدى به دودمان ، چندان غافل و خطاکار نبودند، در این گمان هم

  . ندکه از میان آن ها کسى قیام ک، على نبود
پس از آن که همه مردانشان کشته شدند و جز کودکانى یتیم و بیوه زنانى داغ 

  . دیده باقى نمانده بود
نخست على کشته شد و روزگـار بـدون درنـگ و انحـراف مـى گذشـت و       

مخصوصاوقتى که در میان مردم شایع شـد کـه   ، موقعیت معاویه مستحکم گردید
  . ان على را زهر خورانیدبه تحریک او همسر حسن بن على سرور دودم

بدون آن که توجه کند که چـه  ، روزگار هم چنان به سیر خویش ادامه مى داد
حسین کشـته  ، در پیش چشم و گوش شیعیانش، سپس. شد و چه از دست رفت

پسـر  ، شد و زمینه چنین بود که اهل کوفه بار دیگر خیانت خود راتکـرار کـرده  
  . ت کنندزین العابدین را براى بیعت دعو، حسین

تسلیم دشمنانش کنندچنان که با پدر و عمـویش  ، به وى خیانت نموده، سپس
تـا اهـل   ، زینب ظاهر شـد ، در این صحنه پیش از آن که پرده بیفتد، چنین کردند

البته ایـن پـرده هرگـز    . کوفه و ستم کاران بنى امیه را لعنت کند و سرزنش نماید
مگر آن که زمـین و  ، پرده افتاده شود نیفتاد و گمان ندارم که روزى برسد که این

زینب از این دنیا نرفت مگر وقتى کـه لـذت پیـروزى را    . ساکنانش عوض شوند
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درکام ابن زیاد و یزید و بنى امیه از میان برد و قطراتى از زهرى کشنده در جـام  
  . هاى پیروزمندان فرو ریخت
و دیـرى  پیروزى مـوقتى بـود   . ولى طولى نکشید، دل خوشى و سرورى بود

  . حکومت بنى امیه را بر باد داد، نپایید که منتهى به چنان شکستى شد که در آخر
هنوز زینب از مجلس یزید قدم بیرون ننهاده بود که یزیـد احسـاس کـرد در    

خللـى راه یافـت و روزبـه روز در    ، فرحى که از کشتن حسین به او دسـت داده 
و سه سال آخر عمر ، ه درآمدافزایش بود تا کم کم به صورت یک پشیمانى گزند

  . یزید راتیره و تار کرد و از ناحیه او به ابن زیاد شر بسیارى رسید
و  ﷒حسین بن على ، موقعى که عبیداللهّ زیاد: طبرى وابن اثیر نقل مى کنند

در ابتـدا یزیدخشـنود   ، برادرانش را بکشت و سرهاى آن ها را نزد یزید فرستاد
  . ه پیش او مقام عالى یافتگردید و عبیداللّ

چه مى شـد کـه مـن قـدرى     : ولى چیزى نگذشت که پشیمان شد و مى گفت
خداى پسر مرجانه را ؟ تحمل مى کردم و به حسین آن چه مى خواست مى دادم

لعنت کند که حسین را وادار به خروج کرد و ناچار نمود و سپس او را بکشت و 
نمود و دشمنى مرا در دل هاى آن هـا   در اثر کشتن اومرا نزد مسلمانان مبغوض

، مرا با پسر مرجانه چـه کـار  . زیرا کشتن حسین نزد آن ها بزرگ بود، جاى داد
  . و بر ابن زیاد خشمگین گردید. خدا لعنتش کند

  : و شنید که یحیى بن حکم اموى مى گوید
 - )77( و لیس لـل المصـطفى الیـوم مـن نسـل     سمیۀ امسى نسلها عدد الحصى 

ولـى از  ، به انـدازه ریـگ هـاى بیابـان رسـیده     ) مادر زیاد(شماره زادگان سمیه 
مـردم از  ، پس از وفات بانوى بـانوان زینـب  ! دودمان پاك مصطفى کسى نمانده

مستجاب شدن دعاى این زن پاك سخن مى گفتند و شب ها و جلسـات شـبانه   
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بى احترامى به  خود را به گفت و گو از خشم آسمان بر ریختن این خون پاك و
  . این دودمان بزرگ مى گذرانیدند

وایـن گفـت و   ، تاریخ نویسان آمدند و نتوانستند از این داسـتان هـا بگذرنـد   
و هرکس که در فاجعه کـربلا شـرکت کـرده    ، گوهاى شبانه را براى ما نقل نکنند

م و انتقا، نشد مگر آن که از او داستانى بگویند که خشم آسمان با او چه کرد، بود
  . خداى ازچه بود

گاهى در چیزهایى که کتاب هاى گزافه گویان شـیعه در بـاره سـرانجام ایـن     
ولـى هنگـامى کـه بـه سـخنان تـاریخ       ، جنایت کاران نوشته اند تردید مى کنیم

عجـایبى  ، گوش مى دهـیم ، نویسانى که به درستى و میانه روى شناخته شده اند
  . ارم که نگذارد حسین آب بنوشدمردى است از قبیله د: شگفت انگیزمى شنویم

  . سیدالشهدا او را نفرین کرد که همیشه تشنه بماند
چیـزى نگذشـت کـه    ، به خـدا : مى گوید، کسى که بعد از این او را دیده بود

  . تشنگى بر او چیره شد و دیگر سیراب نگردید
او مـى  ، دیدمش که کوزه هاى آب و کاسه هاى شیر پیش رویش نهاده بودند

کوزه یا کاسه را به او مـى  ، تشنگى مرا کشت، آب به من دهید، ى برشماوا: گفت
واى بـر شـما آب بـه مـن     : پس از اندى دوباره مى گفـت ، او مى آشامید، دادند
  . تا شکمش پاره شد، تشنگى مرا کشت، بدهید

  . او را از تشنگى بکش! پروردگار: یکى دیگر از آن ها را حسین نفرین کرد
به خدایى که جز او خدایى : مى گوید، اش عیادتش کردهکسى که در بیمارى 

... دیدمش که آب مى آشامید و سپس قى مى کرد و دوباره مى آشامید و، نیست
  . و سیراب نشد تا بمرد
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شب کلاه امام شهید را ربوده به خانه آورده خونش را ، سومى از ایل کنده بود
بـه  ، خـدا ربـوده شـده    آیا چیزى که از پسر رسول: زنش به او گفت، مى شست

  . از پیش من ببرش؟ خانه من مى آورى
  . آن مرد آن قدر در بى چارگى و بدبختى به سر برد تا بمرد: مى گویند

  . چهارمى زیر جامه امام را برده بود وآن پیکر نازنین را برهنه گذارده بود
در زمستان دست هایش خون پس مـى داد و در تابسـتان ماننـد    : مى گویند

  . شک مى شدچوب خ
ولـى چیـزى   ، شاید این سخنان بیشترش از ساخته هاى شب قصه گوها باشد

آن است که خون حسین کـه زینـب   ، نویسان در آن تردیدى نیست که نزد تاریخ 
  . به هدر نرفت، خون خواهى اش کرد

، هنوز سه سال نگذشته بود که آتش غضب پنهانى که باکندى پخته شـده بـود  
نه کشیدن آغاز کرد واخگرهاى سوزنده اش را به هـر سـو   شعله ور گردید و زبا

  . پراکند
شاهد قتل گاه  66سال ؟ خون خواهان حسین کجایند: شهر کوفه فریاد کشید

  . دیگرى در عراق بود که براى خون خواهى از قتل گاه کربلا پدید آمده بود
تـن در یـک واقعـه     240، از کسانى که در کشتن حسین شرکت کرده بودنـد 

  . ه شدندکشت
وقتى که دست گیر مى شدند از آنـان مـى   ، فراریان را سخت دنبال مى کردند

، کسى را که امر داشتید بر او صلوات بفرستید؟ حسین بن على کجاست: پرسیدند
که مناسـب بـا   ، آن گاه براى هر کدام یک جور کشتن در نظر مى گرفتند؟ کشتید

، آن. باید به آتش سوخته شـود ، نای. جنایتى بود که در کربلا مرتکب شده بودند
بایـد  ، سومى هم چـون گوسـفند  . باید دست و پایش جدا گردد و بماند تا بمیرد
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تیرى به سوى جوانى از خانـدان حسـین رهـا    : چهارمى گفته بود. سربریده شود
دسـتش را  ، تیـر ، دستش را بر پیشانى اش نهاد که از تیر جلـوگیرى کنـد  ، کردم

  . شکافت
عبیداللـّه زیـاد از   . پیشانى اش گذارده و بـه تیـر زده شـد   دستش بر ، گویند

  . کسانى بودکه در این وقت کشته شد
، بگریخـت  )78( اشعث بن قیس. و نیز عمر سعد و فرزندش حفص کشته شدند

همـان  ، خانه حجربن عدى را ساختند، خانه اش را ویران کردند و از مصالح آن
  . ن کرده بودویرا، خانه اى را که زیاد پسر سمیه

سرها به مدینه فرستاده شـد  ، در این بار. تاهمه را نابود و سر به نیست کردند
  . ولى داستان به این خون خواهى پایان نیافت )79( نه به شام

دنباله هـایى کـه عبـارت بـود از فصـولى      . و دنباله داشت و هنوز دنباله دارد
  . بسیار

و خـروج بـرادرش مصـعب در    ، ر حجازشورش عبداللهّ زبیر د، از آن فصول
پس از آن سقوط حکومت بنى امیه و قیـام دولـت عباسـى بـود کـه      . عراق بود

  . شیعیان پنداشته بودند که براى آل على دعوت مى کنند
و هر چه که با ایـن جریانـات   ، سپس پیدایش سلطنت فاطمیان در مغرب بود

د از جنگ ها و حـوادثى  و آن چه که در پى داشت که آن هاعبارتن، رخ مى داد
  . که در تواریخ ما نوشته شده و از روز شهادت حسین آغاز گردیده است

و آن پا برجا شـدن و  ، بلکه اثرى از همه آن ها پراهمیت تر به جاى گذاشت
که آثارى پر مغزدر زندگى سیاسى و دینى براى شرق ، استحکام مذهب شیعه بود

برانگیزاننده تمام این وقایع و شوراننده همـه ایـن   ، زینب )80( و اسلام داشته است
  . حوادث بود
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  . بلکه سخن تاریخ است، من این سخن را از پیش خود نمى گویم
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  نداى جاوید
به اهل کوفه نمونه مهیجى از جنایاتى که نسبت ، زینب در فرداى شهادت امام

  . نشان داد، به شهداى اهل بیت مرتکب شده بودند
همـراه بـا حسـرت و    ، که احساساتى گزنده و سـوزاننده  و چنان سخن گفت
  . در آن ها ایجاد شد، رسوایى و پشیمانى

  . سپس از کوفه بیرون رفت
ولى فریاد زینب هم چنان در گوش اهل کوفه طنین مى انداخت و فضاى آن 

  . و آنان را به گناه زشتشان یادآور مى شد، شهر را پر مى کرد
، حوادث گوناگونى که در اثر کشتار کربلا پدید آمـد و با ، این طنین باقى ماند

  . از میان نرفت
در جنایات کربلا در عده چهارهزار نفرى که در کشتن هفتادنفر شرکت کـرده  

زشت تر و شوم ، سهم اهل کوفه که شیعیان ودوستان و یاران حسین بودند، بودند
  . تر بود

بـا رفتـارى کـه از    ، رفتارى که دوستان یزید بـا حسـین کردنـد   ، آیا مى شود
اینان امـام خـود را   ؟ مقایسه نمود، دوستان حسین و شیعیانش نسبت به او سرزد
سپس او را تسلیم نیـزه و شمشـیر   ، دعوت کردند و از پناهگاهش بیرون آوردند

  . خود تماشاچى شدند، کرده
  . ولى آنان قشون دولتى بودند که به امر امیر خود به جنگ آمده بودند

ولى دوستان دغـل بـازش   . همگى کشته شدند، ن و کشندگانشدشمنان حسی
و بـا  ، این ها کسانى بودند که پس از این رفتـار شـوم مـى رفتنـد    . باقى ماندند

و توجهى به گناه بزرگ خـود  ، آسودگى و لاابالى گرى زندگى از سر مى گرفتند
و سپس بـا   ﷒مگر از رفتارى که قبلا با امام على . و خیانت زشتشان نداشتند
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على از دنیا رفت و حسن جهان را ! هرگز؟ پشیمان شدند، فرزندش حسن کردند
  . چنان که دیدیم، بدرود گفت

رفتار اهل کوفه با حسین نیز از میان مى رفت و جزچند سطرى در تـاریخ و  
، ولى بانوى بـانوان زینـب  . حکایتى چند بر زبان شب قصه گویان باقى نمى ماند

و هنگامى کـه اهـل کوفـه از دیـدن دسـته اسـیران       ، دان ایستادبر پیکرهاى شهی
اشکتان هرگـز  ؟ آیاگریه مى کنید: فریاد زد، دختران رسول به گریه درآمده بودند

  ! بند نیاید
  . این نفرین در آسمان اثر کرد و اهل کوفه هرگز اشکشان بند نیامد
دردنـاك را  و از همان دمى که بانوى کربلا بایسـتاد وآن سـخنان شـورانگیز    

  . احساس پشیمانى کردند، بگفت
از ، تا دو ماه یا سه ماه پـس از شـهادت حسـین   : طبرى و ابن اثیر مى گویند

اهل کوفه دیوارهـا  ، تا هنگامى که بالا مى آمد، وقتى که خورشید طلوع مى کرد
   )81( .را خون آلود مى دیدند
د از لشکرگاهش نخیله ابن زیا، وقتى که حسین کشته شد: و آن دو مى گویند

، به کوفه بازگشت تا براى استقبال سرهاى کشته هـا و اسـراى دودمـان رسـول    
  . آماده شود

شیعیان کوفه یک دیگر را ملامت مى کردند و پشیمان بودند و آن را خطـاى  
پـس او را ندیـده   ، بزرگ مى دانستند که حسین را بـراى یـارى دعـوت کردنـد    

  . یارى اش ننمودند، گرفته
به خدا بیشتر بگریید ، آرى: ارهاى کوفه سخنان زینب را منعکس مى کرددیو

و این ننـگ از دامـان   ، شما ننگ و رسوایى را به منتها رسانیدید، و کمتر بخندید
چگونه مى شود که از ننگ کشـتن جگـر گوشـه خـاتم     . شما شسته نخواهد شد



170 

 

و سـخن  . دهمگى تصدیق کردن. پیغمبران و سرور جوانان اهل بهشت پاك شوید
  . گفتند

پسـر  : سـخنگوى آن هـا چنـین گفـت    . گویى از زبان زینب سخن مى گویند
تـا در  ، دختر پیغمبرمان را دعوت کردیم و از جان بازى در راه او دریـغ کـردیم  

نه با دست یـارى اش کـردیم و نـه بـا زبـان از او بـه دفـاع        ، کنار ما کشته شد
  . ختیمپرداختیم و نه با ثروتمان او را نیرومند سا

عذر ما چه ، هنگامى که در پیشگاه پروردگار به دیدار پیغمبر خود نایل شویم
ذریه او و یادگار او در میـان  ، ونور دیده او، در صورتى که فرزند او، خواهد بود
که عذرى نـداریم جـز آن کـه کشـندگان او و هـم      ، به خدا سوگند؟ ماکشته شد

  . کشته شویم دستانشان را بکشیم و یا آن که در این راه
، پس ازدیدار خداى، ولى در عین حال، شاید پروردگارمان را خشنود سازیم

  . از کیفر او ایمن نیستیم
ماکسانى بودیم که آماده شدیم کـه آل  : دیگرى دنبال سخنش راگرفت و گفت

تحـریص و ترغیـب   ، یارى کنیم و آن ها را به آمـدن ، پیغمبرمان که نزد ماآمدند
  . کردیم

منتظـر شـدیم   ، سستى کردیم و بى عرضگى نشـان دادیـم  ، آمدند هنگامى که
و شیره جان او و قطعـه اى  ، تا فرزند پیغمبر ما ونور چشم او، ببینیم چه مى شود
  . در برابر ما کشته شد، در میان ما، از گوشت و خون او

  . که خدایتان خشمگین است، خیزید
بـه  ، ز شما خشنود گرددسوى زنان و فرزندان خود نروید تا وقتى که خداى ا

مگر با کشـنده او بجنگیـد و   ، که گمان ندارم که از شما خشنود شود، خداسوگند
  . یا خود نابود شوید
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 )82( ،فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بـارئکم : آن گاه این آیه را تلاوت کرد
  . این کارتان نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است، خودتان را بکشید

اهـل کوفـه از سـال    . گویى همه از زبان زینب سخن مى گفتند، به خدا، رىآ
خود را سرزنش کرده و هم دیگر را بـراى قیـام   ، سالى که حسین کشته شد، 61

تا سپاهى فراهم شد که در تاریخ ، مى خواندند و ابزارجنگ را آماده مى ساختند
  . به سپاه توابین نامیده شد
این بار در نهان دست بـه  ؟ خون خواهان حسین کجایند: شعار آن ها این بود

تـوابین  : بلکه تـاریخ مـى گویـد   ، کار نشدند و فعالیت ها را پنهانى انجام ندادند
علانیه بیرون آمده و آشکارا اسلحه مى خریدند و مجهز مى شدند و به همه کس 

کـردن  ما براى توبه ، ما دنیا را نمى خواهیم و براى دنیا قیام نمى کنیم: مى گفتند
  . قیام کرده ایم، پیغمبرخودمان، و خون خواهى پسر دختر رسول خدا

؟ کجایند خونخواهان حسین: هجرى نیامده بود که فریاد آن ها 65هنوز سال 
زمین را زیر پاى بنى امیه مى لرزانید وشهر کوفه ناظر بود که همگى لبـاس رزم  

: را تـلاوت مـى کننـد   به سوى آرام گاه حسین مى روند و این آیـه  ، بر تن کرده
بـه سـوى    )83( ،فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکـم خیـر لکـم عنـد بـارئکم     

و سراسر همه تن به کشـتن دهیـد تـا نـزد     ، آفریدگار خود بازگردید وتوبه کنید
  . خداى سعادت مند شوید

همگى به یک بـار نالـه بـرآورده گریـه و     ، هنگامى که به قبر حسین رسیدند
که بیشتر از آن روز مردمى گریان و دیـدگانى اشـک ریـزان    ، غاز کردندزارى آ
مـى گریسـتند و مـى    ، یک روز و یک شب نزد قبر مبـارك بماندنـد  ، دیده نشد

  . رحمت فرست، بر حسین شهید فرزند شهید! بارالها: نالیدند و مى گفتند
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قـدم مـى    تو را گواه مى گیریم که مابه دین آن هاییم و به راه آن هـا ! بارالها
. گذاریم و دشمن کشندگان آن ها هستیم ودوست دوست دارانشـان مـى باشـیم   

مـا را بیـامرز و از   ! بار پروردگارا. ما به پسر دختر پیغمبرمان ناروا زدیم! بارالها
  . بگذر و توبه ما را بپذیر، آن چه از ما سرزد
اه روزان و از زمـره سـی  ، اگر ما را نیامرزى و بر ما رحم نکنى! بار پروردگارا

  . بدبختان خواهیم بود
، از قبر دور شـدند ، پیوسته پشیمانى و جوش وخروش آن ها در افزایش بود

و دلیرانه مانند موج به سوى هزاران سربازى که از سپاه بنى امیـه آمـاده جنـگ    
و بالاترین آرزوشان این بود که در راه خـون خـواهى   ، روانه شدند، باآن ها بود

شاید سنگینى گناهشان سـبک گـردد و از کیفرشـان کاسـته     ، حسین کشته شوند
  . شود

مـا در ایـن دنیـا در    : نپذیرفتند و فریاد زدند، از جانب بنى امیه امان داده شد
  . خروج مابراى آن است که در آخرت امان یابیم، خانه هاى خود در امان بودیم

بـاقى   تا آخرین فردشان کشته شدند و یـک تـن از آن هـا   ، آن قدر کوشیدند
  . نماند

دسـت از دنیـا برداشـت و    : اعشى همدانى در باره هریک از آن ها مى گوید
  . آن را به دور انداختم و تا زنده هستم به سوى دنیا بر نخواهم گشت: گفت

، من به دنیایى که مردم از نبودنش ناراحتند و براى رسیدن به آن مى کوشـند 
  . رغبتى ندارم

دسـته اى بـه دنبـال تقـوا و     ، مگـى روان شـدند  ه: آن گاه در باره همه گوید
  . پشیمان بودند، پرهیزکارى مى گشتند و دسته اى توبه کرده
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لشکر شام گروه گروه هم چون امواج دریا رسیدند و از هـر سـو بـه آن هـا     
  . حمله کردند

آنان با شامیان دلیرانه جنگیدند و آن قدر استقامت کردند تا همه کشته شـدند  
  . دستارهایى باقى نماندو از آن ها جز 

پیکرهاى پاره پاره این مردم با استقامت روى زمین افتاده بود و باد جنوب و 
  . شمال بر آن ها ازاین سو و آن سومى وزید

آنان کسانى بودند که جز با ضربات شمشیرى که فرق هـا را دو نیمـه کنـد و    
  . چیزى نخواستندبا دشمن روبه رو نشدند و ، سرنیزه هایى که تن ها را بشکافد

، از ابرهـاى بـاران ریـز رحمـت خـداى     ، اى بهترین سپاه عراق و اهل عراق
  . سیراب شوید

ارثـى  ، ولى پشیمانى و توبه را براى فرزنـدان و نوادگـان خـود   ، توابین رفتند
  . بزرگ و سهمگین گذاردند

زینب کسى بود که از شهادت حسین ماتمى جاودانى بر جاى گـذارد کـه تـا    
  . چیزى مؤثرتر از آن در تطور عقیده شیعه نشناخته ایمکنون ما 

مجلـس عـزاى سـالیانه بـراى تـذکر      ، زینب کسى بود که از شب دهم محرم
مصایب تاسیس کرد تا نوادگان توابین به شهادت گاه مقدس کربلا حـج کـرده و   

بلکـه  ، مصیبت را تجدید کنند و بر تن خود شدیدترین شکنجه هـا را روا دارنـد  
  . یاکانشان را روپوشى کنندگناهان ن

زینب بود که چنان از خودشان بر خودشان عذابى دردناك مسلط کرد که بـا  
که هـر نسـلى   ، مرگ هم خاتمه نیافت وآن آتش فروزنده وسرکش پشیمانى بود

  . پس از نسل دیگر از آن آتش بچشد و بسوزد
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کـه آن   و آن ها اصرار دارنـد ، سال ها مى آید و مى رود و قرن ها مى گذرد
  . و زیرخاکستر نرود و خاموش نشود، آتش براى همیشه افروخته بماند

  . گویا توبه و کفاره از گناهشان را در این عذاب مى بینند
سال ها مى رود و قـرن هـا مـى گـذرد و عراقیـان بـا رنـج و انـدوه         ، آرى
رنج و طعم آن را خوش دارند و مزه آن را گوارایافته اند و خود را به ، همنشینند

که گناهى که در کشتن امام شهید مرتکـب شـده انـد زنـده     ، وسختى مى اندازند
  . بماند و فراموش نشود

گمان ندارم تاریخ چنین غمى سراغ داشته باشد که این انـدازه طـول کشـیده    
  . بدون آن که در آن اندك سستى رخ دهد، باشد و بیش از ده قرن ادامه پیدا کند

ان سرودهایى است کـه عراقـى هـا در مجـالس     مرثیه هاى شهداى کربلا هم
حزن خودسالیانه در روز عاشورا مى خوانند و شاعر سخن سنجشان همان کسى 

و آتش افروختـه در دل هاشـان را نیرویـى    ، است که حزنشان را بر مى انگیزاند
ایـن خبـر را   ، اى کسى که خبر کشته شدگان طف را مى دهى -: تازه مى بخشد
ذکـر آن  ، آتش دل گریه کننـدگان رابیفـروزى  ، ب هاى درازتا در ش، همیشه بده

هارا در کربلا از سر بگیر که دلم از شدت سوزش و غم هم چون طومـار درهـم   
  . مى پیچد

اشک را ، زیرا شمردن این مصایب، بگذار دیدگانم پس از اشک خون ببارد -
  . خون مى کند

ا بـا سوزشـى   شاعر تواناى آن ها کسى است که براى شنیدنشـان مصـیبت ر  
و داستان دسته کوچک با ایمانى که مرگ را بر کنـاره  ، سخت تر از سر مى گیرد

  . بیان مى کند، گیرى از حق و حقیقت مقدم داشتند
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با دل هایى که از تشنگى مى سوخت به خاك رفتند و جز با تیر مرگ لب  -
  . تر نکردند

  . آن ها باشدو مؤثرترین سرودشان یاد شهدا و گریه بر کودکان یتیم  -
  . چه کودکانى که ازآنان کشته شدند و چه مادرانى که بیوه شده و داغ دیدند -
ولى پستانى کـه در  ؟ از آغوش کشتار بپرس که چه شیرخوارى را شیر داد -

  . پیکان تیر بود، دهان شیرخوار گذارد
که از کشته شدن برادر شهیدش سرگذشتى جاویدان بر پـا  ، آرى او زینب بود

  . و از روز شهادتش ماتمى سالیانه ازرنج و درد تشکیل دادکرد 
  . بانوى خردمند بنى هاشم در تاریخ اسلام و انسانیت چنین بود، زینب

قهرمانى بود که توانست از برادر شهید بزرگوارش خون خواهى کند و تیشـه  
هایى بسیار مؤثر بر ریشه سلطنت بنى امیـه مسـلط سـازد و جریـان تـاریخ را      

  . دعوض کن
در منـزل حجـۀ    1331ق برابر هفدهم آبان ماه  1370در شنبه نوزدهم صفر 

  . الاسلام آقاى شیخ محمد نقى صادق دام ظله این ترجمه پایان افتاد
  سید رضا صدر، کشور لبنان، شهر نبطیه
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  :نوشت ها پی 
  
عمر آن قدر به شـکم فاطمـه بـزد    ، روز بیعت ابوبکر: دانشمند بزرگ اهل سنت گوید، نظام -1

ابـن ابـى   . )مسئله یـازدهم از اقـوال نظـام   ، ملل ونحل شهرستانى(. اآن که فاطمه سقط جنین کردت
، 14ج ، شرح نهج البلاغه(. الحدید نیز این سخن را ازاستاد بزرگ خود ابو جعفر نقیب نقل مى کند

محسن فرزنـد زهـرا در اثـر    : و نیزابن شهرآشوب از کتاب معارف ابن قتیبه نقل مى کند) 193ص 
و نیزفقیه الحرمین مفتى العراقین صـدرالحفاظ  ) 113ص ، 5ج ، مناقب(. فشار قنفذ عدوى تلف شد

 ﷐پس ازوفات رسول خـدا  : محدث شام محمدبن یوسف گنجى شافعى ازابن قتیبه نقل مى کند
 ـ   ، بنابراین. )413ص ، کفایۀ الطالب(فاطمه محسن را سقط کرد  وده محسن از زینـب کوچـک تـر ب

نکته قابل توجه آن که من دسترسى به نسخه هاى خطى . وولادت زینب پیش از محسن بوده است
قمرى درمصر بـه چـاپ    1353وقدیمى کتاب ابن قتیبه پیدانکردم ولى درکتاب معارفى که درسال 

: پس این پرسش پیش مى آید؟ چنین چیزى نیست، رسیده است در جایى که نام محسن را مى برد
مخصوصـا  ، زیرا این دو دانشمند بزرگ شیعه وسنى دروغ نمى گویند؟ چاپ خیانتى شده آیاهنگام

نسـخه  ، بنـابراین . ابن شهرآشوب که معارف را با پنج واسطه از خود ابـن قتیبـه روایـت مـى کنـد     
اگر بگوییم چیزى که سبب شـد کـه چنـد روز پـس از     . نزد او بوده است، مصححه مقروة برمشایخ

محسن سقط شود وهمان سبب شد کـه عـده اى از مورخـان اهـل سـنت       ﷐وفات رسول خدا 
همان سبب شـد  ، سقطمحسن را در نقل هاى خود سقط کنند و این ظلم جان سوز را نادیده بگیرند

. گزافـه نگفتـه ایـم   ، که هنگام چاپ کتاب معارف درمصر براى بارسوم نیزمحسـن را سـقط کننـد   
  )مترجم(

شوهران رقیه و ام کلثوم بودند و بعد از اسلام به قصـد آزردن  ، پسران ابولهبعتبه و معتب  -2
همسران خود را ترك گفتند و آن دو رایکى پس از دیگرى عثمان بگرفت و هـر   ﷐رسول خدا 

دختران پیغمبـر بودنـد یـا    ، در این که این سه خواهر، دانشمندان. دو زیر دست عثمان جان سپردند
  )مترجم(. اختلاف دارند، به هاى آن حضرتربی

همسـرش زینـب را    ﷐رسول خدا ، پس از مسلمان شدن ابوالعاص و هجرتش به مدینه -3
  )مترجم(. 351ص ، 1ج ، مسند احمد. دوسال بود، مدت جدایى این دوهمسر. به او برگردانید

وجمـع آن  ) مـادر مؤمنـان  (ام المـؤمنین   ﷐کنیه یا لقب هریک از همسران رسول خـدا   -4
  .امهات المؤمنین مى شود
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  . 5  1آیه ) 96(علق  -5
مى دانست که از طرف خدا براى کارى ، پیش از آن که نزد خدیجه بیاید ﷐رسول خدا  -6

  )مترجم(. بزرگ برانگیخته شده است
  )مترجم(. عتبه ومعتب نامیده شده اند، در بعضى از تواریخ -7
  . مکتبۀ الحیدریه فى النجف، 5ص ، مقاتل الطالبیین -8
  . )111(مسد  -9

شیخ تعبیر کرده که ظاهرا در ایـن جـا مـراد پیرمـرد     ، نویسنده از این صحابى رسول خدا -10
اتفاقا او در این وقـت پیرمـرد هـم    . زیرا معناهاى دیگر شیخ در این وقت براو سازگارنیست، باشد
  )مترجم(. چون عمرش بیشتر از پنجاه نبوده است، نبوده

  . 303ص ، 3ج، کامل ابن اثیر -11
  )مترجم(. ﷐ان خلفاى راشدین باشد نه زمان پیغمبر گویا زم -12
زیرا او فرمانده سپاه بوده اسـت و از کامـل   ، احتمال دارد که سلمان بن ربیعه باهلى باشد -13

  )مترجم(. شرکت کرده است) جنگ بلنجر(ابن اثیر بر مى آید که سلمان فارسى نیز در این جنگ 
در خانـه فاطمـه زهـرا دفـن      ﷐ین برمى آید که رسـول خـدا   از سخن ابن عباس چن -14

  )مترجم(. 92مجلس ، امالى صدوق. گردیده است
  . 144آیه ) 3(آل عمران  -15
زیرا سررسول خدا در سینه على بـود کـه از   ، بلکه سرمبارك در دامان پدر زینب مى افتد -16
و  197ص ، نهـج البلاغـه عبـده   : به منابع زیر مراجعه شـود  ﷐راجع به وفات پیامبر . دنیارفت

چاپ ، تلخیص مستدرك ذهبى، 139ص ، 3ج ، مستدرك حاکم، 300ص ، 6ج ، مسنداحمد، 208
ح ، 55ص ، 4ج ، کنزالعمـال ، 134و  133ص ، کفایۀ الطالب گنجى، 138ص ، شده ذیل مستدرك

تـاریخ  ، 591و  562ص ، 2ج، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 113و  1108و  1107و  1106
علامه بزرگ و محقق عالى مقام ابن شـهر  . 156ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء، 103ص ، 2ج ، یعقوبى

امام . آشوب مازندرانى نیز این مطلب را از صحیح دار قطنى و فضائل الصحابه سمعانى نقل مى کند
  )مترجم(. د ابویعلى نقل مى کندالحرمین ومفتى العراقین گنجى نیز آن را از مسن

امالى ، 1130و  1125و  1124ح ، 54ص ، 4ج ، کنزالعمال. یا به دوپارچه کفن مى شود -17
  )مترجم(. 92مجلس ، صدوق
عبــدالرحمن ، امــام المتقــین، 1920ص ، 1ج ، تحقیــق طــه الزینــى، الامامــۀ و السیاســۀ -18

  . 70ص ، 1ج، الشرقاوى
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  . از بى وفایى اصحابهم براى مرگ پدر و هم  -19
معلوم نیست در چه جایى هست و مدفون شدنش در بقیع کـاملا مـورد    ﷒قبر فاطمه  -20

  )مترجم(. تردید است واین یکى از اسرار الهى است
  . محباه ذکر شده است، محیاة و در اعیان الشیعۀ، 92ص ، 42ج ، در بحارالانوار -21
  )مترجم(. مى آید که فرمانده اول جعفر بوده و سپس زید از تحقیق در تواریخ به دست -22
بعضى از مورخان معتبر نقل کرده اند که نخستین فرماندهى که از طرف پیغمبر تعیین شده  -23
از اشعارعباس بن مرداس که در مرثیه آن ها گفتـه  . جعفر بود و زیدبن حارثه فرمانده دوم بود، بود

  )مترجم(. چنین مستفاد مى شود، زنقل مى کند نی، و سیره ابن هشام
  . 230231ص ، 4ج ، الاستیعاب -24
  . 49ص ، 3ج  -25
  . 40ص ، 3ج  -26
دهقـان یعنـى اربـاب    . زمین هاى سبز و خرم را سواد گویند که بیشتر در عراق عرب بود -27
  )مترجم(. ملک

  . 281ص ، 2ج ، الاصابۀ -28
  . 74ص  -29
  )مترجم(. بلا تذکر داده شد که بودن قبر زهرا در بقیع کاملا موردتردید استق -30
. بـوده  ﷒دراثروصیت امام حسن  ﷒بردن جنازه امام حسن به بقیع وسکوت حسین  -31

  )مترجم(. 228ص ، 3ج، کامل ابن اثیر
  . 340341ص ، 4ج ، تاریخ طبرى -32
  . 510و  315و  314ص ، 4ج ، الاصابۀ -33
  . 36ص ، 3ج ، تاریخ طبرى -34
  )مترجم(. شاید کنایه از آسودگى خودش یا امیرالمؤمنین باشد -35
  )مترجم(. در بعضى از تواریخ معتبر است که کار شیبه را امیرالمؤمنین ساخت -36
زرقا نـام مـادر   . عرب بودهیعنى زن چشم کبود واین رنگ منفورترین رنگ ها نزد ، زرقا -37

حکم پدر مروان است که از روسبیان مشهور درزمان جاهلیت بوده وبالاى خانه اش علمى به قصد 
  )مترجم(. 75ص ، 4ج ، کامل ابن اثیر. دعوت مى افراشته است

  . 265ص ، 3ج ، کامل ابن اثیر -38
  . 21آیه ) 28(قصص  -39
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  . 22آیه ) 28(قصص  -40
  . 277ص ، 4ج ، تاریخ طبرى، 101ص ، مقاتل الطالبیین، انىابوالفرج اصفه -41
  . 266ص ، 3ج، کامل ابن اثیر -42
  . 291ص ، 4ج ، تاریخ طبرى، 276ص ، 3ج ، کامل ابن اثیر -43
، مـراد ، چـون بعیـد اسـت   ، به هنگام خروج از مدینـه کـرده اسـت   ، شاید نویسنده اشتباه -44

  )مترجم(. ابوطالب یا عبدالمطلب باشد
چنان که نقـل معتبـر   ، مظنون آن است که محمدبن جعفر در جنگ صفین شهید شده باشد -45
  )مترجم(. دارد

اعت در زمـان امیرالمـؤمنین وفـات    در یک س، ام کلثوم و فرزندش زیدبن عمربن خطاب -46
بـر فـرض صـحت    ، بنابراین. )ابواب میراث غرقى ومهدوم علیهم، کتاب ارث، وسائل الشیعه(کردند 

ه جعفر با ام کلثوم، طلاق زینب کبرى در زمـان حیـات   ، باید پس از جنـگ صـفین  ، ازدواج عبداللّ
  )مترجم(. امیرالمؤمنین باشد

  )مترجم(. نباشد ﷒دختر فاطمه  ،احتمال دارد که وى ام کلثوم -47
  . 341ص ، 4ج ، تاریخ طبرى -48
تعجب است که نویسنده دقیق چگونه به این نکته توجه نکرده است کـه چـرا سیدالشـهدا     -49

با آن که اعمال حـج بـیش از   ، روز ششم ذى حجه از مکه خارج شد و اعمال حج را به جانیاورد
. به آن حضرت ملحق شـد ، ان که زهیر در راه مراجعت از حجچن، دوسه روزى وقت نمى خواست
  )مترجم(؟ سبب این تعجیل چه بوده است

هنگام خروج از مکه نقل کرد سـازگار   ﷒این سخن با جمله اى که نویسنده از حسین  -50
. 103ص . از زنـدگى دسـت شسـتم و تصـمیم براجـراى فرمـان خـدا دارم       : جمله این بود، نیست

  )ممترج(
ه جعفر، عون -51   )مترجم(. مادر محمد خوصا بوده است. فرزند زینب بوده ومحمدپسرعبداللّ
دسـت از  ( :چنان که خـودش فرمـود  ، باآن که حسین این سفر را سفر شهادت مى دانست -52

، وبا آن که اهل کوفـه را خـوب مـى شـناخت     ). حیات شستم و آماده اجراى فرمان خداى هستم
  )مترجم(! ؟این بود چگونه گمانش

  )مترجم(. تپه سلام را ثنیه وداع مى گوید، عرب -53
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حسـین بـراى شـهادت تصـمیم گرفتـه بـود و       ، زیرا پیش ازاین، این سخن صحیح نیست -54
. چنـان کـه خـود نویسـنده در ولادت زینـب نگاشـت      ، سرانجام این سفر را از کودکى مى دانست

  )مترجم(
  . 23آیه ) 33(احزاب  -55
ابى انت و اءمى در زبان عربى کنایه از شدت محبت است که مدلول التزامى ایـن جملـه   ب -56
  . است

، مرغى است کوچک وسیاه رنگ و کاکل دار به اندازه کبوترکه سنگ ریزه مى خورد، قطا -57
در عرب معروف بوده که این مرغ در شب خواب خوشى دارد . و در فارسى آن را سنگخوار گویند

ولولا . را تهدید نکند دست از خواب شیرین بر نمى دارد واز جاى خویش نمى جنبدوتا خطرى او 
  )مترجم(لما ترك القطاطیب المنام المزعجات من اللیالى 

  . و تا صبح گاه به نماز و عبادت خداى به سر بردند -58
فرامـوش  ، لشکر حر را که مقدمۀ الجیش بود و لشکر شمر که ازمؤخره بود، گویا نویسنده -59

  )مترجم(. کرده است
ه -60 به یـک دیگـر آمیختـه شـده و      ﷒دو فرزند امام حسن ، گویا مصیبت قاسم و عبداللّ
همص   )مترجم(. به جاى قسمت اول مصیبت قاسم نگاشته شده است، یبت عبداللّ

  )مترجم(. پیکر عباس رااز همان جایى که شهید شده بود به جاى دیگر نبردند -61
ه، قاسم، ابوبکر: سه فرزند در کربلا شهید شد، از امام حسن -62   )مترجم(. عبداللّ
روى به لشکر کـرده و صـدا   ، ر سعد نومید شددر نقلى دارد که زینب پس از آن که از عم -63

  )مترجم(؟ آیا میان شما مسلمانى نیست: زد
را بـه کمـک    ﷐و زینب با دلى سوزان وجگرى گدازان مى نالید وجدش رسول خـدا   -64

اعضـایش قطعـه   ، این حسین است که آغشته به خـون بـرزمین کربلاافتـاده   : و مى گفت. مى طلبید
پدرم به فداى سردارى که لشـکر گـاهش   . عمامه و ردایش به تاراج رفته، ش از تن جداسر، قطعه

پدرم بـه فـداى غریبـى کـه غایـب      . غارت شده وخیمه هایش دربیابان تکه تکه و پاره پاره افتاده
بلکه پیکرپاره پاره . نیست تا امید بازگشتش را داشته باشم وبیمارنیست تاامید بهبودى اش را بدارم

جانم به فداى غم دیده اى که باغم جان داد و تشنه کامى کـه  . برابر چشم روى زمین افتاده اش در
به نقل از مناقب ابن . جانم به فداى کسى که محاسنش خون چکان بود. بالب تشنه سرش را بریدند

  )مترجم(. شهر آشوب
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. لا شـهید شـد  نام فرزند بزرگ سیدالشهداست که در کـرب ، نام امام سجاد است وعلى اکبر -65
ه است نه على اصغر   )مترجم(. کودك شیرخوار آن حضرت نامش عبداللّ

  . 42آیه ) 39(زمر  -66
  . 145آیه ) 3(آل عمران  -67
  . 26آیه ) 3(آل عمران  -68
  )مترجم(. نه خواهر او، دختر حسین و برادرزاده زینب باشد، دور نیست که این فاطمه -69
که از شعراى کفار بوده و در جنگ احد به مناسبت پیـروزى   شعر اول از ابن زبعرى است -70

  )مترجم(. کفار بر مسلمانان سروده است
  . 10آیه ) 30(روم  -71
  . 178آیه ) 3(آل عمران  -72
  . 2223آیات ) 57(حدید  -73
  . 30آیه ) 42(شورى  -74
بنى اسد آمدند و پیکرهاى شـهدا را دفـن   ، عاشورا مشهور است که سه روز پس از واقعه -75
  )مترجم(. کردند

، 111ص ، حاشیه بر کتاب سـخاوى تحفـۀ الاخبـار   ، 71و  50و  19ص ، اخبار زینبات -76
  . خطط على مبارك باشا، 29ص ، طبقات شعرانى

  . 352ص ، 4ج ، تاریخ طبرى -77
طبرى ایـن شـخص را   ) ترجمم(. اشعث بن قیس صحیح نیست گویا قیس بن اشعث باشد -78

  )مصحح(. محمدبن اشعث بن قیس معرفى مى کند
سرها را پیش علـى بـن   : مى نویسد) 104ص (عمرابوالنصر در کتاب آل محمد در کربلا  -79

تـاریخ  (. ولى چیزى که طبرى مى گوید آن است که پیش محمد حنفیه فرسـتادند . حسین فرستادند
  )نویسنده(. قت داردموضوع احتیاج به د. )127ص ، 7طبرى ج

بـوده کـه در    ﷒در اثر گفتارهاى امام سجاد و ائمه اطهـار  ، زنده ماندن فداکارى کربلا -80
آن راجلـوه مـى   ، هرکدام بارها با بیانات گوناگون و روش هاى مختلف، طى دویست و پنجاه سال

  )مترجم(. دادند و مردم را به حقیقت آن آگاه مى ساختند
  . 301ص ، 3ج ، بن اثیرکامل ا -81
  . 54آیه ) 2(بقره  -82
  . 54آیه ) 2(بقره  -83
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